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فصلنامه)داخلی(

گروه علمی تربیتی کلام اسلامی جامعة الزهراء؟عها؟

مقالات و مطالب منتشرشده در فصلنامه علمی _ تخصصی )داخلی( »کاوش های کلامی«، 
ج در هر مقاله بر عهدۀ نویسنده است.  بیان کننده دیدگاه های فصلنامه نیست و مسئولیت مطالب مندر

ً
لزوما
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راهنمای تدوین و تنظیم مقاله

الف( شیوه بررسی و چاپ مقاله

1. حجــم مقالــه نبایــد از 25 صفحه 300کلمه ای تایپ شــده )7500 کلمه( تجاوز کند )از 

ارسال مقالات دنباله دار بپرهیزید(؛

2. مقالات به صورت تایپ شده در نرم افزار Word با قلم IRLotus و سایز 14 باشد؛

یابان علمی فصلنامه، صادر  3. گواهی پذیرش بعد از تأیید هیئت تحریریه و سپس ارز

می شــود و مقالــه در مرحله چاپ قرار می گیرد. بــرای مقالاتی گواهی پذیرش و چاپ 

یابی کیفــی و کمی و یــا اصلاحات آن بــه پایان  صــادر می شــود کــه همــه مراحــل، ارز

رسیده باشد؛

4. مقالات و مطالب منتشرشده در این فصلنامه لزوماً بیان کننده دیدگاه های فصلنامه 

نیست و مسئولیت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهده نویسنده است؛

ی و محتوایی مقاله  یــه در قبــول یا رد و نیز اصــلاح و ویرایش ســاختار 5. هیئــت تحریر

 آزاد اســت )مقالــه ارســالی در صــورت تأییــد یــا رد، بازگردانــده نخواهــد شــد و تقدم

و تأخر چاپ مقالات با تصمیم هیئت تحریریه صورت می گیرد؛

6. نقل قول مطالب تنها با ذکر نام فصلنامه بلامانع است.

ب( شیوه تدوین و تنظیم مقاله
از نویسندگان محترم تقاضا می شود در تدوین مقاله، ضوابط زیر را به ترتیب رعایت کنند:

1. عنــوان مقالــه؛ 2. نــام و نــام خانوادگی نویســنده همراه بــا رتبه علمی)مربی، اســتادیار 

ی: آیینه  ( و ســازمان وابســته و رایانامــه؛ 3. چکیــده در 200 کلمه )حــاو و یــا دانشــیار

تمام نمــای مقالــه و فشــرده بحــث شــامل: تبییــن مســئله، ضــرورت، ســؤال اصلــی، 



3 هلادمهماونن واناودت یامنهار

اهــداف، روش، نتایج و دســتاوردها(، از طرح فهرســت مباحث یا مــرور بر آن ها، ذکر 

ی گردد؛ ی در چکیده خوددار ادله، ارجاع به مأخذ و بیان شعار

جهت گیــری  )بــا  مقالــه  اصلــی  بدنــه   .6 مقدمــه؛   .5 واژه(؛   7 کثــر  )حدا کلیــدواژه   .4

تحلیلــی، انتقــادی، اســتنادی، مقایســه ای، تطبیقــی و اســتدلالی(؛ 7. نتیجه گیری 

)بیانگــر یافته هــای تفصیلــی تحقیــق اســت کــه به صــورت گزاره هــای خبــری موجــز 

ی ضــرور پی نوشــت)توضیحات   .9 کتابشناســی؛   .8 می گــردد(؛  بیــان  مختصــر   و 

و درج لاتین اسامی و اصطلاحات خاص(.

ج( شیوه استناد به منابع و ارجاع ها

 ، 1. آدرس دهی باید به صورت »درون متنی« باشــد: )نام خانوادگی نویســنده، ســال نشــر

جلد، صفحه؛ مثال: )طباطبایی، 1391: 138/2(؛

2. در پایان مقاله، ترتیب و مشــخصات کامل منابع و مراجع بر اســاس نام خانوادگی و 

به صورت الفبایی بدین صورت تنظیم شود:

(: عنوان کتاب، مترجم یا مصحح، شــماره  * کتاب: نام خانوادگی، نام، )ســال نشــر

؛ ، محل نشر چاپ، شماره جلد، ناشر

(: موضوع مقاله، نام فصلنامه / مجله، فصل  * مقاله: نام خانوادگی، نام، )ســال نشــر

، شماره فصلنامه / مجله؛ و ماه انتشار

کتفــا می شــود  3. درصورتی کــه منبــع بلافاصلــه تکــرار شــود، بــه نوشــتن واژه »همــان« ا

و درصورتی که منبع با فاصله تکرار شــود، »نام خانوادگی نویســنده، پیشــین« نوشــته 

می شود. چنانچه جلد و صفحه آن تغییر یافته باشد، آن ها نیز افزوده می شود؛

یخ وفات در داخل پرانتز مطلوب  4. برای اعلام متوفی که در متن ذکر می شود، ذکر تار

است. مثال: کلینی )م 329 ق(.
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سخن سردبیر

یم که توفیق پیدا کردیم تا گوشه ای از حاصل تلاش علمی طلاب  خداوند منان را سپاسگزار

محقق این مجموعه ارزشــمند را در دهمین شــماره از فصلنامه کاوش های کلامی به مرحله 

چاپ برســانیم. تلاش ما بر این بوده و هســت تا علاوه بر ایجاد انگیزه و ارتقاء ســطح کیفی 

آثار و نوشــته های طلاب محترم، زمینه فعالیت ایشان در دیگر حوزه های پژوهشی و علمی 

را فراهم سازد. 

یافت اطلاعات و نیز قلمرو و حوزه های  ، به جهت ســرعت انتقال و در در عصر حاضر

وسیع آن، همپا با آموزه های صحیح، انتشار مطالب نادرست با اهداف پلید و ایجاد شک 

و شبهه در باورهای مخاطب نیز به سهولت امکان پذیر شده است و طلاب علوم دینی به 

ویــژه دانــش پژوهــان مرتبط با حوزه دانشــی کلام و معارف را باید از پرچــم داران جهاد تبیین 

و مبــارزه در ایــن عرصــه به شــمار آورد تا بتوانند با کســب معرفت تحقیقی عــلاوه بر تبیین و 

یــج معــارف دینی، به دفــاع و تقابل با هجمه های جبهه باطــل بپردازند. بنابراین، تحقیق  ترو

ی به شــمار آورد و نشــریه  و پژوهش را می توان از جمله اولویت های فعالیت در فضای مجاز

یافت تحقیقات کلامی طــلاب محترم، در محورهای مختلف  کاوش هــای کلامــی، آماده در

یخ کلام، شــبهه شناســی و  تبییــن آموزه هــای کلامــی، شــخصیت شناســی، آثــار کلامــی، تار

پاسخ به شبهات است. 

این شــماره از فصلنامه مشــتمل اســت بر چهــار مقاله در حوزه مباحــث وحی، امامت، 

یت و کلام جدید با عناوین »پاسخ به شبهات کتاب نقد قرآن در باره دستورات قرآن  مهدو

یت از منظر فرقه اســماعیلیه«،  در مورد مشــرکان«، »ســیر تطور وکالت«، »بررســی آموزه مهدو
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گــزارش جلســات دفاعیــه  یســم از منظــر آیــت الله مصبــاح یــزدی؟رح؟«،  »نقــد مبانــی سکولار

پایان نامه های گروه علمی تربیتی کلام اسلامی و مسابقه علمی تحلیلی کاوش های کلامی 

)شماره 2(. 

تیموریکیا علیصفر



پاسخ به شبهات کتاب نقد قرآن درباره دستورات قرآن در مورد مشرکان

سعیده نکونام1

چکیده
قرآن کریم کتابی است که برای هدایت انسان ها به سوی سعادت ابدی نازل شده است. این 

کتاب مقدس، علاوه بر تعالیم اخلاقی و دینی، به مسائل اجتماعی و سیاسی نیز پرداخته 

اســت. یکی از مســائلی که در قرآن کریم به آن اشــاره شــده، برخورد قرآن با مشرکان است که 

این موضوع همواره موردتوجه مســلمانان و غیرمســلمانان بوده اســت. شبهاتی که از جانب 

خصــم در کتــاب نقــد قــرآن علیــه آموزه های قــرآن کریم مطرح اســت، با یک دیــد تک بعدی 

دنبال می شود که موجب انحراف ذهنی ضعفاء شیعه می شود. برای پاسخ گویی مستدل و 

منطقی به این شبهات به شیوه اسنادی )کتابخانه ای( با روش توصیفی _ تحلیلی به تبیین 

داده ها پرداخته شده است. ازاین رو یکی از چالش های مطرح شده در کتاب نقد قرآن نحوه 

برخورد قرآن با مشرکان، با تمرکز برمباحث قتال، جنگ، غلبه مسلمین بر مشرکین و نهی از 

دوســتی با خانواده، اســت. در این راســتا، قرآن، خود راه حقانیت و شناســایی حقیقت را بر 

ی و مدارا و دفاع و قتال و جهاد  عالمیان گشوده است و با ارائه گام های متفاوت، از بردبار

به تناســب شــرایط و مصلحت، چگونگی برخورد را تشــریح نموده اســت. این نگاه، الگویی 

برای مسلمانان در تعامل با مخالفان و حفظ مسیر حق و حقیقت است. 

، ایمان گانکلیدی: قرآن، شبهه، شرک، کفر واژ

1. طلبه سطح سه رشته کلام اسلامی جامعة الزهراء؟عها؟، قم. 
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مقدمه
، بــا پیچیدگی ها و چالش های بی ســابقه حــوزه اعتقادات دینی، پاســخ به  در دنیــای امــروز

شــبهات، یکــی از مباحــث اساســی در حیطــه دیــن و مباحث اعتقادی اســت. بــا توجه به 

گاهــی جامعه از مســائل دینــی و اعتقادات  ، آ پیشــرفت فرهنــگ و علــم در دنیــای معاصــر

اسلامی نیازمند بررسی دقیق تر و پاسخ هایی که همگان را درک و قانع کند، است، بنابراین، 

مســئله اصلــی در اینجا این اســت که چگونــه می توان با تحلیل عمیق و پاســخ های علمی 

مســتند، شــبهات مرتبط بــا برخورد قرآن با مشــرکان را برطرف کــرده و درک صحیح از اصول 

یج کرد.  دینی را ترو

ازجمله شبهاتی که در دوران معاصر مطرح شده، شبهات مربوط به برخی از آیات قرآن 

یــادی از اندیشــمندان و  مجیــد اســت. کتــاب نقــد قرآن نوشــتۀ دکتر ســها، دســترنج جمع ز

فیلسوفان غربی است که برای کوچک و ناچیز نشان دادن قرآن به نام مستعار یک شخص 

منتشــر شــده است نویســنده در کمال زیرکی در ابتدای کتاب، خود را مسلمانی با بصیرت 

و محققــی اســلام پژوه معرفــی می کند که هر چــه جلوتر می رود کم کم از اســلام و قرآن فاصله 

می گیــرد و در پایــان کتــاب به خیــال خود قرآن و همه ادیــان را خرافه معرفــی می کند و منکر 

ی و مسلم و سیره  وحی و الهام خدا به بشــر می شــود و منابع مورداستفاده اش صحیح بخار

یخ طبری و کتاب جرج سیل انگلیسی است که شیخ محمدجواد بلاغی در  ابن هشام و تار

ســال 1891. م شــبهات کتاب جرج سیل را در کتاب »الهدی الی دین المصطفی« به خوبی 

پاسخ داده است. 

، می تواند به  تبیین صحیح و دقیق نگاه قرآن در خصوص برخورد با مشــرکان، از یک ســو

 ، مسلمانان در تعاملات اجتماعی و سیاسی با افراد غیرمسلمان کمک کند. از سوی دیگر

ارائــه تصویــری صحیح از تعالیم قرآنی در این زمینه، می تواند به رفع شــبهات و چالش های 

ی رســاند. ایــن پاســخ ها بایــد به گونه ای باشــند کــه تفســیر مغرضانه و خشــن و  موجــود، یــار

غیرانسانی از اسلام را از بین ببرد و علاوه بر حل شبهات، بتوانند به توجیه و تشریح موازین 

اصول دینی و اعتقادات اسلامی در مقابل انتقادات بپردازد. 
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ݢشبهات مربوط به برخورد با مشرکان در چهار محور کلی دسته بندی و بررسی خواهند شد: ݢ ݢ

تمامی منابع ارزشمندی که در این زمینه موجود است مباحث کمتری برای پاسخگویی 

بــه شــبهات مرتبــط با برخــورد قرآن با مشــرکان ارائه داده انــد. پژوهش حاضر تــلاش دارد تا با 

تحلیــل دقیــق و تفصیلی به شــبهات مطرح در این زمینه پاســخ دهــد و از نقدهای کلان تا 

پاسخ های جامع و نظریه پردازانه برای موضوعات ارائه شده، استفاده نماید. 

1. مفهوم شناسی
الف( قرآن

، 1416. ق: 22/1( واژه قرآن یا به معنای جمع  قرآن در لغت اسم مصدر است و یا علم. )ابن منظور

ی است که با واژه جمعه مترادف است. )راغب اصفهانی، 1412. ق: 451( و یا به معنای  و گردآور

خواندن اســت که طبق این معنا، کتاب آســمانی مسلمانان به اعتبار آنکه خواندنی است، 

قرآن نام گرفته شــده اســت. )علوم القرآن عند المفســرین، 1417. ق: 17/1( و یا قرآن بر وزن رجحان 

و غفــران، مشــتق از مــاده قرأ به معنــای پیوند و ضمیمه نمودن حــروف و کلمات به یکدیگر 

در هنــگام ترتیــل و تلاوت اســت پــس درواقع یعنی قــراءت همان تلاوت آیات الهی اســت. 

)راغب اصفهانی، 1412. ق: 668/1( 

در اصطــلاح، قــرآن چنیــن معنــا شــده: کلام الله مجید کــه از طریق وحی بر قلــب پیامبر 

گرامی نازل گردیده است. )سجادی، 1362: 503/3( 

ب( شبهه

شــبهه، دلالــت بــر شــباهت و هماننــدی دو یا چند شــیء ازلحــاظ رنگ و صفــت دارد )ابن 

، 1416. ق: 503/13( و  فارس، 1415: 243/3( و درواقع همان مشــابهت و مماثلت اســت )ابن منظور

چنین شیء ملتبسی که تشخیص آن به خاطر شبیه بودن بعضی ها به بعضی دیگر سخت 

اســت. )زمخشــری، 1419. ق: 493/1( و همان طور که گفته شــده شــبهه اســم اســت از اشــتباه و 

ی اســت کــه جــواز و حرمت و صحت و فســاد حق و باطل اشــتباه شــده باشــد.  آن در امــور

)دهخدا، 1390: 1780/2( 
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و در اصطــلاح شــبهه بــه معنی ایــراد، اشــکال، ایجاد تردید، به اشــتباه انداختن، مســلم 

نبــودن اســت )ســجادی، 1362: 67/3( و همچنیــن حضرت علــی؟ع؟ می فرمایند: شــبهه را به 

علت مشابهت با حق شبهه می گویند. )نهج البلاغه، خطبه 38( 

ج( شرک

یســمان و دامی است که صید در آن  الشــرک به معنی بند کفش پاره و همچنین به معنای ر

گیر می کند. )فراهیدی، 1410. ق: 293/5( 

یشــه شرک اســت که در لغت هم معنی و ســهم و نصیب است. )ابن  شــرک اســم فاعل از ر

، 1416. ق: 449/10( همچنیــن بــه معنــی همــکاری و تقارن دو یا چند شــخص در عمل یا  منظــور

امری، به طوری که برای هر یک از آن ها نصیب یا تأثیری در آن جای دارد. )مصطفوی، 1368: 48/6( 

در اصطلاح مشرک به شخصی گویند که برای خداوند واحد انباز قائل شود. بت پرست، 

آنکه غیر از خداوند واحد کســی و یا چیزی دیگر را در وجود مؤثر داند رجوع به شــرک شــود 

)سجادی، 1362: 243/4( 

کفر د( 

کفر به معنای پوشاندن چیزی است به پوششی که آن را از بین می برد و به همین دلیل کافر 

، 1416. ق: 145/5( همچنین به  را کافر می نامند چون کفر قلبش را پوشــانده اســت. )ابن منظور

معنای معصیت و امتناع از اطاعت خداوند هم بیان شــده اســت که نقطه مقابل اعتقاد و 

باور قلبی است. )صاحب بن عباد، 1414. ق: 250/6( 

یات دین، ازجمله آنچه  و در اصطلاح به انکار یگانگی خداوند متعال و تکذیب ضرور

کرم؟ص؟ از جانب پروردگار خود آورده است، مانند انکار وجوب نماز و روزه، تکذیب  پیامبر ا

 )365/1 :1427 ، روز قیامت و حساب وکتاب و انکار رستاخیز و محشرمی گویند. )سانو

هـ( ایمان

، 1416. ق: 23/13( و در اصطلاح  ایمــان بــه معنــای تصدیــق و یقین و بــاور اســت. )ابــن منظــور

اعتقاد و باور قلبی به حقایق دینی و اقرار و اعتراف به آن است. )جرجانی، 1370: 18/1( 
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2. پاسخ به شبهه برخورد دوگانه قرآن در رابط با آزادی ابراز عقیده
یای بی کران  قرآن کریم به عنوان یک معجزه الهی، بر پیامبر خدا نازل شده است. قرآن یک در

است که تمام آنچه برای هدایت بشر لازم است را در خود جای داده است. این کتاب این 

... گاهی افراد ممکن اســت با عدم  کتاب عامی دارد و خاصی، ناســخی دارد و منســوخی و

گر این قوانین را به خوبی  توجه به این مطالب و عدم مطالعه درباره آن، دچار شبهه شوند. ا

رعایــت و درک می کردنــد، دچــار خطــا نمی شــدند ازجملــه ایــن افــراد سهاســت کــه مدعی 

هستند قرآن برخوردی دوگانه در برابر مخالفین دارد و شبهاتی را مطرح کرده است. 

بیان شبهه

ازجمله شــبهاتی که ســها در رابطه برخورد قرآن با مشــرکان مطرح کرده این اســت که در مکه 

وقتــی پیامبــر فاقــد قدرت بــود برخوردش بــا کفار به صــورت دعــوت، برخورد ملایــم و نهی از 

جنــگ بــود و فقط کفار را بــه آتش جهنم تهدید می کــرد ازجمله آیات ایــن دوران عبارت اند 

ا  �نَ
أَ
ا �

َ
دُ*وَل عْ�بُ

أَ
دُو�نَ مَا � مْ عَا�بِ �تُ �نْ

أَ
ا �

َ
*وَل دُو�نَ عْ�بُ دُ مَا �تَ عْ�بُ

أَ
ا �

َ
*ل رُو�نَ كَا�نِ

ْ
هَا �ل ُّ �ي

أَ
ا � لْ �يَ

از آیات ســوره کافرون >�تُ

< »بگو ای کافران * آنچه را شما  �نِ َ دِ�ي كُمْ وَلِ�ي �نُ كُمْ دِ�ي
َ
دُ*ل عْ�بُ

أَ
دُو�نَ مَا � مْ عَا�بِ �تُ �نْ

أَ
ا �

َ
مْ*وَل دْ�تُ دٌ مَا عَ�بَ عَا�بِ

می پرســتید من نمی پرســتم * و آنچه را من می پرستم شما نمی پرستید * و نه من می پرستم 

آنچــه را شــما می پرســتید * و نــه آنچــه را من می پرســتم شــما پرســتیده اید * دین شــما برای 

ی به کفــار وارد  خودتــان و دیــن مــن بــرای خودم«. مشــاهده می کنید کــه محمد زور و فشــار

نمی کند. همچنین در بیش از ده آیه قرآن ذکر شــده که وظیفه پیامبر فقط ابلاغ دین اســت 

< »بر رسول جز  ا�نُ
َ
ل �بَ

ْ
ا �ل

َّ
ل سُولِ �إِ � �لرَّ

َ
یعنی وظیفه الزام و اجبار ندارد. در سوره مائده آیه 99 >مَا عَل

کراهی نیست« که صراحتاً  < »در دین ا �نِ �ي �ي �لدِّ ِ
كْرَ�هَ �ن ا �إِ

َ
ابلاغ نیست« و سوره بقره آیه 256 >ل

کــراه در دین نیســت. بعضــی از روشــنفکران از این آیــه نتیجــه گرفته اند که  گفتــه شــده کــه ا

در اســلام آزادی عقیــده وجــود دارد، غافــل از اینکــه این گونه آیات با آیات بعــدی، در دوران 

قدرت گرفتن حضرت محمد| در مدینه، نســخ شــده اند. حقیقت این اســت که از مؤمنین 

خواســته شــده ابتــداءاً با کفار با ملایمت رفتار کنید و دســتور بعدی همانــا جنگ با کافران 

اســت و بــا نــزول آیــات متعــددی مخصوصاً در ســوره توبه، آیــات آزادی عقیده و گذشــت و 
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، مســلمان  ملایمت نســخ شــده اند و در آنجا دســتور آمد که غیرمســلمانان را با زور شمشــیر

کنند. )سها، 1391: ص 644( 

پاسخ به شبهه

برای پاسخ به این شبهه، مرز بین آزادی و افسارگسیختگی و انکار پس از علم باید به دقت 

مشــخص شــود. یکــی از بزرگ تریــن قوانین الهی آزادی اســت، امــا این آزادی مقیــد به قانون 

گر از مرز آن گذشته شود، تبدیل به عصیان و تمرد می شود. به عنوان مثال، شخصی  است. ا

گر غذایی مسموم باشد، کدام  که به غذا نیازمند است، آزاد است که هر غذایی بخورد، اما ا

وجــدان بیــدار او را مجــاز به خوردن می کنــد؟ بنابراین، عقل پیش از دیــن حکم می کند که 

قانون آزادی باید مقید شود، زیرا قانون آزادی برای کمال انسان است نه نابودی انسان. گاهی 

اوقات، آزادی به معنای افسارگسیختگی به کار می رود، یعنی شخص آزاد کسی است که از 

هر قانونی رها باشد. به طور یقین، در زندگی عقلاً چنین آزادی ای باعث هرج ومرج و نابودی 

ک گاهی  ، قوانین برای تحدید آن به کار برده شده اند و این اشترا نســل بشــر می شود. ازاین رو

بعضــی افــراد را دچــار شــبهه می کند. بایــد در متن شــبهه کنکاش کــرد تا بتوانیم بــه دقیقی 

مسائلی که عنوان شده است، پاسخ دهیم. 

2. 1. مدنی بودن دو آیه شاهد بحث

<؛ بر رسول جز ابلاغ نیست. )مائده / 99( 
ا�نُ

َ
ل �بَ

ْ
ا �ل

َّ
ل سُولِ �إِ � �لرَّ

َ
با تحلیل دقیق، دو آیه کریمه >مَا عَل

کراهی نیست. )بقره / 256(، آیات مدنی هستند و مغایر با این  <؛ در دین ا �نِ �ي �ي �لدِّ ِ
كْرَ�هَ �ن ا �إِ

َ
و >ل

اظهارات اســت که پیامبر اســلام، به محض به دســت آوردن قدرت در مدینه، روش برخورد 

خــود را از ملایمــت بــه قتــال و جهــاد تغییر داد، زیرا مشــاهده می شــود که در مدینــه، پیامبر 

اســلام همچنان به روش عفو و ملایمت که در مکه داشــت، عمل می کند و ادامه می دهد. 

)طبرسی، 1372: 413/3؛ همان: 47/1؛ بغوی، 1420: 5/2؛ همان: 80/1( 

کفار در اوج قدرت اسلام 2. 2. قبول امان خواهی از 

در ایــن شــبهه بیــان شــده اســت کــه در ســوره توبــه تنهــا کشــتار غیرمســلمانان مدنظــر قــرار 
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کید  گرفتــه اســت، امــا درواقــع در این ســوره آیاتــی وجــود دارد که حــق انتخــاب و آزادی را تأ

مَّ 
ُ هِ �ث

َ
امَ �للّ

َ
َسْمَعَ كَل رْهُ حَ�تىَّ �ي حبِ

أَ
ا ارَكَ �نَ �بَ �نَ �سْ�تَ رِكِ�ي ْ مُسث

ْ
حَدٌ مِ�نَ �ل

أَ
می کنند. به عنوان مثال، آیه >وَِإ�نْ �

گــر یکــی از مشــرکان از تــو پناهندگــی بخواهــد، به  < و ا مُو�نَ
َ
عْل َ ا �ي

َ
وْمٌ ل �نَّهُمْ �تَ

أَ
ا لِكَ �بِ

هُ دنَ مَ�نَ
أْ
هُ مَا لِعنْ �بْ

أَ
�

او پنــاه ده تــا ســخن خدا را بشــنوید. )توبــه / 6(، حکم پناه دادن به مشــرکانی کــه امان خواهی 

می کننــد را بیــان می کند. این آیه نشــان می دهد کــه خداوند می خواهد مــردم از راه گمراهی 

به ســوی ســعادت هدایت شــوند و از هر خواستۀ ســویی که منجر به گمراهی مشرکین شود، 

گرچه جاهل به  پیشــگیری می کند. )طباطبایی، 1390: 292/16( ازآنجایی که برخی از مشــرکین، ا

حقیقــت اســلام هســتند، امــا قابلیت هدایــت دارند و بــرای درک ادله حقیقت اســلام امان 

می خواهنــد )طیــب، 1369: 180/6( بــرای دولت اســلامی، واجب اســت که امنیتشــان را تأمین 

کننــد. )جوادی آملی، 1393: 264/33( ازآنچه بیان شــد مشــخص می شــود کــه آیه جلیله، حکم 

مُوهُمْ< مشرکان را هر جا یافتید، به قتل برسانید.  دْ�تُ ُ وَحبَ �ث �نَ حَ�يْ رِكِ�ي ْ مُسث
ْ
و� �ل

ُ
ل �تُ ا�تْ عمومی آیه قبل >�نَ

)توبه/ 5( را تخصیص می دهد )طباطبایی، 1390: 292/16( زیرا بحث درباره مشــرکینی اســت که 

هم ایمان نیاورده اند و هم دارای پیمان و قراردادی با مسلمین نبوده اند وگرنه که پناهندگی 

نمی خواســتند. )جــوادی آملــی، 1393: 268/33( ایــن آیــه شــریفه از محکمــات اســت و قابــل 

یــرا ایــن معنــا از بایســته های دین و قرآن و ســنت اســت که خداونــد قبل از  نســخ نیســت، ز

اتمام حجت بر کسی او را مؤاخذه نمی کند )طباطبایی، 1390: 292/16(. درنتیجه، در سوره توبه 

که مدنی اســت و پیغمبر در آن شــهر قدرت دارد آیه ای نازل می شــود که بر اساس آن اسلام 

کید می کند )جوادی آملی، 1393: 277/33(  بر آزادی عقیده تأ

2. 3. عدم نسخ دو آیه شاهد بحث

ی نبودن ایمان تصریح نمــوده و هیچ گاه این  دیــن اســلام همواره در تمامی مراحل بــر اجبار

کنون برای جواب دادن به ادعای ســها در رابطه با نســخ این دو  اصل را نســخ نکرده اســت، ا

آیه، شبهه را با دقت نظر بررسی می کنم: 
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الف(رساندنپیامالهی
<؛ پیامبر وظیفه ای جز رســانیدن پیام )الهی( ندارد. )مائده/ 99( ســوره 

ا�نُ
َ
ل �بَ

ْ
ا �ل

َّ
ل سُولِ �إِ � �لرَّ

َ
>مَا عَل

مائده آخرین سوره از سوره های مفصل قرآن است. )عیاشی، 1380: 288/1( و در این سوره ناسخ 

هست ولی منسوخ نیست، زیرا بعد از آن آیه ای نازل نشده است تا آن را نسخ کند. پس این 

ی، 1408. ق: 214/6؛ طباطبایی، 1390:  آیه با وجود نزول آیات جهاد نسخ نشده است، )ابوالفتح راز

157/9؛ جوادی آملی، 1389: 483/21 و 481( 

ب(اجبارینبودندین
کراهی نیست )زیرا( راه درست از راه  <؛ در قبول دین ا ِ

ّ �ي �نَ
ْ
دُ مِ�نَ �ل ْ سث �نَ �لرُّ َّ �ي �بَ

دْ �تَ �نِ �تَ �ي �ي �لدِّ ِ
كْرَ�هَ �ن ا �إِ

َ
>ل

انحرافی، روشــن شــده اســت. )بقره/ 256( آیه باوجود نزول آیات جهاد نســخ نشده است، زیرا 

علت آن، که تمایز حق از باطل اســت، همیشــگی اســت و تا زمانی که حق آشــکار اســت، 

ی، 1371: 280/2(. آیت الله  کراهــی در دیــن وجود نــدارد. )طباطبایــی، 1390: 344/12؛ مــکارم شــیراز ا

جوادی آملی، در تبیین عدم اجبار در دین، به جدایی روشــن حق از باطل اشــاره می کنند. 

کــراه تبدیل به  گر حکم عدم اجبار در قبول دین برداشــته شــود، نبود ا ایشــان معتقدنــد کــه ا

نقیــض خــود، یعنــی اجبــار می شــود و بیــان می کنند کــه دو مقوله رشــد و اجبــار از یکدیگر 

کراه در کنار یکدیگر معنا پیدا می کنند.  ، رشد و عدم ا قابل تفکیک نیستند. به عبارت دیگر

ی به اجبار برای پذیرش ندارد. )جوادی  درنهایت، دین اسلام، به دلیل وضوح و روشنی، نیاز

آملی، 1388: 173/12 و 170( 

ک لفظی 2. 4. مغالطه اشترا

برخی معتقدند ملایمت پیامبر در مکه ناشــی از ناتوانی ایشــان بود. این اســتدلال نادرست 

است، زیرا »ملایمت« می تواند به معنای ناتوانی یا روش عقلانی دعوت به حق باشد. انگیزه 

، دعوت به حق با روش های مســالمت آمیز بود. اســلام بــر آزادی بیان و گفتگوی آزاد  پیامبــر

 ، ، آشــکار شــدن حقیقــت و اتمام حجــت بود. ملایمــت پیامبر کیــد دارد و هــدف پیامبــر تأ

ی انســان ها بودند،  نشــانۀ رحمت و حکمت ایشــان بود. ایشــان به دنبال هدایت و رســتگار
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نــه قــدرت و ســلطه، بنابراین، انگیــزه پیامبر در ملایم بودن، ناتوانی ایشــان نبــود، بلکه روش 

عقلانی دعوت به حق چنین بود. )خندان، 1379: 174( 

کفار 2. 5. لجاجت 

ایمان نیاوردن مشــرکان به دلیل خشــونت مســلمانان نســبت به آن ها نیست بلکه به سبب 

یگردانی می کردند:  عناد و ستیزه جویی، از اسلام رو

مَاءِ  �ي �لسَّ ِ
مًا �ن

َّ
وْ سُل

أَ
رْ�نِ �

اأَ
ْ
�ي �ل ِ

ا �ن �تً �نَ َ �نَ �ي �نِ
�تَ �بْ

�نْ �تَ
أَ
طَعْ�تَ � �نِ �سْ�تَ اإِ

هُمْ �نَ عْرَ��نُ كَ �إِ
�يْ
َ
رَ عَل >وَِإ�نْ كَا�نَ كَ�بُ

گر اعراض آن ها بر تو  <؛ و ا �نَ اهِلِ�ي َ �ب
ْ
�نَّ مِ�نَ �ل كُو�نَ ا �تَ

َ
ل هُدَى �نَ

ْ
� �ل

َ
مَعَهُمْ عَل َ �ب

َ
هُ ل

َ
اءَ �للّ َ وْ سث

َ
هتٍ وَل �يَ

آ
ا هُمْ �بِ �يَ �تِ

أْ
ا �تَ �نَ

ی تا آیه )و  ســنگین اســت، چنانچه بتوانــی نقبی در زمین بزنی، یا نردبانی به آســمان بگــذار

گر خدا  ی! )ولی بدان که ایــن لجوجان، ایمان نمی آورند!( اما ا نشــانه دیگــری( بر آن ها بیاور

ی، چه ســودی  ( بر هدایت جمع خواهد کرد. )ولی هدایت اجبار بخواهــد آن هــا را )به اجبار

دارد؟( پس هرگز از جاهلان مباش. )انعام /35( 

علت تکذیب مشرکان لجاجت است و هیچ معجزه ای نمی تواند آن ها را وادار به ایمان 

 کند. )جوادی آملی، 1390: 139/25( بی شک دعوت به حق باید در مسیر انتخاب باشد و وظیفه 

پیامبر فقط ابلاغ و اتمام حجت است )همان: 143/25( بلکه ایمان باید با میل و رغبت همراه 

ی وادار نمی کند، زیرا که ســعادت و شــقاوت در  باشــد و خداوند انســان ها را به ایمان اجبار

آن صــورت معنــا پیــدا نمی کند و با دعوت الهی ســازش ندارد )طباطبایــی، 1390: 64/7( و این 

قرآن بهترین معجزه برای اثبات حقانیت پیامبر اســت و کســی که در برابر آن تســلیم نشود، 

در برابر هیچ چیز دیگر تسلیم نخواهد شد. )طبرسی، 1372: 458/4( 

2. 6. عدم ارتباط بین قدرت و تفاوت برخورد

شــبهه ای وجــود دارد کــه علــت جنگ های مدینــه را قدرتمنــدی پیامبر اســلام می داند؛ اما 

بررســی دقیق نشــان می دهد که قدرت نظامی پیامبر در برابر مشــرکان بســیار ناچیز بود. در 

، مســلمانان ســیصد و ســیزده نفر و مشــرکان هزار و ســیصد نفر بودند همچنین  جنگ بدر

تعــداد اســب دو رأس مقابــل صــد رأس و تعــداد شــتر هفتــاد نفر مقابــل چهارصد نفــر بود. 
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)طبرسی، 1372: 802/4؛ بغوی، 1420. ق: 270/3؛ شیخ مفید، 1399: 73( و در جنگ احد، مسلمانان 

هفتصد نفر و جمعیت اهل قریش ســه هزار ســواره و دو هزار پیاده بود و آنان دشــمنی خود 

را به طور فجیعی بروز دادند و افرادی از شــهدای اســلام را ازجمله حمزه سیدالشــهدا را مثله 

نمودند. )طبرســی، 1372: 824/2؛ غوی، 1420: 500/1؛ ابن ابی الحدید، 1963: 217/14( حتی در جنگ 

احزاب قریش با جمعیتی ده هزارنفره شــروع کننده جنگ بودند و رســول خدا تنها با مجموع 

ســه هزار نفر از مســلمین به دفاع از کیان اســلام پرداخت. )ابن هشام، 1355: 203/3( و مشرکان 

بعد از کشته شدن فارس خود عمر بن عبدود، درخواست فروش مُردار او را به ده هزار کردند 

ی، 1408.  یم. )طبرسی، 1372: 824/2؛ ابوالفتح راز ی نمی خور که پیامبر فرمود ما از مرده فروشی روز

، دلیل جنگ های مدینه نبود و مســلمانان فقط  ق: 353/15( بنابرایــن، قــدرت نظامــی پیامبر

در مقام دفاع به جنگ پرداختند. 

3. پاسخ به شبهه برخورد دوگانه پیامبر در رابطه با مدارا با مشرکان بیان شبهه
بیان شبهه

یکی از شــبهاتی که ســها می گوید برخورد دوگانه پیامبر با مشرکان داشته است و در بعضی 

آیــات به وضوح قصد ایشــان، غالب کردن اســلام بــر کل ادیان و کینه و دشــمنی مطلق بین 

�نِ  �ي � �لدِّ
َ
هِرَهُ عَل طنْ ِ لِ�يُ

َ��تّ
ْ
�نِ �ل هُدَى وَدِ�ي

ْ
ال هُ �بِ

َ
رْسَلَ رَسُول

أَ
ىي � ِ دن

َّ
مسلمانان و کفار بیان می شود مانند >هُوَ �ل

< »اوست کسی که پیامبر خود را با هدایت و دین حق روانه کرد تا آن  و�نَ
ُ
رِك ْ مُسث

ْ
وْ كَرِهَ �ل

َ
هِ وَل ِ

ّ
ل كُ

را بر هر چه دین اســت غالب گرداند هرچند مشــرکان را ناخوش آید.« )صف / 9(، )سها، 1391: 

ا  كُمْ وَمِمَّ ءُ مِ�نْ
آ
رَ� ُ ا �ب

�نَّ وْمِهِمْ �إِ و� لِ�تَ
ُ
ال  �تَ

دنْ �نَ مَعَهُ �إِ �ي ِ دن
َّ
مَ وَ�ل رَ�هِ�ي ْ �ب �ي �إِ ِ

هتٌ �ن سْوَهتٌ حَسَ�نَ
أُ
كُمْ �

َ
دْ كَا�نَ�تْ ل ص 646(؛ >�تَ

هِ وَحْدَهُ<؛ 
َ
اللّ و� �بِ

مِ�نُ وأْ دً� حَ�تَّى �تُ �بَ
أَ
اءُ � �نَ عنْ �بَ

ْ
عَدَ�وَهتُ وَ�ل

ْ
كُمُ �ل �نَ �يْ َ ا وَ�ب �نَ �نَ �يْ َ دَ� �ب كُمْ وَ�بَ ا �بِ

رْ�نَ هِ كَ�نَ
َ
دُو�نَ مِ�نْ دُو�نِ �للّ عْ�بُ �تَ

یند سرمشــقی نیکوست آنگاه که به  [ ابراهیم و کســانی که با او ی از قطعاً برای شــما در ]پیرو

یم و  یم به شــما کفر می ورز قوم خود گفتند ما از شــما و ازآنچه به جای خدا می پرســتید بیزار

ید.  میان ما و شــما دشــمنی و کینه همیشــه پایدار شــده تا وقتی که فقط به خدا ایمان بیاور

)ممتحنه/ 4(، )سها، 1391: ص 647( 

هُ 
َ
هَاكُمُ �للّ �نْ َ ا �ي

َ
و در بعضــی آیــات رفتــار مســالمت آمیز بــا کفــار مطــرح می شــود ماننــد >ل
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ِ��بُّ  ُ هَ �ي
َ
�نَّ �للّ هِمْ �إِ �يْ

َ
ل سِطُو� �إِ �تْ وهُمْ وَ�تُ رُّ �بَ

�نْ �تَ
أَ
ارِكُمْ � وكُمْ مِ�نْ دِ�يَ رِحبُ �نْ ُ مْ �ي

َ
�نِ وَل �ي �ي �لدِّ ِ

وكُمْ �ن
ُ
ل ا�تِ �تَ ُ مْ �ي

َ
�نَ ل �ي ِ دن

َّ
عَ�نِ �ل

مْ 
ُ
ك رَ�حبِ حنْ � �إِ

َ
اهَرُو� عَل مْ وَ�نَ

ُ
ارِك مْ مِ�نْ دِ�يَ

ُ
وك ُ رَحب حنْ

أَ
�نِ وَ� �ي �ي �لدِّ ِ

مْ �ن
ُ
وك

ُ
ل ا�تَ �نَ �تَ �ي ِ دن

َّ
هُ عَ�نِ �ل

َ
هَاكُمُ �للّ �نْ َ مَا �ي

�نَّ .�إِ �نَ سِطِ�ي مُ�تْ
ْ
�ل

[ دین با  کار <؛ ]اما[ خدا شما را از کسانی که در ] الِمُو�نَ
كَ هُمُ �لطنَّ �أِ

َ
ول

أُ
ا هُمْ �نَ

َّ
وَل �تَ َ وْهُمْ وَمَ�نْ �ي

َّ
وَل �نْ �تَ

أَ
�

شــما نجنگیــده و شــما را از دیارتــان بیــرون نکرده اند بازنمــی دارد که با آنان نیکــی کنید و با 

ید زیرا خدا دادگران را دوست دارد. فقط خدا شما را از دوستی با کسانی  ایشان عدالت ورز

[ دیــن با شــما جنگ کرده و شــما را از خانه هایتان بیــرون رانده و در  کار بازمــی دارد کــه در ]

بیــرون راندنتــان بــا یکدیگر هم پشــتی کرده اند و هرکســی آنان را به دوســتی گیــرد آنان همان 

ستمگران اند. )ممتحنه/ 8 و 9(، )همان، ص 648( 

پاسخ به شبهه

رســول خدا از محبت و رحمت برای اداره امور بهره می برد و با صبر و مدارا، مشــکلات حل 

ناشدنی را حل می کرد. ایشان با تلاشش در اصلاح و هدایت مشرکان، جامعه را دگرگون نمود 

و بــه مقصــد الهی نزدیک کرد؛ اما مشــرکان با تمام دلایل آشــکار و متعدد، از هیچ دشــمنی، 

فروگــذار نکردنــد؛ بنابراین، تنها با رحمــت و مودت نمی توان خطرات را بــرای ادامه حیات و 

گسترش دین حق رد کرد. برخورد دوگانه پیامبر اسلام، به دلیل موضع گیری ها و دشمنی های 

مشرکان بوده است و ازنظر عقلی و منطقی، هیچ ایرادی به پیامبر خدا وارد نمی شود. 

، مبنای اسلام 3. 1. عدم اجبار

اســلام، برخلاف نظر ســها دشــمنی مطلقی بــا گروهی خاص نــدارد بلکه دینی بــدون اجبار 

اســت که با برهان و حکمت، راه را به انســان نشــان می دهد و با عقل، درک صلاح و فساد را 

به او می دهد و به وســیله بیانات روشــن، تبلیغ، برهان، موعظه و تمثیل، ایمان را از کفر جدا 

می کند و با ارسال رسل و انزال کتب، حجت را تمام می نماید. )جوادی آملی، 1388: 185/12( 

ی برای گســترش دین خود،  اســلام بــه دنبــال اقامــه توحید در جهان اســت و از زورمــدار

ی می کنــد. )طباطبایــی، 1390: 242/2( در مدینه، جهاد برای دفــاع از حکومت دینی و  خــوددار

مسلمانان در برابر تهاجم کفار بوده است و هدف آن، حفظ اسلام و مسلمانان بوده است، 
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که شمشــیر و زور تنها بر حرکات  . )جوادی آملــی، 1388: 185/12( ازآنجا نــه گســترش دین با زور

ی  کراه و اجبار در امور دینی خود خوددار ، اســلام از ا جســم اثر می گذارد نه بر عقاید و افکار

ی، 1370: 28/2(  می کند. )مکارم شیراز

کافران در صلح حدیبیه 3. 2. عدم دشمنی مطلق مسلمانان و 

یکی از واقعیت هایی که نظر ســها را رد می کند وقوع صلح حدیبیه اســت که پیامبر اعظم 

در ماه ذی القعده ســال ششــم فقط به قصد انجام عمره، آهنگ مکه کرد. مشرکان مکه مانع 

ورود ایشان شدند و نهایتاً صلح نامه ای بین مسلمانان و مشرکان منعقد شد که به جنگ ها 

پایــان داد )بغــوی، 1420: 222/4؛ طباطبایــی، 1390: 253/18( و عــدم تعــرض طرفیــن بــه یکدیگــر را 

مدت ده ســال تضمین کرد و جنگ های مداوم بین مســلمانان و مشرکان موقتاً خاتمه داد. 

ی، 1370: 12/22( صلــح حدیبیه نشــان داد که مســلمانان جنگ طلب نیســتند و  )مــکارم شــیراز

این فتحی روشن برای اسلام بود که مژده اش را خداوند، قبل از اینکه پیامبر اسلام به مدینه 

برسند دادند. )ابن هشام، 1355: 230/3( و در جریان این صلح مشرکین با مسلمانان درآمیخته 

و منطق آنان را شنیدند و اسلام در دل هایشان نفوذ کرد. )طبرسی، 1372: 166/9( 

3. 3. عدم نسخ آیه های شاهد بحث )سوره ممتحنه، آیه 8 و 9( 

برخــلاف دیــدگاه ســها کــه آیاتی را که بــه نرم خویی با مشــرکان دعوت می کند را نســخ شــده 

مُوهُمْ<؛ مشرکان را هر  دْ�تُ ُ وَحبَ �ث �نَ حَ�يْ رِكِ�ي ْ مُسث
ْ
و� �ل

ُ
ل �تُ ا�تْ می داند آیات موردبحث، توسط آیه شریفه >�نَ

جا یافتید به قتل برسانید. ) توبه/ 5( نسخ نشده اند. این آیات اهل معاهده و غیر اهل ذمه را 

ی است که با اسلام در جنگ نیستند و مؤمنان را از سرزمینشان  دربرمی گیرند که شامل کفار

مُوهُمْ<؛ مشرکان را هر جا یافتید به قتل  دْ�تُ ُ وَحبَ �ث �نَ حَ�يْ رِكِ�ي ْ مُسث
ْ
و� �ل

ُ
ل �تُ ا�تْ بیرون نمی کنند؛ اما آیه >�نَ

برسانید. )توبه/ 5( به کفار حربی و مشرکینی اشاره دارد که پیمان شکنی کرده و با مسلمانان 

، این آیات ناســخ یکدیگر نمی باشــند زیرا هیچ مزاحمتی بین این  مقاتله می کنند. ازاین رو

دو گروه وجود ندارد. )طباطبایی، 1390: 234/19؛ طیب، 1369: 497/12( 
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3. 4. مودت و رحمت پیامبر اسلام

پیامبــر اســلام بــا رفــق و محبت تلاش فراوان نمود تــا مردم را به درک دین حــق رهنمود کنند 

و ارتبــاط آن هــا را بــا خداونــد تقویت کنــد و در مواقعــی که کفــار از برکت های الهــی محروم 

می شــدند، آن حضرت بســیار متأثر بودند و این نشــانۀ محبت به مشرکان است نه دشمنی 

دائمی با آنان. 

3. 5. رحمت جهانی نبوی

<؛ ما تو را جز رحمت جهانیان نفرستادیم. )انبیاء/ 107( رحمت  �نَ مِ�ي
َ
عَال

ْ
ا رَحْمَهتً لِل

َّ
ل اكَ �إِ �نَ

ْ
رْسَل

أَ
>وَمَا �

جهانی نبوی بالاترین رحمتی اســت که خداوند توســط پیامبر اسلام فرستاده است. ایشان 

با دین اسلام که ضامن سعادت دنیا و آخرت است، مبعوث شدند. تا دعوت حقه خویش 

را، ســبب دوســتی خداوند در دل های مــردم کنند. )طباطبایــی، 1390: 331/14( تجلی رحمت 

الهی در وجود مقدس خاتم الانبیاء آشــکار بود و ایشــان برای شــفای روح و جان انســان ها از 

سرگشــتگی و حیرت، به جســت وجوی آن ها می شــتافتند. )جوادی آملی، 1384: 231/15( و این 

کرم آن ها را به ایمان و ثواب دائم  نعمت الهی شــامل حال کفار نیز می شــود، زیرا که پیامبر ا

دعوت می کنند، هرچند که آن ها پذیرا نباشند. )طبرسی، 1372: 107/7( 

هدایت 3.5.1.مشتاقبر
كُمْ<؛ به یقین، رسولی از خود شما  �يْ

َ
صٌ عَل مْ حَرِ�ي

�تُّ هِ مَا عَ�نِ �يْ
َ
رنٌ عَل �ي ِ سِكُمْ عَرن �نُ �نْ

أَ
مْ رَسُولٌ مِ�نْ �

ُ
اءَك دْ حبَ �تَ

َ
>ل

به سویتان آمد که رنج های شما بر او سخت است؛ و اصرار بر هدایت شما دارد. )توبه/ 128( 

این آیۀ شــریف از قرآن، پیامبر را از جنس خود مردم و دلســوز آن ها معرفی می کند. او از 

ضرر و نابودی انسان ها رنج می برد و برای آسایش و نجات آن ها، چه مؤمن و چه غیر مؤمن، 

حریص اســت و در تمامی غم ها و اندوه هایتان شــریک اســت پس ســزاوار اســت به او انس 

یــد. )طباطبایــی، 1390: 411/9( و نکتــه جالــب آن که این آیه در ســوره توبه که ســوره غضب  بگیر

نســبت به مشــرکان اســت، نازل شــده و خاطرنشــان می کند که قهر و غضب خداوند برای 

ی نیســت، بلکه رحمــت و عطوفت او بر غضبش ســبقت دارد و بدانیــم که پیامبر  کینه تــوز
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کــرم از جنگ و خونریزی شــادمان نمی شــود بلکــه رنج می برد و هدایت مــردم برای او از هر  ا

، ســعادت امتش را می خواهــد و از انحراف آن ها  ی دلســوز چیــز مهم تر اســت. او مانند پدر

غمگین می شود. )جوادی آملی، 1394: 593/35 _ 581( 

ایماننیاوردنمردم کتبهخاطر 3.5.2.هلا
<؛ گویی می خواهی جان خود را از شدت اندوه از دست  �نَ �ي مِ�نِ و� مُوأْ و�نُ

ُ
ك ا �يَ

َّ
ل
أَ
سَكَ � �نْ عٌ �نَ احنِ كَ �بَ

َّ
عَل

َ
>ل

دهی به خاطر اینکه آن ها ایمان نمی آورند«. )شعراء/ 3( 

کت خــود بــه دلیل عــدم ایمان مشــرکان امر  کــرم؟ص؟ را بــه عــدم هلا آیــه شــریفه، پیامبــر ا

ی، 1408: 302/14( و بیانگــر تمایــل شــدید حضــرت بــه ایمــان آوردن همه  می کنــد. )ابوالفتــح راز

مشرکین و اندوه ایشان از گمراهی و نابودی انسان هاست. )طباطبایی، 1390: 250/15( این اندوه 

ازآن جهت بود که چگونه انســان عاقل باوجود راه های روشــن، گمراهی را انتخاب می کند و 

ی، 1370: 185/15(  خود را به نابودی می کشاند. )مکارم شیراز

عدمایمانمشرکان جانفرسااز 3.5.3.تأثر
ا<، گویــی می خواهــی به خاطر  سَ�نً

أَ
� ِ َ�دِ�ي�ث

ْ
� �ل

هَدنَ و� �بِ
مِ�نُ وأْ ُ مْ �ي

َ
�نْ ل ارِهِمْ �إِ

َ �ث
آ
� �

َ
سَكَ عَل �نْ عٌ �نَ احنِ كَ �بَ

َّ
عَل

َ
ل >�نَ

گر به این گفتار ایمان نمی آوردند«) کهف/ 6(  ک کنی ا اعمال آنان، خود را از غم و اندوه هلا

آیه شریفه، نگرانی و غم پیامبر؟ص؟ از عدم ایمان مشرکان را بیان می کند که این اندوه ناشی 

از علاقه شدید ایشان به سعادت بندگان و نجات انسان ها است و رنج ایشان از حجاب های 

ظلمانی گمراهی و انحراف آن ها می بود. )خمینی، 1371: 34؛ طباطبایی، 1390: 239/13( 

کت  ی از هلا عشــق پیامبــر؟ص؟ بــه همه بنــدگان خدا، ســبب می شــد همان گونه که پــدر

فرزنــدش اندوهگیــن می شــود، آن حضــرت نیــز بیش ازحــد تصور بــرای هدایت مردم اشــک 

بریزنــد و کوشــش و نیایــش کنند و این هدف، رســالت اصلی ایشــان در بعثت بــود. )مغنیه، 

ی، 1370: 348/12(  1424: 103/5؛ مکارم شیراز

مهربانیبامردم 3.5.4.رأفتو
و� مِ�نْ حَوْلِكَ<؛ به برکت رحمت 

�نُّ �نَ ا�نْ
َ
�بِ ل

ْ
ل �تَ

ْ
�نَ �ل لِ�ي ا عنَ

طنًّ �تَ �نَ وْ كُ�نْ
َ
هُمْ وَل

َ
�تَ ل هِ لِ�نْ

َ
مَا رَحْمَهتٍ مِ�نَ �للّ �بِ

>�نَ
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 ، گر خشن و سنگدل بودی، از اطراف تو الهی، در برابر آنان ]مردم[ نرم ]و مهربان[ شدی! و ا

. )آل عمران /159(  کنده می شدندو پرا

کــرم؟ص؟ را مظهــر فضل الهــی و محبوب مردم ســاخته بود.  مهربانــی و رحمــت، پیامبــر ا

عطوفت و گذشت ایشان در اصلاح جامعه نقشی کلیدی داشت تا جایی که به فرمان الهی 

از حق خویش درگذشتند تا لغزش های مردم را ترمیم کنند. )دلشاد تهرانی، 1385: 74/3( سیره 

پیامبر؟ص؟ سرشار از گفتار و رفتار نرم، ترک بداخلاقی، چشم پوشی از حق خویش و استغفار 

برای تبهکاران بود. این صفات، مظهر آداب و سنن اسلامی و رمز جذب و هدایت مردم به 

گر پیامبر؟ص؟ تندمزاج و بی حوصله بودند  شمار می رفت. )جوادی آملی، 1388: 140/16 _ 134( و ا

ی می کردند؛ اما اخلاق  و در ناملایمات حلم و تحمل نداشــتند، مســلماً مردم از ایشــان دور

کریمانه ایشان، نقطه عطفی در جذب و هدایت انسان ها بود. )طیب، 1369: 409/3( 

کرم؟ص؟ در هدایت  بنابراین، مهربانی، رأفت و گذشت، رمز محبوبیت و موفقیت پیامبر ا

انسان ها بود. 

3. 6. ادب و صبر

ی و شکیبایی با کفار از ویژگی های ممتاز و مشهود پیامبر؟ص؟  یستی صلح آمیز و بردبار هم ز

است که در ادامه و برای رد سخنان سها بر خشونت همیشگی، به آن اشاره می کنیم. 

ناسزاگویی از 3.6.1.پرهیز
لِكَ<؛ به معبود کسانی که 

مٍ كَدنَ
ْ
رِ عِل �يْ

عنَ هَ عَدْوً� �بِ
َ
و� �للّ سُ�بُّ �يَ

هِ �نَ
َ
دْعُو�نَ مِ�نْ دُو�نِ �للّ �نَ �يَ �ي ِ دن

َّ
و� �ل سُ�بُّ

ا �تَ
َ
>وَل

( جهل، خدا را دشنام  ی )ظلم و ( از رو غیرخدا را می خوانند دشنام ندهید، مبادا آن ها )نیز

دهند. )انعام/ 108( 

اصــل ادب و احتــرام متقابــل در جامعــه دینــی از مهم تریــن مؤلفه های فرهنگ ســازنده 

اســت. ایــن آیــه به مســلمانان هشــدار می دهد کــه به خدایان مشــرکین دشــنام ندهنــد تا از 

، نه تنها  کنــش تلافی جویانه و هتک حرمت به خداوند متعال جلوگیری شــود. این دســتور وا

حرمت مقدسات را حفظ می کند بلکه جامعه را دعوت می کند تا با منطق و برهان و جدال 

احسن، نه با دشنام، اختلافات را حل کند. )طبرسی، 1372: 527/4؛ جوادی آملی، 1394: 526/26( 
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، مســلمانان را از  ی در جنــگ بدر رســول خــدا؟ص؟ نیــز کــه پیــام آور ادب بودند، پس از پیــروز

هرزه گویی به کشته شــدگان مشــرکان بر حذر داشــتند و فرمودند که بی گمان دشــنام گویی و 

ناسزا از صفات اسلام نیست. )همان( 

3.6.2.صبوریوشکیبایی
<؛ پس در برابر آنچه می گویند، صبر کن. )طه/ 130(  و�نَ

ُ
ول �تُ َ � مَا �ي

َ
رْ عَل اصْ�بِ >�نَ

در تعالیم اسلامی، صبر و شکیبایی به عنوان یک فضیلت برجسته و رکن ایمان معرفی 

کرم؟ص؟ به صبر در برابر سخنان و رفتار ناشایست کفار توصیه شده اند.  شده است. پیامبر ا

)طباطبایی، 1390: 234/14( این شکیبایی نه تنها موجب خشنودی است، بلکه به عنوان یکی 

از صفــات بارز ایمان، به کمالات انســانی منتهی می شــود. )طیــب، 1369: 409/3؛ مغنیه، 1424: 

254/5( اهمیــت صبــر در اســلام بــه حــدی اســت که وقتــی از پیامبر؟ص؟ پرســیده شــد ایمان 

، دستیابی به مراتب  چیست، ایشان فرمودند: »صبر است«. این بیان می کند که بدون صبر

بالاتر کمالات ممکن نیست. )النراقی، 1383: 280/3( 

بهبردباری 3.6.3.امر
لاً<؛ و در برابر آنچه )دشمنان( می گویند شکیبا باشد  مِ�ي َ رً� حب ْ رْهُمْ هَ�ب ُ و�نَ وَ�هْ�ب

ُ
ول �تُ َ � مَا �ي

َ
رْ عَل >وَ�صْ�بِ

ی گزین. )مزمل/ 10(  ی شایسته از آنان دور و به طرز

کــرم؟ص؟ مأمور به بردبــاری در برابر اســتهزاء و  مفســران اســلامی بیــان می کنند کــه پیامبر ا

اتهامات ناروای دشمنان شده اند. این بردباری باید با حسن خلق و دعوت به حقیقت همراه 

باشــد تا نه تنها به عنوان یک رویکرد اخلاقی، بلکه همگام با ارائه درســی به مخالفان باشــد. 

)مکارم شیرازی، 1370: 180/25( این دستور که با آیات قتال منافاتی ندارد، )طباطبایی، 1390: 66/20( 

نشان دهنده اهمیت مدارا و حسن اخلاق در دعوت به دین است. )طبرسی، 1372: 572/10( 

بدی برابر 3.6.4.خوبیدر
مٌ*وَمَا  ٌّ حَمِ�ي هُ وَلِ�ي

�نَّ
أَ
هُ عَدَ�وَهتٌ كَا �نَ �يْ َ كَ وَ�ب �نَ �يْ َ ىي �ب ِ دن

َّ
� �ل

دنَ اإِ
حْسَ�نُ �نَ

أَ
� َ ىي هِ�ي �تِ

َّ
ال عْ �بِ

هتُ �دْ�نَ �أَ ِ
�يّ

ا �لسَّ
َ
هتُ وَل َ�سَ�نَ

ْ
وِىي �ل سْ�تَ

ا �تَ
َ
>وَل

مٍ<؛ هرگــز نیکــی و بــدی یکســان نیســت؛ بدی  �ي ِ ٍ عَطن
و حَ�نّ

ا دنُ
َّ
ل اهَا �إِ

�تَّ
َ
ل رُو� وَمَا �يُ �نَ صَ�بَ �ي ِ دن

َّ
ا �ل

َّ
ل اهَا �إِ

�تَّ
َ
ل �يُ
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گاه )خواهی دید( همان کس که میان تو و او دشــمنی اســت، گویی  را بــا نیکــی دفــع کن، نا

دوســت گــرم و صمیمی اســت؛ اما جز کســانی که دارای صبر و اســتقامت اند بــه این مقام 

نمی رســند و جــز کســانی کــه بهره عظیمــی )از ایمان و تقــوا( دارند بــه آن نائــل نمی گردند. ) 

فصلت/ 34 و 35( 

، شــقاوت و ســعادت، کفر و ایمان دو نقطه مقابل یکدیگر هســتند و باید با  شــر و خیر

لحن خوب و مؤدبانه با مشرکین صحبت شود تا از دشمنی سرسخت به دوستی صمیمی 

تبدیل شوند. )طبرسی، 1372: 20/9؛ طیب، 1369: 434/11( این روش تبلیغی بر اساس حلم، حق 

و گذشت عمل می کند تا لجاجت دشمنان لجوج از بین برود و کینه آنان به دوستی تبدیل 

شــود. )مغنیــه، 1424: 492/6( پــس مؤثرتریــن راه دعوت به ســوی حق، بر پایــۀ حکمت، منطق و 

لطافت به جای تلافی و خشونت، استوار است. )طباطبایی، 1390: 379/8( 

عقوبت 3.6.5.انصافدر
<؛ و هــرگاه خواســتید  �نَ رِ�ي ا�بِ رٌ لِلّ�َ �يْ

هُوَ حنَ
َ
ل مْ  رْ�تُ �نْ صَ�بَ �أِ

َ
وَل هِ  �بِ مْ  �تُ �بْ لِ مَا عُو�تِ ْ مِ�ث �بِ و�  �بُ عَا�تِ مْ �نَ �تُ �بْ

>وَِإ�نْ عَا�تَ

گر شــکیبایی کنید،  ی که به شــما تعدی شــده کیفر دهید! و ا مجازات کنید، تنها به مقدار

این کار برای شکیبایان بهتر است. ) نحل/ 126( 

مســلمانان در مواجهــه با مشــرکان، باید بــه عدالت و انصاف و به میزان عمل مشــرکان، 

کــه عفو و گذشــت بهتــر از انتقام گیری اســت. )طباطبایــی، 1390: 374/12(  عقــاب کننــد. چرا

ی رفتار  همچنان که پیامبر اسلام در مواجهه با دشمنان خود در فتح مکه، با صبر و بزرگوار

کردنــد و از انتقام جویــی پرهیــز نمودنــد. )طبرســی، 1372: 605/6؛ بغــوی، 1420: 103/3( این نشــان 

می دهــد کــه در اســلام عدالــت و صلح ارزشــمندتر از مبــارزه و انتقام گیری اســت و جامعه 

گاهی به  اســلامی نیــز وظیفــه دارد از ایــن ســجیه اخلاقــی الهام بگیــرد و با خلــق عظیــم و آ

مزایــای اســلام، مشــرکان بدون تفکــر را با فضایل دین برتر آشــنا ســازند. )جوادی املــی، 1397: 

 )627 _ 633/47



                         / سال سوم / شمارۀ دهم / زمستان 241402

ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ

اݤݤݤیݤݤݤ کلاݣݣݣݣݣݣݣمیݠݠ / ۱ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣه 
ݩݩݩݩݩ

ݦݦسݠ ݦ ݦ ݦ ݦ ݦ ݩݩݩݒ ݢکاوݠݣݣݣݣݣݣݣݣ

4. پاسخ به شبهه برخورد دوگانه قرآن در رابطۀ نحوه تعامل با خانواده
بیان شبهه

ازجمله شــبهاتی که در رابطه با شــیوه مواجهه قرآن با مشــرکین طرح شــده اســت شــبهه وارد 

ی را به درون  شــده در کتــاب نقد قرآن اســت که دراین بــاره می گوید: آیاتــی از قرآن، کینه تــوز

ی و نهایتاً کشــتار  خانواده هــا مــی آورد. بــرادر و خواهــر و پــدر و مادر نیز شــامل ایــن کینه توز

وْ 
أَ
اءَهُمْ � �بَ

آ
و� � وْ كَا�نُ

َ
هُ وَل

َ
هَ وَرَسُول

َ
 �للّ

َ
و�نَ مَ�نْ حَادّ

ُ
وَ�دّ ُ رِ �ي حنِ اآ

ْ
وْمِ �ل �يَ

ْ
هِ وَ�ل

َ
اللّ  �بِ

و�نَ مِ�نُ وأْ ُ وْمًا �ي دُ �تَ �بِ
ا �تَ

َ
می شوند. مثلاً >ل

 ] رَ�تَهُمْ<؛ قومی را نیابی که به خدا و روز قیامت ایمان داشته باشند ]و �ي وْ عَسثِ
أَ
وَ��نَهُمْ � حنْ وْ �إِ

أَ
اءَهُمْ � �نَ ْ �ب

أَ
�

کسانی را که با خدا و رسولش مخالفت کرده اند هرچند پدرانشان را پسرانشان یا برادرانشان 

یا غیره آنان باشند دوست بدارند. )مجادله/ 22( 

گــر پدرانتــان و برادرانتان کفــر را برایمــان ترجیح  و آیــه »ای کســانی کــه ایمــان آورده ایــد ا

دهند ]آنان را[ به دوســتی بگیرید و هر کس از میان شــما آنان را به دوســتی گیرد آنان همان 

ستمکاران اند«) توبه/ 23( )سها، 1391: ص 647( 

پاسخ به شبهه

ی خلط کرده اســت. ارتبــاط ناپایدار بــا خانواده  ایــن شــبهه بین دوســتی نگرفتــن و کینه توز

معادل نفرت از آن ها نیســت؛ بلکه از ارتباط الفت آور با دشــمنان خداوند باید پرهیز کرد. 

همچنین، قرآن پس از توحید، احسان به والدین را به عنوان اولین وظیفۀ اخلاقی آورده است 

و نکته ای که بیان می دارد این اســت که ترک وظایف فرزندی نســبت به ایشــان، همدوش و 

ی، 1370: 379/3(  همتای شرک به خداوند است. )مکارم شیراز

4. 1. عدمِ امر به کشتار در دو آیه

آقای ســها در شــبهه خود اشــاره می کند که آیات قرآن به کشــتار در خانواده می انجامد، اما 

درواقعیــت، ایــن آیــات تنهــا توصیــه می کنند که از دوســتی با پــدران و برادران مشــرک پرهیز 

شود و هیچ گونه اشاره ای به قتل آنان ندارند. آیات دیگر هم تنها به اطاعت از والدین اشاره 

می کنند، بااینکه درآیات ابتدایی توصیه به احسان والدین آمده است. 
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4. 2. سفارش قرآن به مهرورزی و نیکی به والدین

هرچنــد کــه طبق ادعای ســها دین اســلام بــه دنبــال اختلاف افکنی میان اعضــای خانواده 

اســت امــا برخــلاف این نظر موضوع احســان بــه والدین چنــان اهمیتی دارد کــه نه تنها مورد 

کید شده است.  سفارش قرآن است بلکه در همه ادیان بدان تأ

کمترینبیاحترامیبهوالدین 4.2.1.نهیاز
صنْ  �نِ

مًا*وَ�حنْ وْلاً كَرِ�ي هُمَا �تَ
َ
لْ ل هَرْهُمَا وَ�تُ �نْ ا �تَ

َ
ٍ وَل

�نّ
أُ
هُمَا �

َ
لْ ل �تُ ا �تَ

َ
ل اهُمَا �نَ

َ
وْ كِل

أَ
حَدُهُمَا �

أَ
رَ � كِ�بَ

ْ
دَكَ �ل �نَّ عِ�نْ عنَ

ُ
ل �بْ َ ا �ي

مَّ >�إِ

ی  ، یا هر دو رً�<؛ هرگاه یکی از آن دو �ي ِ�ي صَعنِ
ا�ن �يَ

َّ ِ �رْحَمْهُمَا كَمَا رَ�ب
ّ لْ رَ�ب حْمَهتِ وَ�تُ لِّ مِ�نَ �لرَّ

احَ �لدنُّ �نَ َ هُمَا حب
َ
ل

یاد مزن! و  ! و بر آن هــا فر آن هــا، نــزد تو به ســن پیری رســند، کمتریــن اهانتی بر آن ها روا مــدار

گفتــار لطیــف و ســنجیده و بزرگوارانــه بــه آن ها بگــو و بال هــای تواضع خویــش را از محبت 

! و بگو پــروردگارا! همان گونه که آن ها مــرا در کوچکی تربیت  و لطــف، در برابــر آن هــا فــرود آر

کردند، مشمول رحمتشان قرار ده. )اسراء/ 23 و 24( 

برخــی مفســرین، عاق والدین را پس از شــرک، از بزرگ ترین گناهان می شــمارند. دســتور 

عدم گفتن »آخ« که اســم صوت و کمترین صدا و ســخن است )الفراء، 1406: 121/2( به والدین 

در زمان پیری، به دلیل ناتوانی و نیاز بیشــتر آن ها به کمک فرزندان اســت. )طباطبایی، 1390: 

79/13( همچنیــن مهــر و نیکــی بــه والدین باید مداوم باشــد و شــامل احترام، عــدم آزردن با 

کلمــات و گفتــار کریمانــه باشــد و ایــن تواضــع و مهربانی فرزند بایــد به گونه ای باشــد که پدر 

، محبــت او را در برابــر خود ببینند )جــوادی آملــی، 1398: 433/48 _ 420( حدیثی از امام  و مــادر

گــر چیــزی کمتــر از »افّ« وجــود داشــت، خداونــد از آن نهی  صــادق؟ع؟ بیــان می کنــد کــه ا

می کــرد و حداقــل مخالفــت و بی احترامــی به والدین، نظــر تند و غضب آلود به آن هاســت. 

)کلینی، 1388: 349/2( 

دنیوی امور اطاعتدر والدینو 4.2.2.سپاسگزاریاز
رُ *  مَِ��ي

ْ
َّ �ل �ي

َ
ل كَ �إِ

رْ لِ�ي وَلِوَ�لِدَ�يْ
ُ
ك ْ �نِ �سث

أَ
�نِ � ْ �ي عَامَ�ي ِ

هُ �ن
ُ
َ�ال � وَهْ�نٍ وَ�نِ

َ
ا عَل هُ وَهْ�نً مُّ

أُ
هُ � �تْ

َ
هِ حَمَل وَ�لِدَ�يْ سَا�نَ �بِ

�نْ اإِ
ْ
ا �ل �نَ �يْ

>وَوَصَّ

لَ  �ي عْ سَ�بِ �بِ
ا وَ��تَّ ا مَعْرُو�نً �يَ

�نْ
ُ

�ي �لدّ ِ
هُمَا �ن طِعْهُمَا وَصَاحِ�بْ ا �تُ

َ
ل مٌ �نَ

ْ
هِ عِل كَ �بِ

َ
سَ ل �يْ

َ
رِكَ �بِ�ي مَا ل ْ سث

�نْ �تُ
أَ
� �

َ
اهَدَ�كَ عَل وَِإ�نْ حبَ
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<؛ و ما به انسان درباره پدر و مادرش  و�نَ
ُ
عْمَل مْ �تَ �تُ مَا كُ�نْ كُمْ �بِ �أُ ِ

�بّ
�نَ
أُ
ا عُكُمْ �نَ َّ مَرْحبِ �ي

َ
ل  �إِ

مَّ
ُ َّ �ث �ي

َ
ل ا�بَ �إِ �نَ

أَ
مَ�نْ �

ســفارش کردیــم؛ مــادرش او را بــا ناتوانی حمل کرد و دوران شــیرخوارگی او در دو ســال پایان 

می یابــد؛ کــه بــرای من و برای پدر و مادرت شــکر بجا آور که بازگشــت )همه شــما( به ســوی 

گاهی  ، تلاش کنند که تو چیــزی را همتای من قرار دهی که از آن آ مــن اســت! و هرگاه آن دو

، در دنیا به طرز  ی )بلکــه می دانی باطل اســت(، از ایشــان اطاعت مکــن، ولی بــا آن دو نــدار

شایسته ای رفتار کن. )لقمان/ 14 و 15( 

ی از خداوند قرار می دهد. این  ی از پدر و مادر را در کنار شــکرگزار آیه شــریفه، شــکرگزار

، بیانگر نقش مهم والدین در انتقال نعمت های الهی به جان فرزند اســت. )طیب، 1369:  امر

423/10( در ادامه، به موضوع شرک و کفر به خداوند اشاره می شود. خداوند به مؤمنان دستور 

گــر پــدر و مادر آن هــا به کفر دعوتشــان کردنــد، از آن ها اطاعت نکننــد. پس از  می دهــد کــه ا

بــار دیگــر به مؤمنان ســفارش شــده تاروپود وجود پدر و مــادر را نوازش کنند و از خشــونت و 

بی احترامی به آن ها پرهیز کنند. )طبرســی، 1372: 495/8( پس این امرونهی در آیه برای روشــن 

شدن دو مسئله به ظاهر متضاد است که سعادت ابدی درگرو ایمان و عمل صالح است و 

ی، 1370: 43/17(  نباید آن را به خاطر رضایت والدین به خطر انداخت. )مکارم شیراز

قرآن سفارشبهتوحیددر کنار 4.2.3.سفارشاحسانبهوالدیندر
ا<؛ خداوند حکم کرده است که غیر او را  حْسَا�نً �نِ �إِ ْ وَ�لِدَ�ي

ْ
ال اهُ وَ�بِ �يَّ ا �إِ

َّ
ل دُو� �إِ عْ�بُ ا �تَ

َّ
ل
أَ
كَ � ى رَ�بُّ �نَ الف( >وَ�تَ

سَا�نَ 
�نْ اإِ

ْ
ا �ل �نَ �يْ

َ
پرستش نکرده و نسبت به والدین خود نیزبه نیکی رفتار کنید. )اسراء/23(، >وَوَصّ

مْ  �تُ مَا كُ�نْ مْ �بِ
ُ
ك �أُ ِ

�بّ
�نَ
أُ
ا مْ �نَ

ُ
عُك َّ مَرْحبِ �ي

َ
ل طِعْهُمَا �إِ ا �تُ

َ
ل مٌ �نَ

ْ
هِ عِل كَ �بِ

َ
سَ ل �يْ

َ
رِكَ �بِ�ي مَا ل ْ سث اهَدَ�كَ لِ�تُ ا وَِإ�نْ حبَ هِ حُسْ�نً وَ�لِدَ�يْ �بِ

گر آن دو )مشــرک  <؛ مــا بــه انســان توصیه کردیم کــه به پدر و مــادرش نیکی کنــد و ا و�نَ
ُ
عْمَل �تَ

ی  ی، از آن ها پیرو ( تلاش کنند که برای من همتایی قائل شــوی که به آن علم ندار باشــند و

مکن! بازگشت شما به سوی من است. )عنکبوت/ 8( 

واجــب اســت کــه به پــدر و مادر نیکــی کرد و بــا آن ها به احســان، احترام، انفاق، ارشــاد 

گر درخواســت آن ها  گــر آن ها کافر یا مشــرک باشــند؛ امــا ا و حق شناســی رفتــار کــرد، حتــی ا

ک، اطاعــت از آن هــا  بــا ممنوعــات شــرعی مغایــرت داشــته باشــد، ماننــد اجبــار بــر اشــرا
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واجــب نیســت؛ زیرا حقیقــت این اطاعت به جهــل و نادانی و افتراء به خدا ختم می شــود. 

)طبرسی، 1372: 430/8؛ طباطبایی، 1390: 104/16( 

ا<؛ بیایید آنچه را  حْسَا�نً ْ�نِ �إِ وَ�لِدَ�ي
ْ
ال ا وَ�بِ �أً �يْ

َ هِ سث و� �بِ
ُ
رِك ْ سث

ا �تُ
َّ
ل
أَ
مْ �

ُ
ك �يْ

َ
مْ عَل

ُ
ك ُّ مَ رَ�ب لُ مَا حَرَّ �تْ

أَ
وْ� �

َ
عَال لْ �تَ ب( >�تُ

پروردگارتان بر شما حرام کرده است برایتان بخوانم: اینکه چیزی را شریک خدا قرار ندهید! 

و به پدر و مادر نیکی کنید. )انعام/ 151( 

خداونــد در قــرآن، نیکــی بــه پــدر و مــادر را در کنــار توحید قرار داده اســت کــه ترک این 

نیکــی، گناهــی بــزرگ محســوب می شــود. ایــن احســان بایــد خالصانــه باشــد و هیــچ قید و 

شــرطی مانند اســلام یا ثروت نداشته باشــد. )جوادی آملی، 1389: 619/18( و این نشان می دهد 

ایمــان بــه خــدا و احتــرام بــه والدیــن، دو اصل مهم و به هم پیوســته در دین اســلام هســتند. 

)طباطبایی، 1390: 372/7( 

کــه از  ا<؛ و زمانــی را  حْسَا�نً ْ�نِ �إِ وَ�لِدَ�ي
ْ
ال هَ وَ�بِ

َ
ا �للّ

َّ
ل دُو�نَ �إِ عْ�بُ ا �تَ

َ
لَ ل �ي سْرَ��أِ ىي �إِ �نِ

َ ا�تَ �ب َ �ث ا مِ�ي �نَ
دنْ حنَ

أَ
� 

ج( >وَِإدنْ

بنی اســرائیل پیمــان گرفتیــم که جز خداوند یگانه را پرســتش نکنید؛ و به پــدر و مادر نیکی 

کنید. )بقره/83( 

پــس از توحیــد، نیکی به پدر و مادر واجب اســت و اهمیت این واجب به حدی اســت 

یشــه وجــود انســان را بــه والدیــن و محبت بی طمــع و خالصانــه آن ها نســبت می دهد.  کــه ر

)طباطبایــی، 1390: 218/1( ایــن حکــم الهــی بــرای همه انســان ها، چــه بنی اســرائیل و چه امت 

ی از نعمت  ، نشــانه ایمان به خدا و شکرگزار اســلام، واجب اســت. پس نیکی به پدر و مادر

وجود آن هاست. )مغنیه، 1424 ق: 141/1( 

4. 3. عدم نهی مطلق ارتباط مؤمنان با وابستگان مشرک

در قرآن کریم برای دوســتی کردن مســلمانان با غیرمســلمانان حدودی مطرح شــده اســت تا 

مؤمنان در روابط خود به آن عامل باشند. 

قبولولایتآنها ومشرکینو 4.3.1.عدمدوستیباکفار
<؛ ای کسانی که  مَا�نِ �ي اإِ

ْ
� �ل

َ
رَ عَل �نْ

ُ
ك

ْ
و� �ل َ��بُّ �نِ �سْ�تَ اءَ �إِ وْلِ�يَ

أَ
مْ �

ُ
ك وَ��نَ مْ وَِإحنْ

ُ
اءَك �بَ

آ
و� �

دنُ �نِ
�تَّ ا �تَ

َ
و� ل مَ�نُ

آ
�نَ � �ي ِ دن

َّ
هَا �ل ُّ �ي

أَ
ا � >�يَ
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ایمان آورده اید! هرگاه پدران و برادران شــما، کفر را بر ایمان ترجیح دهند، آن ها را ولی )و یار 

و یاور و تکیه گاه( قرار ندهید )توبه/ 23( 

<؛ اهل ایمان نباید مؤمنان را گذاشته  �نَ �ي مِ�نِ مُوأْ
ْ
اءَ مِ�نْ دُو�نِ �ل وْلِ�يَ

أَ
�نَ � رِ�ي كَا�نِ

ْ
و�نَ �ل مِ�نُ مُوأْ

ْ
ِ �ل دن �نِ

�تَّ َ ا �ي
َ
>ل

کافران را دوست و سرپرست خود قرار دهند. )آل عمران/ 28( 

گر پدران و برادرانشان باشند، منع  ی کافران، حتی ا آیه قرآن مسلمانان را از دوستی و یار

می کنــد و ایــن حکــم بــه دلیل مقدم بــودن امر دین بر امر خویشــاوندی و تضــاد ایمان و کفر 

است. )طبرسی، 1372: 26/5( زیرا که محبت کافران می تواند مانع محبت خدا و رسول در دل 

ی دین و توحید شود. )طباطبایی، 1390: 207/9(  مسلمانان و مانع یار

4.3.2.همپیمانِایمان،نهبادشمنِخدا
اءَكُمْ مِ�نَ  مَا حبَ رُو� �بِ دْ كَ�نَ هتِ وَ�تَ

َ
مَوَدّ

ْ
ال هِمْ �بِ �يْ

َ
ل  �إِ

و�نَ �تُ
ْ
ل اءَ �تُ وْلِ�يَ

أَ
كُمْ � ىي وَعَدُوَّ و� عَدُوِّ

دنُ �نِ
�تَّ ا �تَ

َ
و� ل مَ�نُ

آ
�نَ � �ي ِ دن

َّ
هَا �ل ُّ �ي

أَ
ا � >�يَ

<؛ ای کســانی که ایمان آورده اید! دشــمن من و دشــمن خودتان را دوســت نگیرید! شما  ِ
َ��تّ

ْ
�ل

نســبت بــه آنان اظهــار محبت می کنیــد، درحالی که آن ها بــه آنچه از حق بر شــما آمده کافر 

شده اند. )ممتحنه/ 1( 

یــم بــه مؤمنان دســتور می دهد که با دشــمنان خدا و خودشــان دوســتی نکنند؛  قــرآن کر

زیــرا که دشــمنی مشــرکان بــا مؤمنان بــه دلیل ایمــان آن ها به خدای یگانه اســت و دوســتی 

ی رســاندن به مشــرکان در دشــمنی با دین و ایمان اســت و  بــا دشــمنان خــدا، بــه معنای یار

پرواضــح اســت کســانی کــه بــا خداوند ســبحان دشــمنی می کننــد، بــا مؤمنین هم دشــمن 

خواهند بود. )طباطبایی، 1390: 227/19؛ مغنیه، 1424: 299/7( 

کفر ایمان،جداییاز 4.3.3.مرز
<؛ ای کسانی که ایمان آورده اید! غیر  �نَ �ي مِ�نِ مُوأْ

ْ
اءَ مِ�نْ دُو�نِ �ل وْلِ�يَ

أَ
�نَ � رِ�ي ا�نِ

َ
ك

ْ
و� �ل

دنُ �نِ
�تَّ ا �تَ

َ
و� ل مَ�نُ

آ
�نَ � �ي ِ دن

َّ
هَا �ل ُّ �ي

أَ
ا � >�يَ

از مؤمنان، کافران را ولی و تکیه  گاه خود قرار ندهید!« )نساء/ 144( 

اســلام بــر تکیــه نکــردن بــر کفــار و قــرار نــدادن آن هــا به عنــوان ولــی و سرپرســت خــود، 

ی رســاندن به آن ها در دشــمنی با  ، به معنای یار اهتمام دارد. به علت آنکه دوســتی با کفار

خــدا و دیــن او اســت. درنتیجــه مؤمنان باید بــا یکدیگر متحد باشــند و در برابــر جبهه کفر 
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یســتی مســالمت آمیز  صف آرایــی کنند. )طیب، 1369: 249/4( هرچند که اســلام خواهان هم ز

ی آن ها نیســت. مؤمنان باید  بــا کفــار صلح جــو اســت، اما این امــر به معنای دوســتی و یــار

بــا کفار ســتمگر و متجاوز که ســابقه دشــمنی با اســلام و مســلمانان را دارنــد، مقابله کنند. 

)طباطبایی، 1390: 118/5؛ جوادی آملی، 1389: 215/21 _ 212( 

دیناسلام دادنمشرکینجهتتحقیقدر 4.3.4.درامانقرار
گر یکی از  هُ<؛ ا مَ�نَ

أْ
هُ مَا لِعنْ �بْ

أَ
مَّ �

ُ هِ �ث
َ
امَ �للّ

َ
َسْمَعَ كَل رْهُ حَ�تىَّ �ي حبِ

أَ
ا ارَكَ �نَ �بَ �نَ �سْ�تَ رِكِ�ي ْ مُسث

ْ
حَدٌ مِ�نَ �ل

أَ
>وَِإ�نْ �

مشــرکین بــرای شــنیدن کلام الهی به شــما پنــاه آورد، به او امان دهید ســپس )بعــد از انجام 

تحقیقات لازم( او را به جایی که در امان است برسانید. )توبه/6( 

گر برخی از این مشــرکین که خونشــان را  در اینجا خداوند به رســولش فرمان می دهد که ا

هدر کردیم از تو خواســتند تا ایشــان را در پناه خود امان دهی تا نزد تو حاضر شــده و در امر 

دعوتــت و دربــاره دین اســلام با تــو گفتگو کنند، پناهشــان ده تا کلام خدا را بشــنوند و پرده 

جهلشــان پــاره شــود و این امر الهــی را به آنان ابلاغ کن تا از ناحیه تــو ایمنی کاملی یافته و با 

خاطر آسوده نزدت حاضر شوند. این دستور ازاین جهت از ناحیه خدای متعال تشریع شد 

که مشرکین مردمی جاهل بودند و بعید نیست که بعد از پی بردن به حق آن را بپذیرند. 

ایــن دســتورالعمل ها از ناحیه قرآن و دین اســلام نهایت درجه رعایــت اصول فضیلت و 

حفظ مراسم کرامت و گسترش رحمت و شرافت انسانیت است. 

و� 
ُ
ل �تُ ا�تْ بنابراین معلوم می شود، آیه شریفه آن حکم عمومی را که در آیه قبلیش در جمله >�نَ

مُوهُمْ< بود تخصیص می زند. )علامه طباطبایی، 1374: 206/9 (  دْ�تُ ُ وَحبَ �ث �نَ حَ�يْ رِكِ�ي ْ مُسث
ْ
�ل

5. پاسخ به شبهه دستورات قرآن در رابطه با جهاد با مشرکان
بیان شبهه

یکی از شــبهاتی که پیرامون ســیره پیامبر از ســها مطرح شــده آزار و اذیت، سخت گیری، ترور و 

دستور قتل عام کفار و مشرکین است که نتیجه اش ندیده گرفتن حقوق انسانی در اسلام است. 

ســها در بیان این شــبهه می گوید: مســلمانان به کفار خشن و سخت گیرند و دستور آزار 
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ا 
َ
ا وَل دُو�نَ وَلِ�يًّ �بِ

َ ا �ي
َ
مَّ ل

ُ ارَ �ث دْ�بَ
اأَ

ْ
وُ� �ل

َّ
وَل

َ
رُو� ل �نَ كَ�نَ �ي ِ دن

َّ
مُ �ل

ُ
ك

َ
ل ا�تَ وْ �تَ

َ
غیرمسلمانان را صادر می کند مانند >وَل

[ با همدیگر  یند بر کافران ســختگیرند ]و رً�<؛ محمد پیامبر خداســت و کســانی که با او ِ��ي �نَ

رُو�  �نَ كَ�نَ �ي ِ دن
َّ
مُ �ل �تُ �ي �تِ

َ
� ل

دنَ اإِ
مهربان انــد. )فتــح / 29( و در آیــه ای دیگر می گوید گردن کفار را بزنید >�نَ

لِكَ< 
�رَهَا دنَ وْرنَ

أَ
َ�رْ�بُ �

ْ
عَ �ل �نَ دَ�ءً حَ�تَّى �تَ ا �نِ عْدُ وَِإمَّ َ ا �ب

ا مَ�نًّ مَّ اإِ
ا�تَ �نَ

َ وَ�ث
ْ
و� �ل

ُ
دّ ُ سث مُوهُمْ �نَ �تُ �نْ �نَ

ْ �ث
أَ
� �

دنَ ى �إِ
ا�بِ حَ�تَّ �تَ رْ�بَ �لرِّ �نَ �نَ

یده اند برخورد کنیــد گردن ها ]یشــان[ را بزنید تــا زمانی که  »پــس چــون با کســانی که کفــر ورز

بسیار خونریزی کردید ]اسیران را[ محکم دربند کشید«. )محمد/ 4(، ) سها، 1391: ص 648( 

و در آخریــن ســوره قــرآن ازنظر زمان نزول که ســوره توبه اســت حکم را چنیــن می گوید که 

ی نیست  لازم است هر مسلمانی در هر زمان و در هر مکان، به کشتن کفار اقدام کند و نیاز

هُرُ  ْ سث
اأَ

ْ
�نَ �ل

َ
سَل

� ��نْ
دنَ اإِ

در یک جنگ رسمی باشــد در نتیجه حکم نهایی، قتل عام کفار اســت. >�نَ

و�  ُ ا�ب �نْ �تَ اإِ
هُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ �نَ

َ
عُدُو� ل وهُمْ وَ�حُْ�رُوهُمْ وَ��تْ

دنُ مُوهُمْ وَحنُ دْ�تُ ُ وَحبَ �ث �نَ حَ�يْ رِكِ�ي ْ مُسث
ْ
و� �ل

ُ
ل �تُ ا�تْ ُ�رُمُ �نَ

ْ
�ل

مٌ<؛ پس چون ماه های حرام سپری شد  ورٌ رَحِ�ي �نُ هَ عنَ
َ
�نَّ �للّ هُمْ �إِ

َ
ل �ي و� سَ�بِ

ُّ
ل �نَ

نَ
كَاهتَ � وُ� �لرنَّ �تَ

آ
اهتَ وَ�

َ
ل امُو� �لّ�َ �تَ

أَ
وَ�

ید و در هر کمینگاهی  مشرکان را هرکجا یافتید بکشید و آنان را بگیرید و به محاصره درآور

گر توبــه کردند و نماز بر پا داشــتند و زکات دادند راه برایشــان  بــه کمیــن آنان بنشــینید پس ا

گشاده گردانید زیرا خدا آمرزنده و مهربان است. )توبه/ 5( 

ی همچنین مدعی شده در آیه ای چنین آمده که مسلمانان نباید از قتل عام هراسی یا  و

كُمْ  دِ�ي �يْ
أَ
ا هُ �بِ

َ
ْهُمُ �للّ �ب ِ

عَدنّ ُ وهُمْ �ي
ُ
ل ا�تِ نگرانی اخلاقی داشــته باشند بلکه باید از کشــتار لذت ببرند! >�تَ

اءُ  َ َسث � مَ�نْ �ي
َ
هُ عَل

َ
و�بُ �للّ �تُ َ هِمْ وَ�ي و�بِ

ُ
ل �نَ �تُ �يْ

هِ�بْ عنَ
دنْ �نَ * وَ�يُ �ي مِ�نِ وْمٍ مُوأْ ِ صُدُورَ �تَ �ن َسثْ هِمْ وَ�ي �يْ

َ
ُ�رْكُمْ عَل �نْ َ هِمْ وَ�ي ِ رن

�نْ ُ وَ�ي

( بجنگید خدا آنان را به دســت شــما عذاب و رسوایشــان  مٌ< »بــا آنــان )کفار مٌ حَكِ�ي هُ عَلِ�ي
َ
وَ�للّ

ی می بخشــد و دل هــای گروه مؤمنان را خنــک می گرداند و  می کنــد و شــما را بر ایشــان پیروز

خشــم دل هایشــان را ببرد و خدا توبه هر که را بخواهد می پذیرد و خدا دانای حکیم است«. 

)توبه/14 و 15(، ) سها، 1391: ص 65 _ 648( 

پاسخ به شبهه

اسلام، آئینی برآمده از فطرت انسان است و جهاد در راه پاسداری از این دین، امری فطری و 

ذاتی در آن محسوب می شود. قرآن کریم، به عنوان کتاب آسمانی مسلمانان، در گام نخست، 
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پیــروان خــود را بــه مدارا و صبر در برابر اذیت ها و آزار مشــرکان دعــوت می کند؛ اما در صورت 

تــداوم این ســتم ها، دفاع از جان، مال و ناموس مســلمانان، واجب و ضــروری خواهد بود. در 

گر مشرکان قصد نابودی اسلام و یگانه پرستی را داشته باشند، جهاد ابتدایی  ، ا مرحله ای فراتر

که درواقع دفاع از حق انسانیت و کلمه توحید است، به عنوان یک فریضه الهی، بر مسلمانان 

واجب می شود. بااین وجود، اسلام هرگز قبل از دعوت به زبان خوش و اتمام حجت، جنگی 

را شــروع نکــرده اســت و هدف از ایــن جهاد، تحمیل دین به مشــرکان نیســت، بلکه هدایت 

و رســتگاری آن هــا از طریــق روشــنگری و بیداری فطرتشــان مدنظر اســت. بــا تربیت و تعلیم 

کراه باقی نخواهد ماند و  نسل های آینده بر پایه آموزه های دینی، به مرورزمان نیازی به جهاد و ا

انسان ها با میل و رغبت درونی، به سوی دین توحید و فطرت خویش گام بر خواهند داشت. 

)طباطبایی، 1390: 65/2 _ 61؛ شبانی، 1396: 37/2؛ خان بیگی، 1393: 6/ 17( 

5. 1. اسلام، مظهر عدالت

متفــاوت بــا نظر ســها که حکــم نهایی اســلام را، قتل عام کفار می داند، اســلام فقط نســبت 

وكُمْ 
ُ
ل ا�تِ �تَ ُ مْ �ي

َ
�نَ ل �ي ِ دن

َّ
هُ عَ�نِ �ل

َ
هَاكُمُ �للّ �نْ َ ا �ي

َ
بــه عــداوت  ورزان، حکم جهاد صادر نموده اســت. >ل

هَاكُمُ  �نْ َ مَا �ي
�نَّ *�إِ �نَ سِطِ�ي مُ�تْ

ْ
ِ��بُّ �ل ُ هَ �ي

َ
�نَّ �للّ هِمْ �إِ �يْ

َ
ل سِطُو� �إِ �تْ وهُمْ وَ�تُ رُّ �بَ

�نْ �تَ
أَ
مْ �

ُ
ارِك مْ مِ�نْ دِ�يَ

ُ
وك ُ رِحب �نْ ُ مْ �ي

َ
�نِ وَل �ي �ي �لدِّ ِ

�ن

هُمْ 
َّ
وَل �تَ َ وْهُمْ وَمَ�نْ �ي

َّ
وَل �نْ �تَ

أَ
كُمْ � رَ�حبِ حنْ � �إِ

َ
اهَرُو� عَل مْ وَ�نَ

ُ
ارِك مْ مِ�نْ دِ�يَ

ُ
وك ُ رَحب حنْ

أَ
�نِ وَ� �ي �ي �لدِّ ِ

مْ �ن
ُ
وك

ُ
ل ا�تَ �نَ �تَ �ي ِ دن

َّ
هُ عَ�نِ �ل

َ
�للّ

<؛ خدا شما را از نیکی کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی که در  الِمُو�نَ
كَ هُمُ �لطنَّ �أِ

َ
ول

أُ
ا �نَ

که خدا  راه دیــن با شــما پیکار نکردنــد و از خانه و دیارتان بیرون نراندند نهــی نمی کند؛ چرا

عدالت پیشگان را دوست دارد؛ تنها شما را از دوستی و رابطه با کسانی نهی می کند که امر 

دین با شما پیکار کردند و شما را از خانه هایتان بیرون رانده اند یا به بیرون راندن شما کمک 

کردند و هر کس با آنان رابطه دوستی داشته باشد ظالم و ستمگر است. )ممتحنه/ 8 و 9( 

اسلام، دینِ فطرت و عدالت، نه تنها به نیکی و مدارا با غیرمسلمانان امر می کند، بلکه 

آن را دوست می دارد و غیرمسلمانان به دودسته تقسیم می شوند؛ دشمنانِ آشکار که جهاد 

بــا آن هــا واجب اســت و بی طرفان یا متمایلان به اســلام که می توان با آن ها رابطه دوســتانه و 

محســنانه داشــت؛ بنابراین، اصلی ترین حکم اسلام در مورد غیرمســلمانان، عدالت است 
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و این یعنی اســلام نه تنها دینِ خشــونت نیســت، بلکه حامیِ مدارا و قســط در روابط با همه 

انسان ها و فارغ از دین و مذهب آن ها است. )طباطبایی، 1390: 229/9( 

5. 2. اسلام، مروّجِ صلح، نه مُحَرّکِ جنگ

کید فرموده است که با غیرمتجاوزان و خواهان صلح پیکار نکنید.  قرآن تأ

و� 
ُ
ل ا�تِ �تَ ُ وْ �ي

أَ
مْ �

ُ
وك

ُ
ل ا�تِ �تَ ُ �نْ �ي

أَ
مْ حَِ�رَ�تْ صُدُورُهُمْ �

ُ
اءُوك وْ حبَ

أَ
ا�تٌ � َ �ث هُمْ مِ�ي �نَ �يْ َ مْ وَ�ب

ُ
ك �نَ �يْ َ وْمٍ �ب � �تَ

َ
ل  �إِ

و�نَ
ُ
ِ�ل َ �نَ �ي �ي ِ دن

َّ
ا �ل

َّ
ل >�إِ

مَا  مَ �نَ
َ
ل كُمُ �لسَّ �يْ

َ
ل وْ� �إِ

�تَ
ْ
ل
أَ
وكُمْ وَ�

ُ
ل ا�تِ �تَ ُ مْ �ي

َ
ل وكُمْ �نَ

ُ
ل رنَ �نِ �عْ�تَ اإِ

مْ �نَ
ُ
وك

ُ
ل ا�تَ �تَ

َ
ل كُمْ �نَ �يْ

َ
طَهُمْ عَل

َّ
سَل

َ
هُ ل

َ
اءَ �للّ َ وْ سث

َ
وْمَهُمْ وَل �تَ

لاً<؛ آن ها که با هم پیمانان شما، پیمان بسته اند، یا آن ها که به سوی  �ي هِمْ سَ�بِ �يْ
َ
مْ عَل

ُ
ك

َ
هُ ل

َ
عَلَ �للّ َ حب

شــما می آیند و از پیکار با شــما، یا پیکار با قوم خود ناتوان شــده اند؛ )نه ســر جنگ با شــما 

گر خداوند بخواهد آنان را بر شما مسلط می کند تا با  دارند و نه توانایی مبارزه با قوم خود( و ا

گر از شما کناره گیری کرده و با شما پیکار ننمودند، )بلکه( پیشنهاد  شما پیکار کنند. پس ا

صلح کردند، خداوند به شما اجازه نمی دهد که متعرض آنان شوید. )نساء/ 90( 

اســلام، به عنــوان یک دینِ جامــع و کامل، آموزه های فراوانی در بابِ صلح و مــدارا دارد. این 

، بلکه در روابطِ آن ها با غیرمسلمانان نیز جاری و  آموزه ها، نه تنها در روابطِ مسلمانان با یکدیگر

ســاری اســت. آیه شریفه حکم دستگیری و کشــتن دو طایفه از مشرکین را استثناء کرده است. 

این دو طایفه شــامل گروهی از مشــرکین است که با هم پیمانان مسلمانان رابطه ای دارند و گروه 

دیگری از مشرکین که نه به نفع مسلمانان و نه بر ضد آنان هستند. این آیه بیان می کند که حتی 

صلح کردن بدون نفع رساندن، آن ها را مصون از جنگ و تهاجم می کند. )طباطبایی، 1390: 31/5( 

پس صلح یک اصلِ الهی اســت که مســلمانان را موظف می دارد تا به عهدنامه های امضاشده 

خود پایبند باشند و از تعرض به کافرانِ غیر محارب، خودداری کنند. )جوادی آملی، 1389: 103/20( 

5. 3. جهادِ دفاعی، پاسخی به فتنه انگیزی

ی بر پیمان اســت و در صورت نقض پیمان اســت  ، وفادار یکی از علل عدم جنگ با کفار

که جهاد دفاعی واجب می شود. 

مْ 
َ
مَّ ل

ُ �نَ �ث رِكِ�ي ْ مُسث
ْ
مْ مِ�نَ �ل �نَ عَاهَدْ�تُ �ي ِ دن

َّ
ا �ل

َّ
ل <، >�إِ �نَ رِكِ�ي ْ مُسث

ْ
مْ مِ�نَ �ل �نَ عَاهَدْ�تُ �ي ِ دن

َّ
� �ل

َ
ل هِ وَرَسُولِهِ �إِ

َ
رَ�ءَهتٌ مِ�نَ �للّ َ >�ب
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<، >وَِإ�نْ  �نَ �ي �تِ
مُ�تَّ

ْ
ِ��بُّ �ل ُ هَ �ي

َ
�نَّ �للّ هِمْ �إِ �تِ

َ
� مُدّ

َ
ل هِمْ عَهْدَهُمْ �إِ �يْ

َ
ل و� �إِ

مُّ �تِ
أَ
ا حَدً� �نَ

أَ
مْ �

ُ
ك �يْ

َ
اهِرُو� عَل طنَ ُ مْ �ي

َ
ا وَل �أً �يْ

َ مْ سث
ُ
ُ�وك �تُ �نْ َ �ي

<؛  هُو�نَ �تَ �نْ َ هُمْ �ي
َّ
عَل

َ
هُمْ ل

َ
مَا�نَ ل ْ �ي

أَ
ا �

َ
�نَّهُمْ ل رِ �إِ

�نْ
ُ
ك

ْ
هتَ �ل مَّ �أِ

أَ
و� �

ُ
ل ا�تِ �تَ مْ �نَ

ُ
ك ِ �ن �ي دِ�ي ِ

و� �ن عْدِ عَهْدِهِمْ وََ�عَ�نُ َ مَا�نَهُمْ مِ�نْ �ب ْ �ي
أَ
و� � ُ �ث

َ
ك �نَ

ی خدا و پیامبر او به کســانی از مشــرکین اســت که با آن ها عهد بســته اید.«؛  این اعلام بیزار

مگر کسانی از مشرکان که با آن ها عهد بستید و چیزی از آن را در حق شما فروگذار نکردند 

و احدی را بر ضد شما تقویت ننمودند، پیمان آن ها را تا پایان مدتشان محترم بشمرید؛ زیرا 

گر پیمان های خود را پس از عهد خویش بشــکنند  خداوند پرهیزکاران را دوســت دارد.«؛ و ا

که آن ها پیمانی ندارند؛  و آئین شما را مورد طعن قرار دهند با پیشوایان کفر پیکار کنید چرا

. )توبه/ 1 و 4 و 12(  شاید )با شدت عمل( دست بردارندو

جنگ، تنها در برابر نقض عهد و پیمان و برای حفظ امنیت، مشروع است و ازآن رو چون 

وفای به عهد، از اصولِ اســلام و رمزِ ثبات در روابطِ مســلمانان با مشــرکان است. هرگاه نقض 

عهدی رخ دهد؛ جهادِ دفاعی، واجب می شود تا پاسخی به این فتنه انگیزی بلکه بازگرداندنِ 

، نقض سوگند است  نظم و آرامش به جامعه باشد. درنتیجه معیار جنگ و قتال با سران کفر

که نشانه حقیقی نبودن عهد سپاری مشرکان است. )طباطبایی، 1390: 150/9 و 146( 

5. 4. اصیل بودن دفاع و مردود بودن تجاوز

<؛ و در راه خدا، با کسانی  �نَ دِ�ي مُعْ�تَ
ْ
ِ��بُّ �ل ُ ا �ي

َ
هَ ل

َ
�نَّ �للّ دُو� �إِ عْ�تَ ا �تَ

َ
مْ وَل

ُ
ك و�نَ

ُ
ل ا�تِ �تَ ُ �نَ �ي �ي ِ دن

َّ
هِ �ل

َ
لِ �للّ �ي �ي سَ�بِ ِ

و� �ن
ُ
ل ا�تِ >وَ�تَ

که با شــما می جنگند، نبرد کنید! و از حد تجاوز نکنید که خدا تعدی کنندگان را دوســت 

نمی دارد. )بقره/ 190( 

قتــال در اســلام برای دفــاع و حمایت از حقوق انســانی و اعلای کلمه توحید اســت، نه 

کنشی مشروع در برابر تعرضات خارجی به قلمرو  . این دیدگاه، دفاع را به عنوان وا برای تجاوز

اســلامی می پذیــرد. )جــوادی آملــی، 1388: 568/9( و از طرفی نهی آیه، مطلق اســت و هدف آن 

جلوگیــری از هــر عملی اســت کــه ماهیت تجاوزکارانه داشــته باشــد، چرا کــه تجاوزگری نزد 

یکرد، شــامل جلوگیری از قتال ابتدایــی، قتال قبل از تلاش  خداونــد مبغوض اســت. این رو

کید می کند که جنگ تنها در صورت لزوم  برای مصالحه و قتال زنان و کودکان می شود و تأ

و به منظور دفاع مجاز است. )طباطبایی، 1390: 61/2( 
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5. 5. قاطعیت در راه حق

عَ  �نَ دَ�ءً حَ�تىَّ �تَ ا �نِ
عْدُ وَِإمَّ َ ا �ب

ا مَ�نًّ مَّ اإِ
ا�تَ �نَ

َ وَ�ث
ْ
و� �ل

ُ
دّ ُ سث مُوهُمْ �نَ �تُ �نْ �نَ

ْ �ث
أَ
� �

دنَ ا�بِ حَ�تىَّ �إِ �تَ رْ�بَ �لرِّ �نَ رُو� �نَ �نَ كَ�نَ �ي ِ دن
َّ
مُ �ل �تُ �ي �تِ

َ
� ل

دنَ اإِ
>�نَ

�رَهَا<؛ هنگامی که با کافران )جنایت پیشه( در میدان جنگ روبرو شدید گردن هایشان  وْرنَ
أَ
َ�رْ�بُ �

ْ
�ل

را بزنید تا به اندازه کافی دشمن را درهم بکوبید؛ در این هنگام اسیران را محکم ببندید؛ سپس 

ید )و آزادشان کنید( یا در برابر آزادی از آنان فدیه بگیرید. )محمد/ 4(  یا بر آنان منت گذار

ی زمین از باطل می جنگند  ک ساز مســلمانان در جنگ با مشــرکان برای هدف حق و پا

و پــس از جنــگ، می توانند اســیران را آزاد کننــد. )طبرســی، 1372: 147/8( و آنچه اهمیت دارد 

این است که شبهات واردشده نسبت به این آیه غرض ورزانه و نادرست است زیرا که آیه به 

جنگ با مشــرکان در میدان نبرد اشــاره دارد و برخورد قاطع با دشــمن سرسخت و خون خوار 

ی، 1370: 298/21( و ایــن آیــه عظیمه  در آن شــرایط به طــور کامــل منطقــی اســت. )مــکارم شــیراز

توســط آیه »مشــرکان را هر جا یافتید به قتل برســانید«، نســخ نشده اســت و عام و خاص در 

قرآن، ناسخ و منسوخ نیستند، بلکه عام مخصص خاص است. )طباطبایی، 1390: 224/18( 

نتیجه گیری
یج تصویری خشــن و  در دنیــای امروز شــبهه افکنانی مانند ســها همــواره در تلاش اند تا با ترو

غیرمنطقی از اســلام، مانع از گرایش به این دین رحمانی شــوند، در این میان اهل تحقیق و 

، وظیفه دارند که از حقیقت و حریم اســلام که در آیه، آیه قرآن جریان دارد، با قول ســدید  نظر

و محکم دفاع کنند. 

بــا ژرف بینی در آیات قرآن به وضوح دیده می شــود که اســلام هرگــز به اجبار در دین قائل 

نیســت و آموزه هــای اصیــل اســلام همــواره بــر احتــرام بــه کرامــت انســانی، صلــح، محبت، 

کیــد دارد؛ امــا آنجایی که  دوســتی، رحمــت، مــدارا و تعامل مســلمانان بــا غیرمســلمانان تأ

مســتکبران و مشــرکان و معاندان به طور علنی در برابر اســلام قد علم کنند و بایســتند و به 

فتنه گری و مقابله با عقیده حق بپردازند و به حقوق عقیدتی فطری انسان ها و حیات دین 

تعدی کنند، اسلام نقش حمایتگری و پشتیبانی خود را در برابر این حق فطری ایفا می کند 

و به مقابله با آنان می پردازد. 
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سیر تطور سازمان وکالت

فاطمه مجاهدی1، خدامراد سلیمیان2

چکیده
ســازمان وکالــت مجموعه ای از فعالیت هــای هماهنگ تحت رهبری واحد بــود که از عصر 

امام صادق؟ع؟ به بعد مطرح شــد و دارای وظایف مشــخص و ویژگی های خاصی بود. این 

تحقیــق بــه شــیوه توصیفی _ تحلیلی انجام شــد و نتایج حاصل از آن نشــان داد که ازجمله 

اهــداف ســازمان وکالــت، پدیــدآوران مجموعه ای از وکیــلان، با برنامه ای مشــخص بود تا در 

گوشه و کنار جهان اسلام، به ویژه در سرزمین هایی که شمار شیعیان بیشتر بود، به فعالیت 

کز اســتقرار رهبری  ی ارتباط میان شــیعیان و مرا بپــردازد. ایــن ســازمان نقش مهمی در برقرار

شــیعه ایفــا می کــرد. عــلاوه بــر آن، بــا توجه بــه جوّ خفقــان و فشــارهای شــدید علیــه امامان 

ی بود برای کاهش ارتباط  شــیعه و عدم امکان ارتباط آزاد و مســتقیم آنان با شــیعیان، ضرور

مســتقیم شــیعیان با امامان معصوم، کسانی نقش واسطه را بین امام و پیروانش، برای حفظ 

، ســازمان  جــان طرفیــن و به طریق اولــی، برای حفظ مکتب بر عهده داشــته باشــند. ازاین رو

ی امام؟ع؟ در قالــب اهداف و اصول  وکالــت بــا نظم و انســجام خاص خود و بــا نقش محور

یجی سیاســت ها و اهداف خود ایفا نمود و بنا  یادی در پیشــرفت تدر ســازمانی خود تأثیر ز

یادی پاسخ گوی نیازها و گرمی بخش آمال پیروان و معتقدان  به مقتضیات زمان تا حدود ز

به خود بوده است. 

ی، مسئولیت پذیری، تقیه، ارتباط گانکلیدی: سازمان وکالت، رازدار واژ

یت، جامعة الزهراء؟عها؟، قم. 1. طلبه سطح سه رشته کلام گرایش مهدو

2. عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
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مقدمه
ســازمان وکالت، شبکه ای ارتباطی متشکل از امام معصوم؟ع؟ و عده ای از شیعیان نزدیک 

ی کار آمــدن بنی عبــاس )132 ق.( و عصر امام  و وفــادار بــه امــام؟ع؟ که تقریبــاً هم زمان بارو

صادق؟ع؟ تأسیس شد. این سازمان نقش مهم و تعیین کننده ای در پیشبرد اهداف امامان 

ی و تحویل  معصوم؟عهم؟ داشــته است. ســاختار و شالودۀ این سازمان به ظاهر برای جمع آور

وجوه شــرعی و پاســخگویی به مســائل و شــبهات شــیعیان به وجود آمد. بســط و گســترش 

ی  کندگی جمعیت شیعه و دشوار مکتب اهل بیت، گســتردگی ســرزمین های اســلامی و پرا

رفت وآمد و مواصلات از یک ســو و نیاز مبرم شــیعیان به راهنمایان مورد اعتماد جهت رفع 

شــبهات و نیازهــای عقیدتــی و فقهــی در دنیــای آن روز کــه مملــو از خطــوط و جریان های 

رنگارنگ سیاسی و مذهبی بود از سوی دیگر زمینه پیدایش سازمان وکالت را به وجود آورد. 

)تشکری، 1399: ص 29.( 

در ایــن تشــکیلات امــام معصوم رهبر تشــکیلات و وکلای برجســته ای کــه از طرف امام 

معصوم انتخاب می شدند، وظیفه نظارت بر وکلای نواحی را داشتند. این تشکیلات ثمراتی 

ی، 1382:  بــزرگ بــرای شــیعیان داشــت؛ و تأمین کننــده اهداف ائمــه اطهار؟عهم؟ اســت. )جبــار

کندگی جمعیت  تی و فعالیت نهاد وکالت تابع نحوه پرا شــماره 38، ص 52(. گســتره تشــکیلا

یج در  که شــیعیان به ویژه پس از عصر صادقین؟عهما؟ به تدر شــیعه در جهان اســلام بود. ازآنجا

کنده شــده بودند، حــوزه فعالیت ایــن نهاد مناطقی چون خراســان  سراســر جهــان اســلام پرا

، عراق  ی، قــم، اصفهان، همــدان، کرمانشــاهان، اهواز بــزرگ، سیســتان، آذربایجــان و ارّان، ر

، یمن و مصر را در برمی گرفت.  ...(، حجاز عرب )کوفه، بصره، واسط، بغداد، سامرا، مداین و

موضوع امامت شــیعه و تداوم آن و ارتباط با شــیعیان با توجه به شــرایط خاص سیاســی 

یخ اســلام اســت. خصوصاً کــه ائمه با  مربــوط بــه هــر امام ازجملــه مســائل موردبحث در تار

توجــه بــه وظایــف خطیــری که خداونــد و پیامبر در قبال امت اســلامی بر عهده داشــته اند، 

بایــد از جــان خود و شیعیانشــان نیــز محافظت می نموده اند. با در نظر داشــتن این مســئله 

تی سازمان وکالت ازلحاظ تحول و تکامل  نگارنده قصد دارد در کنار بررسی گستره تشکیلا
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در زمینه های سیاســی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی به ارتباط ویژگی های وکلا و ســاختار 

تی امام معصــوم داشــته بتواند به  و عملکــرد ســازمان وکالــت و آثــار مثبتی کــه کار تشــکیلا

ی بپــردازد. درنتیجه این ســازمان ها با الگــو گیری از  طراحــی الگــو بــرای ســازمان های امــروز

شــیوه مدیریتی امام معصوم؟ع؟ اداره شــوند و اراده افراد در ساختار سازمان نابود نگردد و با 

تبیین اســتمرار ســازمان در زمان غیبــت کبری و در زمان حکومــت جهانی امام عصر؟عج؟ 

بتواند ابعاد و ویژگی های مختلف سازمان را ترسیم نماید. سازمان وکالت ازجمله مباحث 

گون حیات ائمه اســت زیرا امامان  اساســی و تعیین کننده در تحلیل و شــناخت ابعاد گونا

شــیعه بــا تشــکیل چنیــن ســازمانی توانســتند با شــیعیان اقصی نقــاط عالم اســلامی مرتبط 

باشــند. تشــکیل ســازمان وکالــت از ســوی ائمه ثمراتــی عظیم بــرای شــیعیان و تأمین کننده 

اهــداف ائمــه از تشــکیل ســازمان بــود و توجــه بــه عملکــرد این ســازمان ســهم عمــده ای در 

شــناخت ســیره عملــی معصومیــن؟عهم؟ دارد و در تبیین کیفیــت رهبری امام معصوم بســیار 

مؤثر اســت و می توان نقش ولایت و رهبری فقها در زمان غیبت کبری را تبیین کرد و با الگو 

گیری از شــیوه مدیریتی امام معصوم الگوی مدیریتی برای کشــورها طراحی نمود و اســتمرار 

ی ظهور  تی در حکومت جهانی را تحقیق کرد و در جهت زمینه ساز شــیوه مدیریتی تشــکیلا

گام برداشــت بنابرایــن ضــرورت نگارنــده درصــدد اســت بــا ترتیبــی منطقی و بررســی دقیق 

تی الگویی از ســیره عملی  ســاختار و عملکرد ســازمان ویژگی های وکلا و ثمره کار تشــکیلا

معصومین را ترسیم نماید. 

1. مفهوم شناسی
ی شده است:  واژه وکالت در دو گستره لغت و اصطلاح این گونه مفهوم ساز

1. 1. مفهوم لغوی واژه وکالت

( از مــاده )و _ ک _ ل( مصدرِ فعلِ وَکلَ یَکلُ اســت، در لغت به  وکالــت )بــه فتــح و کســر واو

مهُ وَ 
َّ
 الیه الامر یعنی ســل

َ
... آمده اســت؛ »وَکل گذار کردن، بســنده کــردن، تکیه دادن و معنــای وا

ل امره الی غَیره« یعنی کســی که وکیل گرفته، 
ُ

؛ الذی یک کل العاجــز کتفی به؛ الوا ــهُ الیــه وا
َ

کــهُ و فَوضّ تَرَ
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« یعنی اسبی که برای راه رفتن  ٌ
کل ناتوانی اســت که کارش را به دیگری ســپرده است؛ »فَرَسٌ وا

یانه اســت؛ »الوَکل؛ الجبان العاجز«. )البســتانی، 1414. ق: ص 938(؛ یعنی وکل ترســوی  نیازمند تاز

عاجز است، وکیل صفت مشبهه )فعیل( است گاهی به معنی فاعل )حافظ و نگه دارنده( 

، 1412 ق: ص 170(  ( می آید. )آل عصفور و گاهی به معنی مفعول )تکیه شده بر او

از بررسی معنای وکالت و موارد کاربر ماده آن روشن می شود که »ناتوانی از انجام مستقیم 

گون آن لفظ است. واژۀ وکیل نیز همان بار معنایی را که  یشۀ مشترک تمام معانی گونا « ر کار

یشــه آن نهفته اســت با خود دارد، یعنی مؤکل زمانی دســت به انتخاب وکیل می زند که  در ر

ی را نداشــته باشد گرچه مجاز به انجام  خود، به خاطر اســباب و انگیزه های توان انجام کار

آن کار هست و اختیار انجام آن نیز با انتخاب وکیل از او ساقط نمی شود. 

1. 2. مفهوم واژه وکالت در اصطلاح

بــردی واژۀ وکالــت، در منابع فقهــی تعریف هایی در اصطلاح  بــا توجــه بــه معانی لغوی و کار

ی یا ســامان دهی و  ی کار گــذار بــرای وکالــت آورده انــد کــه جامع تریــن آن ها چنین اســت: وا

پیــش بــرد امری از امور به غیر تا در زمان حیات مــوکل، انجام دهد. )نجفی، 1419ق: 347/27( 

یت با همان محتوای لغوی و فقهی آن اســت یعنی امامان  بــرد وکالــت در مباحث مهدو کار

... از انجــام برخــی  یــادی مراجعیــن و ی مســافت، ز اهل بیــت بنابــر عواملــی _ امنیتــی، دور

... معذور و ممنوع بودند و برای رفع  یافت و پرداخت وجوهات و وظایف _ پاســخگویی، در

یدند.  این نیاز شخصیت های مطمئن را برای انجام امورات به کار گمار

یداد  یت یافته وکیل و خود این رو شــخص امام موکل، نامیده می شــود، اشــخاص مأمور

وکالت نام دارد وُکلاء جمع وکیل اســت، واژه وکیل و وکلاء را خود ائمه و دانشــمندان رجالی 

نســبت بــه کارگزاران امامــان بکار برده اند. امام صادق بر داوود بن علی عباســی والی مدینه 

عتاب می کند که معلی بن خُنیس، کارگزار و وکیلم را کشتی. )مجلسی، 1403: 47 / 181(. امام 

عســکری؟ع؟ درباره عثمان بن ســعیدعمری فرمودند: »اِمضُ یا عثمانَ فانّکَ الوکیل والثقَه...«. 

)طوســی 1412ق: ص 356(. جماعتــی از شــیعه در محضــر امــام عســکری؟ع؟ واژه وکیــل را بــر 

عثمان بن سعید اطلاق می کنند که موردپذیرش امام قرار گرفت. )همان: ص 350( 
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در توقیعی از ناحیه امام هادی؟ع؟ در حق ابوعلی حســن بن راشــد، واژه وکیل استعمال 

ئِِي 
َ

هُ مِنْ وُکَلَا
َ
هِ وَ مَنْ کَانَ قَبْل بِّ سَــنِْ بْنِ عَبْدِ رَ ُ ّ بْنِ الْحْ

اشِــدٍ مَقَامَ عَلِِيِ ّ بْنِ رَ
بَا عَلِِيِ

َ
تُ أ ْ َ

قَم
َ
شــده اســت: »انی أ

...«. )همــان( نجاشــی، ایــوب بــن نوح بــن درّاج را وکیل امــام هادی؟ع؟ و امام عســکری؟ع؟  و

ی را وکیل امام  یار اهواز مه حلی بن مهز
ّ

خوانده است. ) نجاشی، 1418: ص 102(. همین طور علا

خوانده است. )علامه حلی، 1318: ص 92( 

اصــولاً در اصطــلاح دانشــمندان رجالی امامی هر جــا لفظ وکیل در مورد شــخصی بکار 

رود، به معنی وکیل امام معصوم؟ع؟ اســت، نه وکیل خلفای عباســی یا دیگران. نکتۀ درخور 

توجــه این کــه در کلام دانشــمندان ایــن رشــته، مفهــوم وکالــت مــورد بحــث با اندکی توســعه 

بــه دســتیاران نــواب خاص هم بکار رفته اســت، برای نمونه شــیخ طوســی، حســین بن روح 

وحٍ وکیــاً لِِأبی جعفــر ســننَ  نوبختــی را وکیــلِ ســفیر دوم می خوانــد: »کان ابوالقاســم الْحســنُ بــنُ ر

کثیرهً...«. )طوسی، 1412 ق: ص 372( در پاره ای از روایات و نوشته های دانشمندان لفظ وکیل، 

، نایــب و وکیل  بــر نــواب خــاص و ســفراء نیز اطلاق شــده و گاهی نســبت به کســانی ســفیر

به صورت مترادف بکار رفته اســت. پاســخ این کاربرد دوگانه، از بررســی آثار دانشــمندان به 

دســت می آید. با این بیان که نواب و ســفراء وکیلِ مطلق و منصوب مســتقیم از جانب امام 

معصوم هســتند اما ســایر وکلاء دامنه کارشان خاص و با واسطه با امام؟ع؟ مرتبط هستند و 

گاهی به نوابّ خاص )نواب اربعه( وکیل خاص اطلاق می شود به این معنی که خصوصاً و 

، )1400 ق: ص 337(  شخصاً توسط امام؟ع؟ منصوب شده اند. )صدر

لفــظ وکیــل در قــرآن حدود 24 بــار آمده که تنها بــر خداوند اطلاق و از غیر او نفی شــده 

اســت، چنان که ســایر مشــتقات این لفظ تنها به خدا نســبت داده شــده است، در دو مورد 

فعلِ وکالت در مورد غیر خدا بکار رفته اســت که آن هم به معنی مســلط ســاختن از جانب 

خداست نه به معنی اصطلاحی موردبحث )انعام/86(. 

اصطــلاح وکیــل از زمــان امــام صــادق؟ع؟ در مــورد کارگزارانــی کــه توســط امام بــه انجام 

کارهای مأمور شده بودند شیوع پیدا کرد و در مواردی به کارگزار سفراء نیز وکیل اطلاق شد 

چنانکه در مورد خود سفراء و نواب خاص نیز گاهی وکیل بکار رفته است. 
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2. علل تشکیل سازمان وکالت
2. 1. شرایط سیاسی و فرهنگی و اقتصادی

تشــکیل و گسترش نهاد وکالت، برگرفته از عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 

ذیل بوده است: 

شیعیان 2.1.1.فراوانیِشمار
در ســال های آغازین پس از رحلت پیامبر؟ص؟، شــیعیان عقیدتی )و نه شــیعیان سیاســی(، 

یاد نبودند، به گونه ای که امکان ارتباط آنان و یا افراد شــاخص شــیعه با امام؟ع؟ به ســادگی  ز

، شــمار شیعیان، چندان افزایش نیافت.  یه و با ســختگیری های او ممکن بود. در دوره معاو

در نهضت عاشــورا، این شــمار اندك نیز به شــهادت رســیدند یا زندانی شــدند به گونه ای که 

امام زین العابدین؟ع؟، شــمار دوستداران اهل بیت؟عهم؟ در مدینه را پس از بازگشت از کربلا، 

پانزده نفر شــمرده اســت. سال های آغازین ســده دوم هجری و تحت تأثیر عوامل سیاسی و 

، آزاد شدن نگارش  فرهنگی، ازجمله مرگ حجّاج بن یوسف ثقفی، امارت عمر بن عبدالعزیز

... شــمار دوســتداران و شــیعیان اهل بیت؟عهم؟ رو به فزونی نهاد. پس از ســال های  حدیث و

صدوبیســت هجری، جمعیت دوســتداران اهل بیت؟عهم؟ به اندازه ای بود که عبّاسیان، قیام 

خود را با شعار حکمرانی »الرضا من آل محمّد« آغاز کردند تا در مناطق مختلف، افراد بیشتری 

را جذب کنند. )سلیمانی، 1381: شماره 1، ص 6.( 

گرچــه تمــام دوســتداران اهل بیت؟عهم؟ در گروه شــیعیان جای نمی گیرنــد، ولی علاقه به  ا

گردان  اهل بیت؟عهم؟ زمینه تشــیّع عقیدتی آنان را فراهم می ســاخت. در این سال ها شمار شا

امام صادق؟ع؟ به چهار هزار نفر رسید، )طوسی، 1428 ق: ص 155( که با دوره های پیش، قابل 

یّه، درگیــری بنی امیّــه و بنی  قیــاس نیســت. گشــایش سیاســیِ حاصــل از تضعیف بنــی امر

عبّــاس، ســقوط بنــی امیّه و تزلــزل دوران آغازین بنی عبّاس در ســال های 120 تا 140 هجری، 

غان شــیعه نهاد و تفکّر شــیعه امامیــه را در نقاط 
ّ
فرصــت مناســبی در اختیــار عالمان و مبل

مختلف عالم اسلامی، بارور ساخت. 
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2.1.2.گسترشمناطقشیعهنشین
یســتند؛ ولی  شــهر مدینه، مهد تشــیّع محســوب می شــود که شــیعیان نخســتین در آن می ز

تمرکز جمعیتی شیعیان در سده اوّل هجری، بیشتر در کوفه بوده است. شمار اندکی شیعه 

یســته اند. در ســده دوم هجری و همراه با افزایش شمار شیعیان،  هم در یمن و در بصره می ز

ی از مدینه _ که  کز شیعی پدید آمدند که گاه فاصله بسیار دور مناطق جدیدی به عنوان مرا

محل اقامت امام؟ع؟ بود _ داشتند. 

ازجملــه مهم تریــن مناطــق جدید، شــهر بغــداد _ مرکــز خلافت عباســی _ بود کــه از آغاز 

تأســیس آن، منطقه کرخ با هویت شــیعی پدید آمد، رشد کرد و مهد عالمان شیعی همچون 

هشام بن حکم، ابن عمیر و ده ها عالم شیعی دیگر شد. شهر قم و مناطق اطراف آن همچون 

ی بــه آنجا کوچ  آوه نیــز در همیــن دوره به عنوان مرکز شــیعیان معرفی شــد و شــیعیان بســیار

ی بود که شــیعیان فراوان داشــت. 
ّ
کردند. منطقه خراســان، با گســتردگی فراوان خود نیز محل

منطقــه جبــال از مازندران تا همدان نیز محلّ اســتقرار شــیعیان محســوب می شــد. افزون بر 

آن، شــیعیان یمن، مصر و بصره نیز رو به فزونی بود. تصویر جغرافیایی از مناطق مورداشــاره 

می تواند گستردگی و تنوّع جغرافیاییِ شیعیان را تصویر کند، به گونه ای که از شمال خراسان 

بــزرگ تــا مناطــق غربــی ایران و عــراق و همچنیــن تا یمن در جنوب عربســتان و کشــور مصر 

را شــامل می شــود. ) کلینی، 1390: 475/1( روشــن اســت که ارتباط مســتقیم میان شــمار فراوان 

شــیعیان مناطق مختلف با امام؟ع؟ ممکن نبود و نیاز به وجود رابطان مطمئن برای ارتباط 

دوســویه، کاملاً احســاس می شــد تا نیازهای علمی، اجتماعی و سیاســی شــیعیان را پاسخ 

گوید و دستورالعمل های امام؟ع؟ را نیز بدانان ابلاغ کند. 

2.1.3.دشواریِارتباطمستقیمباامام
بنــی عبّــاس کــه بــا شــعار دوســتی اهل بیــت؟عهم؟ قــدرت را بــه چنــگ آورده بودنــد، امامــان 

ی  اهل بیــت؟عهم؟ را خطــری بالقــوه و گاه بالفعل برای خود احســاس می کردند کــه احتمال رو

، همگام  آوردن مردمــان بدانــان و زوال خلافــت عبّاســی در هر زمان وجود داشــت. ازایــن رو

باقــدرت گرفتــن بنــی عبّاس، ســختگیری نســبت به امامــان اهل بیت؟عهم؟ شــدّت گرفت. از 
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دوره منصــور دوانیقــی و پــس از ســال 140 ق، فشــارهای کارگــزاران حکومت بــر امامان؟عهم؟ و 

ناحیــه امامــت افزایش یافت. حمله شــبانه به منزل آنان، دســتگیری امام و یــا افراد مرتبط با 

ایشــان، حبس و تبعید ائمّه؟عهم؟ در دوره امام کاظم؟ع؟، امام هادی؟ع؟ و امام عســکری؟ع؟، 

... ازجمله ســختگیری هایی بود که  تلاش جاسوســان حکومتی برای نفوذ میان یاران امام و

ی ارتباط مســتقیم میان شــیعیان عادی را با امام؟ع؟ دشــوار  اعمــال می شــد و امــکان برقــرار

، هارون، متوکّل و معتضد، شــدت  می کرد. ) ســلیمانی: ص 7( ســختگیری ها در دوره منصور

فراوان یافت. دستگیری محمّد بن ابی عمیر در دوره هارون، به سبب آن بود که نام شیعیانِ 

مرتبط با ناحیه امامت را افشا کند. 

2.1.4.پدیدآمدنانحرافات
یخ  سوءاستفاده از جایگاه مقدّس امامان و ادّعای ارتباط با امام، از آسیب های مطرح در تار

شــیعه محســوب می شــود. امام رضا؟ع؟ ضمن برشــمردن برخی از افراد منحرف که به دروغ، 

ادّعای رابطه با ائمّه پیشــین را داشــتند، به این آســیب اشــاره کرده اند. ) کشــی، 1385: 591/2( 

سوءاستفاده غالیان، سبب انحراف در برخی از افرادی شد که گمان می کردند با نمایندگان 

آن ذوات مقدّس، ارتباط دارند. امام صادق؟ع؟ شــخصاً برخی از افراد این گروه را لعن کرده 

و انحراف آن ها را بیان نموده است. ) همان: ص 400( 

در دوره هــای پســین و بــا گســترش افراد و مناطــق جغرافیایی، زمینه این آســیب، بیشــتر 

گر وجاهت اجتماعی نیز داشت ادّعای ارتباط با امام؟ع؟  فراهم می آمد؛ زیرا هر کس به ویژه ا

، لازم بود  را مطرح می کرد و درنتیجه، زمینه ای فراهم می آمد که کنترل آن، ممکن نبود. ازاین رو

تی و غیر منضبط، به ارتباطی نظام مند با چهره و شناسنامه  که ارتباط نامنظم، غیر تشکیلا

مشــخّص تبدیل شــود که بتواند ضمن جلب اعتماد مردم، ناخالصی های محتمل را نیز از 

خود و جامعه شــیعی بزداید. تنها مرکزی که با انحرافات و سوءاســتفاده ها مبارزه می کرد و از 

گاهی عالمان می رساند، نهاد وکالت بود که با توجّه به وجاهت  طریق مطمئن، مطالب را به آ

و جایگاه آن در نزد مردم، این خلأ را به شایستگی پر نمود. گزارش های متعدّدی از فعالیت 

ینی در دست است. ) همان: ص 806(  نهاد وکالت برای مبارزه با انحراف فارس بن حاتم قزو
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2.1.5.آمادهسازیبرایدورهغیبتکبرا
آمادگــی شــیعه بــرای ورود بــه دوره غیبــت به ویــژه غیبــت کبرا، به تهیــه مقدمــات و تمرین و 

مهارت در ارتباط اجتماعی شــیعیان نیازمند بود. احاله انجام دادن برخی از مســئولیت ها 

به وکیلان، پاسخگوییِ دانشمندان شیعه به مردم و عدم مراجعه مستقیم مردم به امام؟ع؟، 

... ازجمله اقداماتی بود  ی و یارویی حضور پاسخگویی مکتوب به مردم و عالمان، کاهش رو

ف کتاب 
ّ
ی جامعه شــیعی برای زندگی در عصر غیبت، انجام شــد. مؤل که برای آماده ســاز

ی از شــیعیان به اســتثنای  اثبات الوصیة دراین باره نوشــته اســت: »امام هادی؟ع؟ از بســیار

افــرادی از خــواص خــود، مســتور بــود. آنگاه کــه امامت بــه امام عســکری؟ع؟ رســید، حتّی با 

کم  خــواصّ شــیعیان و جز آن ها از پس پرده ســخن می گفت، مگر در اوقاتــی که به دربار حا

می رفت. این استتار و در پرده بودن از جانب امام عسکری؟ع؟ و پدر بزرگوارش برای آن بود 

که شــیعیان با شــرایط عصر غیبت صاحب الزمان؟ع؟ آشــنا و مأنوس شــوند و بدان عادت 

ی  کنند«. ) مســعودی، 1417 ق: ص 217( آغاز شــدن غیبت با دوره غیبت صغرا نیز زمینه ســاز

، وکیلان و نایبان خاص نیز وجود نداشتند.  برای ورود به دوره غیبت کبرا و تامّه بود که دیگر

3. گستره تشکیلاتی سازمان وکالت از آغاز تا انجام
3. 1. گستره فعالیت سازمان وکالت از آغاز تا عصر امام باقر؟ع؟ 

کرم؟ص؟ و دیگــر امامان  یخــی حکایــت می کنند که پیامبــر ا برخــی روایــات و نوشــته های تار

کرم؟ص؟ بــه جابر بن  وکیل هایــی داشــته اند کــه انجــام وظایفــی را عهــده دار بوده انــد. پیامبر ا

، فــان ابتغی منک 
ً
عبــدالله کــه راهی خیبر بود فرمود: »اذا اتیت وکیلی فخذ منه خمســه عشــر و ســقا

ی، 1420 ق: 7/ 41( آنجا که فاطمه؟عها؟ از حــق مالکیت خود بر  آیــه، فضــع یــدک علی ترقوتــه«. ) نــور

فــدک دفاع می کند می فرمایند: »ألیســتَ فی یَدی و فیهــا وَکیلی؟!«. ) همان: ص 399( روایت دیگر 

لی ابوبکر أخرجُ عنها  مــا و
ّ
ل وکلَاؤها فیها حَیاه رســول الله؟صل؟ فَل م یَزَ

َ
در همیــن زمینــه می گویــد: »فَل

وکلَاءها«. ) کلینی، 1388، 534/1( وقتی خبر به علی؟ع؟ رسید که طلحه و زبیر می گویند: علی 

مــال و ثروتــی ندارد، به وکلاء خود، دســتور داد، غلــه و اموال را گرد آورند.... )حــر عاملی، 1419: 

343/3( در روایتی که ســخن از کمک رســانی به مســتمندی توســط امام حســن مجتبی؟ع؟ 
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ی 1420 ق: 270/7( هرچند موارد یادشــده از  اســت آمده اســت: »فَدَعا الْحســن؟ع؟ بِوَکیله...«. ) نور

کرم؟ص؟ و دیگــر امامان حکایت می کند  به کارگیــری وکیــل، نماینده و کارگزار توســط پیامبر ا

لکن هیچکدام همخوانی کامل با مفهوم نهاد وکالت که در این پژوهش مطرح است ندارند. 

چــون نهــاد وکالت مجموعه ســامانمند با اهداف و ویژگی هایی اســت که در بســتر زمانی و 

مکانــی خاصّــی پدید آمده اســت. ازآنچه درباره زمینه هــای پیدایش نهــاد وکالت گفته آمد 

آشکار می شود که ضرورت و نیاز به چنین نظامی مربوط به دوره دوم امامت یعنی زمان امام 

تی فلســفه وجود نداشــته اســت.  جعفر صادق؟ع؟ بوده اســت و پیش از آن چنین تشــکیلا

یخ دقیق پیدایش نهاد وکالت دو نظریه، مهم است:  پیرامون تار

، برمی آید که:  ی دیگر ی از پژوهشــگران این رشته گفته اند و از نوشــته شمار الف( شــمار

نظــام وکالــت در عصــر امــام کاظم؟ع؟ و یــا پس ازآن تشــکیل شــده و آغاز بکار کرده اســت. 

)پیشوایی، 1395: ص 573( 

ب( بیشــتر پژوهشــگران باور دارند نهاد وکالت به دست مبارک امام صادق؟ع؟ تأسیس 

شــد ) جاســم حســین، 1398: ص 134( و بــر ایــن گفته شــواهد و دلایل نیز آورده انــد که به برخی 

آن ها اشاره می شود: 

ی به فرســتادن نماینده  1. جمعیــت و مناطــق شیعه نشــین چندان گســترده نبود تــا نیاز

یــا کارگــزار توســط امام باقــر؟ع؟ و امامان پیش از ایشــان باشــد. به ویــژه بعد از شــهادت امام 

حســین؟ع؟ حتــی شــیعیان سیاســی نیز رو به کاســتی بود. تا آنجــا که امام باقــر؟ع؟ فرمودند: 

کنده شدند مگر سه نفر ابو خالد کابلی،  مردمان پس از شهادت حسین؟ع؟ )از گرد امام( پرا

یاد شــدند. )  یحیــی بــن ام الطویل و جبیر بن مطعم، ســپس مردمان به امامان پیوســتند و ز

کشی، 1385: ص 388( 

2. استبداد اموی خیال نابودی نام و یاد اهل بیت؟عهم؟ را در سر داشت و با هرگونه حرکتی 

کنش نشان می داد. ) اصفهانی، 1415 ق: ص 136(  از جانب امام؟ع؟ و یا پیروان او به سختی وا

... بــود.  ی خمــس، زکات، هدیه هــا و 3. یکــی از هدف هــای کلان نهــاد وکالــت گــردآور

شــیعیان پیش از امامت امام صادق؟ع؟ درنهایت تنگدســتی بودند وجوهاتی نبود تا فکری 
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ی آن شود، در زمان امام سجاد؟ع؟ تنها در مدینه صد خانوار تهیدست وجود  برای جمع آور

داشت که حضرت به آن ها کمک می داد. ) همان: 137( 

3. 2. گستره فعالیت سازمان وکالت از عصر امام صادق؟ع؟ تا زمان غیبت

یخی وجود و نمود نهاد وکالت را تا زمان امام صادق؟ع؟ ردیابی  متن روایات و نوشــته های تار

می کننــد، شــیخ طوســی )385 _ 460 ق( آنجــا که وکیل و کارگزاران امامــان را معرفی می کند از 

، معلی بن خنیس،  وکلاء امــام صــادق؟ع؟ نــام می برد مانند حمران بن اعین، مفضل بــن عمر

ین سنه...  ه کانَ وَکیلَا لِأبی عبد الله عشر
َ
وی انّ خمی فر

ّ
بن قابوس الل ابن قاموس لخمی. »... و مِنُهم نصر

وَ کانَ عبد الرحمن ابن الْحجاج وکیلَا لِأبی عَبدالله؟ع؟ و...«. منصور عباسی جاسوسی را در چهره فرد 

شــیعی اهل خراســان که قصــد پرداخت وجوه شــرعی را دارد نــزد امام صــادق؟ع؟ روانه کرد تا 

دســتاویزی علیــه امــام فراهم کنــد. )کلینــی، 1388: 1/ 475( قطب الدین راونــدی در روایتی خبر 

، 1400 ق: ص 226(  از ارسال اموال از خراسان و ری به پیشگاه امام صادق؟ع؟ می دهد. )صدر

شــهید صــدر می فرمایند: نظام وکالت را عســکری؟ع؟ تأســیس نکرده انــد، بلکه پیش از 

ایشــان در زمــان پــدر بزرگوارشــان امام هادی؟ع؟ و بلکــه پیش از امام هــادی؟ع؟ موجود بوده 

است. ) همان( البته می توان میان نظر دوم با دیگر نظریه ها ازجمله نظر اول این گونه آشتی 

ی نهاد وکالت توســط امام صادق؟ع؟ بوده و گســترش و پیچیده شدن  داد که اصلِ راه انداز

ساختار آن در زمان دیگر امامان بوده است. ) جاسم حسین، 1398: ص 135( 

ی هایی روبرو شــد، رهبــر و وکیل های این  در زمــان امــام هفتم؟ع؟ نهاد وکالت با دشــوار

نظــام زندانــی و شــکنجه شــدند، محمــد بن ابی عمیــر وکیل بغداد در ســال  179 ق توســط 

هارون الرشــید دســتگیر شــد و چــون نــام و جــای وکلاء را بروز نــداد با خواهرش چهار ســال 

زندانی و شکنجه شد. ) کشی، 1385: 1106/2( علی بن یقطین بن موسی بغدادی وکیل امام که 

وجوهات و اســتفتائات را به وســیلۀ اسماعیل بن ســلام به محضر امام کاظم؟ع؟ می رسانید 

توســط هارون زندانی شــد و پس از چهار ســال در همان زندان درگذشــت. ) جاســم حســین، 

1398: ص 135( ده ها نفر از علوی ها و رابطین امام؟ع؟ دســتگیر و زندانی شــدند تا ســرانجام 

خود امام کاظم؟ع؟ نیز شهید شدند. ) همان: ص 156( باوجوداین همه سختی ها نهاد وکالت 
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... حضور  ی خود را گســترش داد، در کوفه، بغداد، مدینه، مصر و راه خود را ادامه و حوزه کار

فعّال داشت. 

ی از وکلای سرشناس  امام رضا؟ع؟ در شرایط نابسامان به رهبری این نهاد رسید، شمار

پس از شــهادت امام کاظم؟ع؟ بنابر انگیزه هایی شــعار وقف دادند، امام کاظم؟ع؟ را آخرین 

یاد برخی  امام و مهدی امت پنداشتند. ) طوسی، 1412 ق: ص 198( لذا امام رضا؟ع؟ با تلاش ز

از آن هــا را بــه راه مســتقیم امامــت برگردانیــد، مانند عثمان بن عیســی رواســی، امام؟ع؟ طی 

بیست سال تلاش )202 _ 183( موفق شدند پیروان اهل بیت را یکپارچه سازند و نهاد وکالت 

را تا درون دســتگاه حکومت گســترش دادند. نوح بن درّاج که فرزندش وکیل امام؟ع؟ بود، به 

سِمَت قاضی بغداد و سپس کوفه منصوب شد. ) کشی، 1385: 102/1( درحالی که عقیده اصلی 

ی از ارادتمندان امام هشــتم که در دســتگاه  خــود را پنهــان می کرد. حســن بن حســین انبــار

ی از والیان معتصم  عباســی جایگاه مهمی داشــت همین طور حســین بن عبــدالله نیشــابور

یاد بینوایان شیعه می رسید. )کلینی، 1388: 5/ 111 _ 112( نهاد وکالت در آستانه  عباسی که به فر

ورود عصــر امام جواد؟ع؟ نیز از جایــگاه ویژه ای برخوردار بود، وکلایی مانند عبدالرحمن بن 

... در تثبیت و شناســایی امامت امام  حجــاج، صفوان بن یحیــی، یونس بن عبدالرحمن و

جواد؟ع؟ که به لحاظ کمی سن و سال تردیدهای پدید آورده بود نقش مهمی ایفاء کردند. ) 

مسعودی 1417 ق: ص 231 _ 235( 

با شهادت امام جواد؟ع؟ )220 ق( و آغاز دوره سی وچهارساله ای امامت علی النقی؟ع؟ 

)254 _ 220 ق( نهــاد وکالــت نیــز وارد زندگــی اجتماعی _ سیاســی تازه شــد بــه این معنی که 

ی امام هادی؟ع؟ از مدینه  حکومت عباســی پیوســت سیاست مأمون، دست به کوچ اجبار

به سامرّا زد که یکی از پیامدهای این سیاست قطع تماس مردم با امام؟ع؟ بود، اینجا بود که 

»نهاد« تنها مرجع مردم و خط اتصال آن ها با امام؟ع؟ بود. 

در ســال )254 ق( آغاز امامت حضرت عســکری؟ع؟ حال و هوای غیبت إمام به مشــام 

می رســید، یعنــی خــود امــام مــردم را ســفارش به مراجعــه نــزد وکلاء می کردند و اینجــا بود که 

ی ورود شــیعه بــه عصر غیبت آغاز شــد و  مهم تریــن کار و رســالت »نهــاد« یعنــی زمینه ســاز
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بلافاصلــه بعــد از شــهادت امــام عســکری؟ع؟ )260 ق( عثمــان بن ســعید عمــری عهده دار 

ی نظــام وکالت به عنوان ســفیر امام دوازدهم؟ع؟ شــد و این بود آســتانۀ  مســؤولیت انحصــار

ک باز با  غیبــت صغــری و اوج کار »نهاد« ســرانجام نهال تدبیر ائمه؟ع؟ در دامان ســفیران پا

ســیراب شــدن از خون جان های عاشــق، به بار نشســت یکپارچگی، گســترش و توانمندی 

پیــروان اهل بیــت؟ع؟ تنهــا گوشــۀ از برآینــد نهــاد وکالــت بــود. ابوعلــی بــن مقله وزیــر خلیفه 

الراضی بالله، در ســال 325 وقتی به مشــکلی برمی خورد پناه به ســفیر ســوم می برد که توســط 

ی،  ، مشــکل او برطرف می شــود. ) اباذر حســین بــن علــی نوبختی از کاتبــان و مشــاوران دربار

1386: ص 65( اقتدار نهاد وکالت، فدک غصب شــده را از الراضی خلیفه عباســی می ستاند 

) قمــی، 1370: ص 293( اقتصــاد نیرومنــد نهــاد، دایــره نیازمندان شــیعه را درنوردیــده، به امداد 

مردمــان آن ســامان شــتافته تا آنجا که در همین راســتا به دســتگاه خلافت نیــز کمک مالی 

ی، همان: ص 66(  شد. )اباذر

3. 3. گستره فعالیت سازمان وکالت در زمان غیبت

نهاد وکالت طی هفتاد ســال غیبت صغری )329 _ 260 ق( در پرتو رهبری های نواب اربعه 

بــه زندگــی سیاســی _ اجتماعــی خود ادامه داد و ســرانجام در ســال )329 ق( با درگذشــت 

چهارمیــن و آخریــن ســفیر علــی بــن محمد ســمری به دســتور مســتقیم امــام دوازدهم؟ع؟ ) 

طوســی، 1418 ق: ص 395(. پایان کار نهاد وکالت اعلام شــد و به این صورت نهاد وکالت پس 

گذار کرد و عصر غیبت  یســت ســال جای خود را به نیابت عامه وا از فعالیت نزدیک به دو

ی نهاد وکالت در جامعه شیعی، در دوره غیبت صغرا  کبری آغاز شد. درواقع، اوج تأثیرگذار

بود که درزمانی نزدیك به هفتاد ســال و در اوج خفقان سیاســی _ اجتماعی عباسیان، نظام 

جامعه شــیعی را ســامان بخشید و فرهنگ شیعه و شیعیان را برای ورود به دوره غیبت کبرا 

، در فاصله سال های 120 تا 260 ق، ارتباط میان شیعیان و امام؟ع؟  آماده کرد. به عبارت دیگر

از ارتباط مستقیم با شیب ملایم، به ارتباط غیرمستقیم از طریق وکیلان خاص تغییر یافت 

و در فاصلــه ســال های 260 تــا 329 ق، ارتباط غیرمســتقیم با امام؟ع؟ نهادینه شــد و ســپس 

از گونــه ارتبــاط بــا نهاد وکالت و وکیلان خاص، به ارتباط با نائبــان عام و فقیهان تغییر کرد. 
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، به  جامعــه شــیعی، رهبــری از نوع جدیــد را پذیرفت و تجربه کــرد و باافتخــار از دوره حضور

دوره غیبت پا نهاد. 

با شروع غیبت کبری، »سازمان وکالت« پس از حدود دو قرن فعالیت، به کار خود پایان 

داد و وظایف آن به صورت دیگری، توسط فقهای شیعه در دوران غیبت کبری ادامه یافت؛ 

، می توان »سازمان فقاهت« را جانشین »سازمان وکالت« قلمداد نمود.  ازاین رو

وهای کارآمد در سازمان وکالت 4. شاخص های نیر
جایــگاه وکیــلان و کارگــزاران نهــاد وکالت در میــان مردم به عنــوان حلقه وصل امــام و مردم، 

اقتضا می کرد که آنان از ویژگی هایی فراتر از دیگران برخوردار باشــند؛ ویژگی هایی همچون: 

ی، وجاهــت اجتماعــی، اعتقــاد بــه کار  ی و پنهــان کار یــت، رازدار عدالــت و وثاقــت، مدیر

... از لــوازم  تی، کاردانــی، نظــم و انضبــاط، احتیــاط، علــم، قداســت، ورع و تقــوا و تشــکیلا

کارگزاران نهاد وکالت بوده اســت. روشــن اســت که این ویژگی ها در همه کارگزاران، یکســان 

نبــوده اســت؛ بلکــه موقعیــت و رتبه آنــان در نهاد وکالــت در لــزوم دارا بودن صفــات والاتر و 

، دخالــت داشــته اســت. شــاخص ها و ویژگی هــای مهــم وکلا و نیروهــای کارآمد در  کامل تــر

سازمان وکالت شامل موارد ذیل بوده است: 

گی های فردی 4. 1. ویژ

 : برخی از مهم ترین شاخص های فردی در سازمان وکالت عبارت اند از

گاهی آ 4.1.1.معرفتدینیو
ازجمله ویژگی ها و شــرایط گزینش وکلا و نیروهای انســانی کارآمد در جوامع اسلامی از نگاه 

گاهی اســت، حال، این مســئول، مســئول ارشــد  امام علی و دیگر ائمه؟عهم؟ معرفت دینی و آ

نظام اســلامی باشــد و یا مســئول بدنه نظام اســلامی. امام علی؟ع؟ در موارد فراوانی، دانش و 

ی انســانی  گاهــی از ارزش هــای دینی و آموزه های الهی را ازجمله شــرایط لازم برای یك نیرو آ

کارآمد دانسته است. آن حضرت، در مقام تبیین ویژگی های رهبران دینی می فرماید: 

هم( بأمرِ الله فیــهِ«؛ ای مردم! 
َ
مَهُــم )أعمَل

َ
یهِ و أعل

َ
 الناسِ بهــذا الِأمرِأقواهُم عل

ّ
ــا النــاسُ، إنّ أحَــقَ

ّ
»أيُُّه
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ســزاوارترین اشــخاص بــر خلافت،... و کســی اســت که داناتــر از دیگران به دین خدا باشــد 

)نهج البلاغه، خطبه 173(. 

، آیاتی را به عنوان شــاهد آورده اســت. ) خویی،  محقــق خویــی در مقــام توضیــح این فــراز

، این واقعیت در آیاتی مورد اشــاره واقع شــده اســت؛ در داســتان  1400 ق: ص 159( به گفته او

انتخاب طالوت از ســوی اشــموئیل پیامبر به عنوان مدیر و فرماندهِ مبارزه با جالوت، پس از 

اعتراض مردم بر عدم شایستگی او _ چون مال و ثروت ندارد _ اشموئیل، او را به ویژگی علم 

گاهی توصیف می کند:  و آ

كِ 
ْ
مُل

ْ
ال  �بِ

حَ�تُّ
أَ
ْ��نُ �

ا وَ�نَ �نَ �يْ
َ
كُ عَل

ْ
مُل

ْ
هُ �ل

َ
و�نُ ل

ُ
ك � �يَ

�نَّ
أَ
و� �

ُ
ال و�تَ مَلِكًا �تَ

ُ
مْ َ�ال

ُ
ك

َ
َ ل عَ�ث دْ �بَ

هَ �تَ
َ
�نَّ �للّ هُمْ �إِ �يُّ �بِ

هُمْ �نَ
َ
الَ ل »وَ�تَ

مِ...«؛ پیامبرشان به آنان 
ْ
عِل

ْ
�ي �ل ِ

َسْطَهتً �ن �دَهُ �ب كُمْ وَرنَ �يْ
َ
اهُ عَل هَ �صْطَ�نَ

َ
�نَّ �للّ الَ �إِ مَالِ �تَ

ْ
�تَ سَعَهتً مِ�نَ �ل وأْ ُ مْ �ي

َ
هُ وَل مِ�نْ

ی شــما مبعوث کرده اســت. گفتند: چگونه او بر ما  گفت: »خداوند، طالوت را برای زمامدار

یادی ندارد؟ گفت: خدا، او را بر شما  حکومت کند بااینکه ما از او شایسته تریم و او ثروت ز

برگزیده و او را در علم، وسعت بخشیده است« )بقره/ 247(. 

ی، در گزینش وکلا تا آنجاســت  گاهی و دانش نســبت به حــوزه کار اهمیــت و جایــگاه آ

که نادیده انگاشــتن آن، خیانت به خدا و رســول او و تمامی مسلمانان به شمار آمده است. 

 عاماً عن المســلمن و هو یعلم أنَّ فیهم مَنْ هو 
َ

رســول خدا؟ص؟ دراین باره می فرماید: »مَن اِسْــتَعْمَل

ةِ نبيّه، فقد خان الله و رســوله و جمیع المســلمن؛ هر کس، از  لي بذلــك منــه و أعلــم بکتــاب الله و ســنَّ أوْ

 ، ( گردد، درحالی که می داند دیگری نســبت به او در این کار میان مســلمانان، کارگزار )مدیر

گاه تــر به کتاب خدا و ســنت رســول اوســت، به خــدا و پیامبر و تمامی مســلمانان  اولــی و آ

گونی  خیانت کرده است«. ) هدایت پناه، 1391: ص43( این حقیقت، به بیانات و عبارات گونا

در جوامع روایی شیعه و سنّی گزارش شده است: قال رسول الله؟ص؟: »مَنْ تَقَدّمَ علِي الُمسلمنَ و 

ي أنَّ فیهم مَنْ هو أفضل منه، فَقَد خان الله و رسوله و المسلمن؛ کسی که بر مسلمانان کارگزار  هُوَ یَر

گردد، درحالی که می بیند در میان آنان کســی شایســته تر از او وجود دارد، به خدا و پیامبر و 

مسلمانان خیانت کرده است«. ) حکیمی ها، 1395: 315/2( 

ی اســت که ابن ابی الحدید در شــرح نهج البلاغه می گوید، ســزاوارتر بودن  لازم به یادآور
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، با مبنــای مکتــب معتزلــی، یعنی امــکان تقدیــم مفضول بر  گاه تــر خلافــت بــرای شــخص آ

فاضل و صحّت خلافت خلفای پیشین، منافات ندارد. ) ابن ابی الحدید، 1414 ق: 216/9( 

محقق خویی، در پاسخ، مطالب فراوانی دارد. ازجمله می گوید، جمله »أحقّ« در اینجا، 

به معنای افعل التفضیل نیســت، بلکه به معنای حقانیّت اســت. بنابراین، معنای عبارت 

ایــن اســت که مفضــول، در برابر فاضل، حق حکومت کردن و رهبر شــدن را ندارد. آنگاه آیه 

< را شــاهد مــی آورد و می گویــد، واژه »أوْلــی« در اینجــا، معنای  عْصنٍ �بَ � �بِ
َ
وْل

أَ
هُمْ � عْ�نُ َ رْحَامِ �ب

اأَ
ْ
و �ل

ُ
ول

أُ
>وَ�

، امیر؟ع؟ درباره اهمیت علم و  افعــل تفضیــل را ندارد. ) خویی، 1400 ق: 152/10(. در جــای دیگر

 ، قِّ َ وَاضِعِ الْحْ مِ بِِمَ
ْ
عِل

ْ
بْرِ وَ ال بَصَرِ وَ الصَّ

ْ
 ال

ُ
هْل

َ
 أ

ّ
مَ إِلَا

َ
عَل

ْ
 هذَا ال

ُ
مِل گاهی سازمان وکالت می فرماید: »وَ لَا یََحْ آ

ی و مدیریت جامعه( را جز  وْنَ عَنْهُ؛ این پرچم )زمامدار ونَ بِهِ، وَقِفُوا عِنْدَ مَا تَنْهَ ــا تُؤْمَرُ فَامْضُــوا لِمَ

گاه و بــا اســتقامت و عالم به جایگاه حق، به دوش نمی کشــند. ]وقتی چنین کســی،  افــراد آ

مدیریت را به دست گرفت[، باید که آنچه فرمان داده می شوید را انجام دهید و آنچه را نهی 

می شوید، ترك کنید« )نهج البلاغه، خطبه 173(. 

گاهی  آن حضــرت، در حدیثــی، ازجملــه اوصاف و شــرایط کارگزاران امور مســلمانان را آ

لَالِ الله وحَرامِهِ و  مَ النّاسِ بِِحَ
َ
بیشــتر از احکام و معارف اســلامی دانســته اســت: »و أنْ یَکونَ أعْل

یِهِ و جَمیعِ ما یََحتاجُ إلیهِ الناس؛ کارگزار )جامعه اسلامی( باید داناترین  وبِ أحْکامِهِ و أمْرِهِ و نََهْ ضُرُ

گــون و امرونهی الهــی و هر آنچه را کــه مردم بدان  مــردم بــه حــلال و حرام خــدا و احکام گونا

نیازمندند، باشد«. ) مجلسی، 1403 ق: 165/25( 

بی شــک »ســهل« با کنیه ابــو محمد، از بزرگان صحابه رســول خدا نمونــه ای از نیروهای 

گاه به دین و ولی شناســی شــهرت  کارآمــد در صــدر اســلام بــود که بــه جلیل القدر بــودن و آ

داشــت. به گواهی مورخان او در همه صحنه و نبردها و جنگ های رســول خدا؟ص؟ شــرکت 

داشــت. او در نبــرد احــد از ثابــت قذمــان بــود و با معرفــت دینی بالایــی که داشــت در کنار 

علی؟ع؟ ماند و پیامبر؟ص؟ را رها نکرد و با حضرت رســول بیعت نموده و تا ســرحد شــهادت 

گاهی و معرفت دینی که ســهل داشــت پس از رحلت  از ایشــان دفاع کرد. به دلیل بینش و آ

ی بود.  رســول خدا؟ص؟ جزء دوازده نفری بود که با ابوبکر بیعت نکرد و از مخالفان خلافت و
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او در ســال 36 هجــری بــه هنگام حرکت امام به ســوی عــراق و نبرد جمل به عنــوان فرماندار 

مدینــه منصــوب شــد و تا هنــگام نبرد صفین در ایــن مقام بود و به هنــگام جنگ صفین به 

یخی آمده اســت که ســهل در سال 38  دعوت امام علی؟ع؟ راهی جنگ شــد. در اســناد تار

هجــری در شــهر کوفــه دار فانــی را وداع گفــت و با مــرگ خویش علی؟ع؟ را ســخت غمگین 

پنج  ســاخت. امیــر مؤمنــان او را در پارچــه ای ســرخ کفن نمود و بــر او نماز گذارد و بیســت و

تکبیــر گفــت. )شوشــتری، 1410 ق: 428/2( کثــرت تکبیرهــا بیانگر بزرگی شــخصیت و عظمت 

سهل و جایگاه والای او در بینش و معرفت دینی است. 

ــن از ویژگی معرفــت دینی و  از مجمــوع آنچــه گفته شــد، اســتفاده می شــود که قــدر متیقِّ

، از آن با عنوان، »تخصص«  ی است که در اصطلاح امروز گاهی، علم و دانش در حوزه کار آ

گاهی از مکتب و آموزه های دینی نیز در برخی دیگر از کلمات  یاد می شــود. افزون بر این، آ

آمده که می توان آن را از شرایط کمال به شمار آورد. 

4.1.2.شجاعت
بی گمان، ازجمله شــرایط و اوصاف لازم کارگزاران و وکلا، شــجاعت و نترس بودن در ارتباط 

با انجام دادن وظایف دینی و آنچه در قلمرو مسؤولیت او قرار دارد، است. امامان شیعه؟عهم؟ 

کید کرده، ازجمله درباره  ازجمله مولا امام علی؟ع؟ نیز بر این مهم در جای جای کلماتش تأ

ِ من جنودك... أهل النجدة 
ّ

معیارهای گزینش فرماندهان، خطاب به مالك اشتر می فرماید: »فول

ِو الشــجاعة؛ برای فرماندهی ســپاه... افرادی را از خاندان پارسا و دارای سوابق نیکو و دلاور و 

سلحشــور انتخاب کن« )نهج البلاغه، پیام 53(. مولای متقیان، برای افرادی که طرف مشــورت 

قرار می گیرند، شــرایط و اوصافی را در نظر گرفته، ازجمله اینکه ترســو نباشند، بنابراین حال 

، قابلیت مشورت ندارد، به یقین، نمی تواند مدیر و کارگزار جامعه دینی نیز  که شخص ترسو

مور؛ 
ُ
 یضعفك عن الِأ

ً
باشــد. آن حضرت دراین باره می فرماید: »و لا تدخلنَّ في مشــورتك... و لا جبانا

راه مده در مشورت... افراد ترسو را! زیرا، در انجام دادن کارها، روحیه تو را سست می کنند« 

)نهج البلاغه، نامه 53(. بی گمان، موفقیت رهبران و مدیران بزرگ، مرهون شجاعت آنان است؛ 

گونی، سرنوشت ساز است، ازجمله:  زیرا، شجاعت، در حالات و شرایط گونا
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• در پذیرش اصل مسؤولیت و مدیریت؛ 

• در مقابله با حوادث غیرمنتظره و ناخواسته؛ 

• در پذیرش اشتباه و خطا و جبران آثار آن؛ 

• در برابر وسوسه های قدرت های بزرگ و ارعاب آنان برای وابسته شدن؛ 

گون بشریت.  • در میدان های جنگ و نبرد گرم و سرد با دشمنان گونا

مسئولیت رعایتامانتدر 4.1.3.مسئولیتپذیریو
ی تفسیر کرده است:  مولا امام علی؟ع؟ مسئولیت و منصب پذیری را، نوعی امانت دار

 من 
ٌ

هُ في عنقك أمانةٌ و أنت مسترعيً لَمنْ فوقك... و في یدیك مال »و إنَّ عملك لیس لك بطُعْمَةٍ و لکنَّ

کونَ شَرَّ وُلاتِكَ لك؛ همانا، پُست استانداری،   أ
ّ

 ألا
ّ

عَلِي
َ
مه إلّيَ و ل ِ

ّ
مال الله تعالي و أنت من خزّانه حتّّي تُسل

، وسیله آب ونان نبوده، بلکه امانتی در گردن توست. باید که از فرمانده و امام خویش  برای تو

، مالی از ثروت های خدای بزرگ و عزیز است و تو خزانه دار آنی تا  پیروی کنی... در دست تو

، بدترین زمامدار نباشم« )نهج البلاغه، خطبه 4(.  به من بسپاری. امیدوارم برای تو

مــولا علــی؟ع؟ در مقام توبیخ و ســرزنش یکی از کارگزاران که مســئولیتش را انجام نداده، 

از کار او تحــت عنــوان »خیانــت در امانــت« یاد می کند و می فرماید: »أمّــا بعد فقد بلغني عنك 

دْتَ الِأرض  یْتَ أمانتَك! بلغــني أنّك جَرّ ك و عصيْــتَ إمامَك و أخْزَ بَّ تَهُ فقد أسْــخَطْتَ ر
ْ
أمــرٌ إنْ کنــتَ فَعَل

تَ ما تحــت یدیْك! فارفــع إلّيَ حســابك...؛ پس از یاد خــدا و درود، 
ْ
کل تَ مــا تحــتَ قدمیــكَ و أ

ْ
فاخــذ

گر چنان کرده باشــی، پــروردگار خود را به خشــم آورده و  ]می گویــم[: از تــو خبری رســیده که ا

امام خود را نافرمانی و در امانت خود خیانت کرده ای! به من خبر رسیده که کشت زمین ها 

را برداشــته و آنچــه را که می توانســتی گرفته و آنچه در اختیار داشــتی بــه خیانت خورده ای! 

، حساب اموال را برای من بفرست« )نهج البلاغه، نامه 40(. ابن ابی الحدید در  پس هرچه زودتر

، مواردی را از وصیّت و سفارش بزرگانی دراین باره  شــرح این بخش، پس از توضیح و تفســیر

ی را برشمرده است. )ابن ابی الحدید، 1414: 314/15(.  آورده و برخی از آثار اهمیت امانت دار

ینــش، آیاتی نیــز دلالــت دارد، ازجملــه: »إنَّ الله یأمرکم أنْ  نســبت بــه این مــلاك و معیار گز

تــوْدوا الِأمانــات إلي أهلها و إذا حكمتم بن الناس أنْ تحكموا بالعدل؛ خداوند، به شــما فرمان می دهد 
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ی می کنید، به عدالت  کــه امانت هــا را بــه صاحبانش بدهیــد و هنگامی که میان مــردم داور

یادی که درباره این آیه وارد شــده، دلالت دارد که مقصود  ی کنید« )نســاء/ 58(. روایات ز داور

گذار شود؛ عبارت است از مناصب و مسؤولیت ها، ازجمله  از »امانات« که باید به اهلش وا

، نیروهای انسانی کارآمد و کارگزاران در سازمان وکالت، باید بدانند  ولایت و امامت. ازاین رو

، بار امانتی را بر دوش می کشند و برای حفظ این امانت، باید نهایت تلاش و  قبل از هر چیز

کوشش خویش را به کارگیرند تا مبادا به امانتِ در دست آنان، خیانت شود. 

گی های اجتماعی 4. 2. ویژ

ک هــای اجتماعی در اندیشــه امــام متقیان؟ع؟ و  ک هــای فــردی، مهم ترین ملا عــلاوه بــر ملا

 : امامان شیعه؟عهم؟ در سازمان وکالت عبارت اند از

نداشتنسوءرفتار 4.2.1.گذشتهپاکو
ینــش وکلا و کارگــزاران، گذشــته درخشــان و  امــام علــی؟ع؟ ازجملــه معیــار و مــلاك را در گز

نداشتن سوءپیشینه دانسته و در مواردی به این مهم اشاره کرده است )نهج البلاغه، نامه 53(. 

بر این اساس، یکی از صفات لازم در وکلا و نیروهای انسانی کارآمد، نبود سوءپیشینه و سوء 

، فاقد محبوبیت لازم در میان  رفتار آنان اســت؛ چه اینکه سوءپیشــینه، سبب می شــود تا او

مردم باشد و نیز چه بسا عادات و حالت سویی که داشته، به صورت ملکه در او رسوخ کرده 

باشد و با به دست گرفتن مسؤولیت و قدرت، آن صفات ناشایسته، خودش را نشان دهد. 

4.2.2.عدالتخواهیاجتماعی
نمایندگی بی واسطه یا باواسطه امام؟ع؟ در امور مالی، نیازمند اعتماد امام و عدالت و وثاقت 

شــخص اســت به ویژه در مورد کسانی که نمایندگیِ منطقه ای را بر عهده داشتند. همچنین 

رابط بودن بین امام و مردم و انتقال پرســش ها و پاســخ ها اقتضا می کرد که امام؟ع؟ و مردم به 

این نمایندگان اعتماد داشــته باشــد. در برخی از دوره ها _ که گاه از آن با نام دوران »حیرت« 

یشه تردیدها را بزداید و کار را  یاد می شود _ تنها وثاقت افراد و نهاد وکالت بود که می توانست ر

ســامان دهد. برخی از وکیلان _ همچون نایبان خاص _ به صراحت از جانب امام؟ع؟ توثیق 
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یكَ عَــنّي فَعَنّي یُؤَدّیانِ؛ عَمری و فرزنــد او مورد اعتماد من 
َ
یا إل

َ
ا أدّ

َ
يُّ وَابنُــهُ ثِقَتــانِ، فَم شــده اند. »العَمــرِ

هستند و آنچه به تو برسانند، از سوی من رسانده اند«. ) کلینی، 1407 ق: 330/1( 

بــرد را دارد  عدالــت، از واژه هایــی اســت کــه در فرهنگ اســلامی، بیشــترین تقدّس و کار

ی از مســؤولیت و منصب های اجتماعی و فردی، مشــروط به عادل بودن  تا آنجا که بســیار

یشــه و  بــردی این عنــوان، در مــوارد مختلف تفــاوت می کند لیکن ر شــده اســت. مفهــوم کار

روح تمامی موارد، یکی اســت. امیرالمؤمنین؟ع؟ که خود شــهید راه عدالت است، بیشترین 

کیدات و ســفارش ها را درباره عدالت و دادگری کرده تا جایی که نهج البلاغه را، به حق،  تأ

یادی اهمیت این مطلب را گوشزد کرده  »کتاب عدالت« نامیده اند. آن حضرت، در موارد ز

یده اســت. گــزارش تمامی آن ها، در ایــن مختصر نمی گنجــد، ازاین رو به  کیــد ورز و بــر آن تأ

نقل چند نمونه بســنده می شــود. در مقام توبیخ و ســرزنش کســانی که به او توصیه کرده اند 

نّّي أنْ أطلبَ النصرَ  و ی جوید، می فرماید: »أتأمــر تــا جهت اســتمرار حکومت، از ســتم و جور یار

«؛ آیا به من دستور 
ً
مٌ في السماءِ نجما ْ َ

رَ سمیرٌ و ما أمَّ نج یتُ علیه؟! و الله! لا أطورُ به ما سَمَ ِ
ّ
بالجور فیمن وُل

ی خود، از جور و ســتم در باره امت اســلامی _ که بر آنــان ولایت دارم _  می دهیــد بــرای پیروز

بهره جویم؟! به خدا سوگند! تا عمر دارم و شب و روز برقرار است و ستارگان از پی هم طلوع 

ی نخواهم کرد )نهج البلاغه، خطبه 126(.  و غروب می کنند، هرگز چنین کار

ی ها و فتنه هایی که برای جهان اســلام و مســلمانان  گفته شــده اســت که بیشــتر گرفتار

یخ پیش آمده، ناشی از بدعت تبعیض در تقسیم بیت المال و بی عدالتی بوده  در طول تار

ی، رعایت می شــد، طلحه و زبیر  گر عدالت و صرف بیت المال به گونه مســاو اســت؛ زیرا، ا

یه و اســتقرار حکومــت بنی امیه و  پیمان شــکنی نمی کردنــد و جنــگ جمــل و خلافت معاو

گویی به امیر مؤمنان  خون ریزی های بســیار و شهادت فرزندان رسول خدا؟ص؟ همراه با ناسزا

و انتقال حکومت به بنی عباس، اتفاق نمی افتاد. ) خویی، 1400 ق: 158/8( ابن میثم، در شأن 

نزول این سخنان می نویسد: 

»هــدف امــام علــی؟ع؟ از ایراد این ســخنان، تبرّی از ظلم و ســتمگری بوده اســت و آنچه 

سبب شده تا امام مطالب را ایراد کند، عبارت است از اینکه فردی به محضر آن حضرت آمد 
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یافت  و هدیه ای را تقدیم کرد و درخواست بخشش از بیت المال را کرد و چون هدیه، جهت در

وجهی از بیت المال بود، امام، هدیه را نپذیرفت و این مطالب را ایراد کرد«؛ آن حضرت، درباره 

قبح ظلم و ضرورت عدالت از ســوی تمامی افراد، به ویژه نیروهای انســانی خود، می فرماید: »و 

هُ یومَ 
َ
، أحبُّ إلّيَ من أنْ ألقي الَله و رســول

ً
دا

َ
صَفّ جَرَّ في الِأغلَالِمُ

ُ
 أو أ

ً
دا نْ أبیتَ علِي حَسَــكِ السُــعدان مَسَــهَّ

َ
الله! لَإ

ا و 
ُ

 لنفسٍ یُسْــرعُِ إلي البِلِي قُفُولُه
ً
 لشــيءٍ من الُْحطام! و کیف أظْلِمُ أحدا

ً
 لبعضِ العباد و غاصبا

ً
القیامةِ ظالما

ا؟ سوگند به خدا! اگر تمام شب را بر روی خارهای سَعدان به سر ببرم و با 
ُ

ولُه
ُ
ي حُل  في الثرَ

ُ
یَطُول

غل و زنجیر به این سو یا آن سو کشیده شوم، خوش تر دارم تا خدا و پیامبرش را در روز قیامت، 

در حالــی ملاقــات کنم که به بعضی از بندگان ســتم و چیزی از امــوال عمومی را غصب کرده 

باشم! چگونه بر کسی ستم کنم برای نفس خویش که به سوی کهنگی و پوسیده شدن پیش 

می رود و در خاك زمانی طولانی اقامت کند؟« )نهج البلاغه، نامه 53(. 

بــا توجــه بــه مطالب بیان شــده جایــگاه ویــژه این صفــت در مســئولان، به خوبــی نمایان 

ی از بزرگان و رهبران دینی و در رأس آنان امام  می شود و در اهمیت آن همین بس که بسیار

علــی؟ع؟ در راه عدالت خواهــی به شــهادت رســیده اند و ازاین رو ضرب المثل شــده که قتل 

علٌِي لشدة عدالته؛ علی؟ع؟ به جهت شدت عدالتش شهید شده است. 

4.2.3.وثاقت
ی نماینــدگان نهاد وکالت را بیــان کرده و فرموده 

ّ
امــام مهــدی؟ع؟ در ســخنی عام، وثاقت کل

ٌ؛ ) کشــی، 1385: 170/4( هرگز درباره ما و کســانی 
 ولا فیمَن یَقومُ مَقامَنا شَــكّ

ٌ
یسَ فینا شَــكّ

َ
ل اســت: »

ی از رجالیان با تعمیم وثاقت مالی  که از طرف ما فعالیت می کنند، نباید شك شود«. بسیار

وکیــلان، وثاقــت رجالــیِ آنــان را به صــرف دارا بودن مقــام وکالت پذیرفته اند. شــیخ طوســی، 

مــه حلــی، شــیخ بهایــی و وحیــد بهبهانی از کســانی هســتند کــه به تصریح یا به اشــاره، 
ّ

علا

ی، 1382: ص 123( مرحوم وحید  وکالت از ناحیه امام؟ع؟ را دلیل توثیق فرد برشمرده اند. ) جبار

بهبهانی نوشــته اســت که ائمه؟عهم؟ تنها کســانی را کــه مورد اعتماد و وثوق بــوده و از عدالت 

برخوردار بودند، به وکالت نصب می کردند. ) مامقانی، 1418 ق: ص 210( 

گفتنــی اســت کــه برخــی از رجالیان همانند شــیخ عبد النبــی جزایری و آیــة الّلَّهَ خویی، 
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گر ایــن تلازم وجود داشــت،  بــا ایــن تــلازم مخالفــت کرده اند. مرحوم خویی نوشــته اســت: ا

م 
ّ
حتّــی یــك مــورد خیانــت و انحــراف در ســازمان وکالــت پدیــد نمی آمــد، درحالی که مســل

گاهی  اســت مواردی از انحراف در این نهاد، پدید آمده اســت. ) خوئی، 1409 ق: 77/3( البته آ

چندانی از میزان دانش دینی و مباحث حدیثی تمام وکیلان در دست نیست. روشن است 

کــه بیشــتر وکیــلان، از عالمان طراز اوّل و شــاخص منطقــه جغرافیایی خــود نبوده اند. حتّی 

نایبان خاص وکیلان ارشــد نیز از عالمان طراز اوّل محســوب نمی شدند. عثمان بن سعید، 

ی خــود در نهاد وکالت نقل کرده اســت، روایات  به غیــراز روایاتــی که به ســبب موقعیت ادار

گرچــه روایات بیشــتری دارنــد، ولی  اندکــی دارد. محمّــد بــن عثمــان و حســین بــن روح نیز ا

در مقایســه بــا محدّثــان، فقیهان و دیگــر عالمان شــیعه، از جایگاه علمی ویــژه ای برخوردار 

یان و عالمانی همچــون: احمد بن  نبوده انــد. در میــان وکیــلان دیگــر ناحیه مقدّســه، گاه راو

اســحاق و شلمغانی به چشــم می آیند؛ ولی مشخّص است که ویژگیِ علمی آنان موردتوجه 

ی وکیلان نیز جایــگاه علمی آنان موردتوجه  نبــوده اســت، حتّــی در رتبه بندی و جایگاه ادار

یتــی آنــان اهمیّــت بیشــتری داشــته اســت. ) شــبیری  نبــوده و ویژگی هــای اجتماعــی و مدیر

زنجانی، 1394: 173/1( 

یستند؛  در دوره فعالیت وکیلان، حتّی در غیبت صغرا عالمان بزرگی در قم و بغداد می ز

ولــی در نهــاد وکالت جایگاهی نداشــتند. حتّی حســین بــن روح، کتاب التأدیب را از شــهر 

بغــداد نــزد علمــای قــم فرســتاد و نظــر آنــان را نســبت بــه آن جویــا شــد. ازاین جهت، بــه نظر 

می رسد که ویژگی علمی در مجموعه افراد وکالت به عنوان شاخص، لحاظ نمی شده است 

تی، موردتوجه بوده اســت. جالــب آن که عالمان  ی و تشــکیلا و ویژگی هــای اجتماعــی، ادار

طــراز اوّل شــیعی، به وکیلان مراجعه کرده و پاســخ ســؤالات و ابهامات خــود را از طریق آنان 

از امــام؟ع؟ می پرســیدند. مــردم نیز برای پاســخگویی به پرســش های خود از شــیوه متعارف 

مراجعه به عالمان استفاده می کردند. 

5. شیوه های عملکرد در سازمان وکالت
در برنامه ریــزی هــر ســازمان اجتماعــی، ابتــدا اهــداف و مســیر بلندمــدت ســازمان تعییــن 
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و راهــکار و برنامــه ای جامــع ارائــه می شــود که ســازمان بر اســاس آن می کوشــد تا بــه اهداف 

پیش بینی شــده خود دســت یابد. بدون توجه به سیاســت های درون ســازمانی و محیطی و 

شــرایط اقتضایی نمی توان ماهیت اســتراتژی ســازمان را درک کرد. ســازمان وکالت همچون 

دیگــر ســازمان های نظام منــد کــه در پــی انجام هدف مشــترکی هســتند، دارای شــالوده ای 

منظــم و منســجم بــود. این ســاختار و شــالوده را می توان ماننــد هرمی تصور کــرد که رأس آن 

را رهبر ســازمان یعنی امام معصوم تشــکیل می داد؛ به ترتیب همان طور که به ســمت قاعده 

یم از بار مســئولیت کاســته و بر تعــداد اعضاء افزوده می شــود؛ بنابراین رهبری  هــرم پیش رو

اصلی سازمان وکالت با امامان شیعه؟عهم؟، بود که از امام صادق شروع و به امام عصر؟عج؟ 

ختم می شود. معصومان؟عهم؟ در ایفای نقش رهبری وظایف مهمی را به شیوه خاصی انجام 

، به صورت  می دادند که ترسیم گر نقش مدیریتی آنان است. عملکرد ائمه؟عهم؟ در نقش رهبر

ذیل نمایان است: نصب و تعیین وکلا، انتخاب اعضاء از سوی شخص امام؟ع؟ و نظارت 

مســتقیم امــام؟ع؟ بــر وکلا و مراقبــت از آنــان. همچنیــن عملکرد اما مــن شــیعه در مقابله با 

جریان های انحرافی در ســازمان وکالت قابل توجه اســت. درواقع، مبارزه با فســاد و خیانت 

در ســازمان نیــز جنبه دیگری از نظارت امام بر ســازمان بود. بــرای نمونه، یکی از وکلای امام 

ی مورد بازخواســت  صــادق؟ع؟ کــه در امــوال حضرت خیانت کرده بــود پس از مراجعه نزد و

قرار گرفت. ) کلینی، 1388: 98/5( 

ی  ی و چاله های کندرو ائمه کشتی نجات امت هستند، همواره امت را از دره های تندرو

به شــاهراه هدایت و ســعادت راهنمایــی کرده اند، بی گمان در برخورد با کســانی که به دروغ 

خــود را وکیــل و نماینده آن ها معرفی می کردند و زمینه را برای گمراهی امت فراهم می کردند، 

بــا روش حکیمانه دســت به کار می شــدند. گام نخســت ارشــاد، نصیحــت و راهنمایی بود، 

درصورتی کــه ایــن اصــل کارگر نمی افتــاد، روش گام به گام تــا آخرین مرحله اجرا می شــد؛ گام 

بعــدی صــدور لعــن و طرد بــود و نیز به اصحــاب و امت چهــره آن ها معرفی می شــد و مردم 

را از مراجعــه نــزد آن هــا بازمی داشــتند، گام بعــدی این بود کــه اطرافیان و اصحــاب ائمه کار 

گر هیچ کــدام از ایــن مراحل کارگر  را بــر آن هــا ســخت گیرند و برخوردهــای فیزیکــی کننــد و ا
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یــب و گمراهی مردم ادامــه می دادند، رهبری نهاد  نیفتــاد و مدعیــان دروغ گــو هم چنان به فر

وکالــت ماننــد طبیــب حاذق و دلســوز دســتور جرّاحی و نابود کــردن غده ســرطانی را صادر 

می فرمودند. ) لطیفی، 1400: ص 51( 

6. فقاهت به عنوان ثمره و اثر سازمان وکالت
پــس از وفات علی بن محمد ســمری چهارمیــن نایب خاصّ حضرت مهدی؟عج؟ در نیمۀ 

شــعبان ســال 329 هجــری، غیبــت کبــری آغاز شــد و این غیبــت تا ظهور امــام عصر؟عج؟ 

ادامه دارد. با شــروع غیبت کبری در »ســازمان وکالت« پس از حدود دو قرن فعالیت، به کار 

خــود پایــان داد و وظایف آن به صورت دیگری، توســط فقهای شــیعه در دوران غیبت کبری 

، می توان »ســازمان فقاهت« را جانشین »سازمان وکالت« قلمداد نمود.  ادامه یافت؛ ازاین رو

در این عصر دیگر امام زمان؟عج؟ نایب خاصی ندارد و امور مردم به فقهای جامع الشرایط 

، امور و شــؤون  که ما از آن به »ولایت فقیه« تعبیر می کنیم ســپرده شــده اســت. در این عصر

سیاســی، فرهنگــی، اجتماعــی و برنامه هــای عمل مردم تحت نظــارت و رهبری ولــیّ فقیه، 

مجتهــد جامع الشــرایط اداره می شــود. اســحاق بــن یعقوب می گویــد: »از عثمان بن ســعید 

نخســتین نایــب خــاص امــام زمان؟عج؟ خواســتم تا نامــۀ مرا بــه آن حضرت برســاند، در آن 

پرســیده بــودم: در عصــر غیبت )کبری( به چه کســی مراجعه کنیم. امــام زمان؟عج؟ با خطّ 

وَاةِ  وَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیَها إِلَی رُ
ْ
وَادِثُ ال َ ا الْحْ مَّ

َ
خودشان، در پاسخ سؤال من، چنین مرقوم فرمود: »... وَ أ

یان حدیث ما  م ...«؛ در حوادث و رخدادها به راو یْهِ
َ
ِ عَل

ّ
ةُ الَلَّه نَا حُجَّ

َ
مْ وَ أ

ُ
يْک

َ
تِّي عَل مْ حُجَّ ُ ّ

حَدِیثِنَا فَإِنََه

)فقها( مراجعه کنید که آن ها حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر آن ها هستم«. 

مّــا مَــنْ کانَ مِنَ 
َ
) محمــدی اشــتهاردی، 1380: ص 994 _ 995( امــام حســن عســکری؟ع؟ فرمــود: »و ا

دُوهُ«؛ هرکدام از فقها 
ّ
نْ یُقَلِ

َ
عَوامِ ا

ْ
 لِاَمرِ مَولاهُ فَلِل

ً
واهُ مُطیعا  لِِهَ

ً
 لِدینِهِ مُُخالِفا

ً
الفُقَهاءِ صَائِنا لِنَفْسِــهِ حافِظا

کــه نگه دارنــده نفــس خود از انحراف و گنــاه، نگهبان دین خود و مخالــف هوای نفس خود 

و مطیع فرمان مولایش خدا اســت، بر مردم لازم اســت که از او تقلید کنند. ) طبرســی، 1412ق: 

263/2( از آغاز غیبت کبری بود که ســازمان فقاهت به صحنه آمده و نقش پویایی شــیعه را 

بر عهده گرفته و در یک جمله کوتاه مهم ترین ثمرات سازمان وکالت را چنین می توان گفت: 
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1. آماده کردن شرایط جهت مواجه شدن مردم با عصر غیبت

2. جایگزین کردن فقاهت به جای وکالت و پویا شدن فقه شیعه جعفری

نتیجه گیری
با توجه به مطالب بیان شده در مورد موضوع سیر تطور نهاد وکالت در یک جمع بندی کلی 

می تــوان گفت، »ســازمان وکالــت« به معنای مجموعــه ای از فعالیت هــای هماهنگ تحت 

رهبری واحد بود که از عصر امام صادق؟ع؟ به بعد مطرح شــد و دارای وظایف مشــخص و 

ویژگی های خاصی بود. این ســازمان توســط امامان معصوم شیعه نظارت و هدایت می شد 

و در ایــن زمینه ها، هرکدام دارای سلســله فعالیت هایی متناســب بــا این مقام بودند؛ مانند 

تعییــن یــا عزل وکلا، معرفی شــخصیت مثبت یا منفــی آنان به جامعه شــیعه، نظارت بر کار 

. در کنار رهبری،  ی دیگــر وکلا، معرفــی جریان هــای دروغین وکالــت، تأمین مالی وکلا و امور

کسانی به عنوان وکیل ارشد یا سر وکیل، کار نظارت بر فعالیت وکلای یک یا چند منطقه را 

بر عهده داشتند. 

یکرد ائمه اطهار؟عهم؟ به ســازمان وکالت به عنوان یــک جریان فعّال در جنب  بــه انگیزه رو

ســایر فعالیت های امامان شــیعه، در بخشی از مباحث گذشته اشاره شد. با توجه به وجود 

جــوّ خفقــان و اختنــاق و فشــار شــدید علیــه امامــان شــیعه و عــدم امــکان ارتبــاط آزادانه و 

ی بود گروهی نقش واســطه بین امام و شــیعیان را به عهده  مســتقیم آنان با شــیعیان، ضرور

گر چنین جوی نیز وجود نداشــت، با توجه به گستردگی جهان  داشــته باشــند. علاوه بر آن، ا

گون و لزوم ارتباط آنان با ائمّه معصوم؟عهم؟  اسلام در آن عصر و وجود شیعیان در مناطق گونا

ی شــیعیان برای  ی می نمــود. همچنیــن مســئله آماده ســاز تشــکیل چنیــن ســازمانی ضــرور

پذیــرش شــرایط عصر غیبت کــه در آن عصر چاره ای جز مراجعه به وکلا نداشــتند، از دیگر 

، در عصر غیبت صغرا، سازمان نیابت یکی  انگیزه های تشکیل سازمان وکالت بود. ازاین رو

، تنها ملجأ  که بــا غیبت امام عصر از حســاس ترین دوره هــای فعالیت خود را طی نمود؛ چرا

و پناهــگاه شــیعیان، وکلا و نــوّاب آن حضــرت بودنــد؛ بنابرایــن، وکلا با قــدرت و در مقیاس 

گونی نظیر  ، وجوه مالی شــیعیان که عناویــن گونا وســیع، بــه کار خود ادامه دادند: از یک ســو
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ی می کردند و  زکات، نــذورات، هدایــا، خمس، اوقاف و غیر آن ها را دربرمی گرفتنــد جمع آور

، وظایف مهمی مانند نقش ارشــادی، علمی،  به خدمت امام می رســاندند و از ســوی دیگر

فرهنگی، سیاســی، ارتباطی و به طورکلی رفع مشــکلات شــیعیان در امور شخصی و جمعی 

گرچه در این میان، اهمیت نقش مالی این سازمان به عنوان  از سوی امام بر عهده داشتند، ا

یکــی از مهم تریــن وظایــف، از همه برجســته تر می نماید. درمجموع ســازمان وکالت با نظم و 

ی امــام؟ع؟ در قالب اهــداف و اصول ســازمانی خود  انســجام خــاص خــود و با نقــش محور

یجی سیاست ها و اهداف خود ایفا نمودند و بنا به مقتضیات  یادی در پیشرفت تدر تأثیر ز

یادی پاسخ گوی نیازها و گرمی بخش آمال پیروان و معتقدان به خود بودند.  زمان تا حدود ز

درنهایــت فقاهــت به عنــوان ثمــره و اثر ســازمان وکالــت به منظــور آماده کردن شــرایط جهت 

مواجه شــدن مردم با عصر غیبت و جایگزین کردن فقاهت به جای وکالت و پویا شــدن فقه 

شیعه جعفری به صحنه آمده است. 
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نقد مبانی سکولاریسم از منظر آیت الله مصباح یزدی؟رح؟ 

ینلی1 فاطمه ز

چکیده
بی تردید تعالیم اسلام به طور گسترده با ابعاد مختلف زندگی انسان ها مرتبط است و معتقد 

اســت مجموعه رفتارها و اعمال انســان در تکامل و ســعادت ابدی یا انحطاط و شقاوت او 

گرایی ترجمه شــده اســت و به معنای دنیوی  یســم که به دنیا نقش دارند؛ در مقابل، سکولار

دانستن ساحت های مختلف اجتماعی انسان است، به دنبال بی اهمیت جلوه دادن دین 

و محدودیت نقش آن در زندگی و ســوق آدمی به مســائل دنیوی و بشــری اســت. دراین باره 

یســم به عنوان یک مکتب فکری می تواند به بحث گذاشــته شــود،  آنچــه در رابطــه با سکولار

بررســی اصــول و مبانــی این نظریه اســت و دراین باره آیــت الله مصباح یــزدی؟رح؟ در آثار خود 

یــه را تبیین و نقــد کرده اند. بدین جهت، در این نوشــته بــا بهره گیری از روش  مبانــی ایــن نظر

مه 
ّ

یسم و نقد آن ها بر اساس دیدگاه علا کتابخانه ای و شیوه توصیفی به تبیین مبانی سکولار

مصباح یزدی؟رح؟ پرداخته شده است. 

یسم، دین، سیاست، مبانی، آیت الله مصباح؟رح؟.  گانکلیدی: سکولار واژ

1. طلبه سطح 3 کلام اسلامی جامعة الزهراء؟عها؟، قم. 
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مقدمه
یســم، مفهــوم جدایــی دین از سیاســت و قلمروهــای عمومی، در جهــان امروز به طور  سکولار

یســم با اســلام  فزاینــده ای مــورد بحــث و گفتگــو قــرار می گیــرد. در ایــن میــان، رابطه سکولار

بــه یکــی از چالش هــای اصلــی روشــنفکران دینــی و غیردینــی تبدیل شــده اســت. آیت الله 

، دیدگاه های  محمدتقــی مصبــاح یزدی، از مراجع و اندیشــمندان برجســته شــیعه معاصــر

یسم ارائه کرده اند. ایشان با تکیه بر مبانی  بدیع و قابل تأملی را در مورد رابطه اسلام و سکولار

ی جامعی در این زمینه انجام داده اند که درک عمیق تر نســبت  عقلانی و نقلی، نظریه پرداز

به این موضوع را فراهم می کند. 

یســم از منظر اندیشــمندان مختلف  مطالعات متعددی در مورد رابطه اســلام و سکولار

اســلامی انجــام شــده اســت. برخــی از ایــن مطالعــات به طورکلــی بــه بررســی ایــن موضــوع 

پرداخته انــد، درحالی کــه برخــی دیگر بــر دیدگاه هــای خاص اندیشــمندان تمرکــز کرده اند. 

ازجمله این مطالعات می توان به موارد زیر اشاره کرد: 

یسم« اثر دکتر محمد سجادی کتاب »اسلام و سکولار

اثــر حجت الاســلام دکتــر  اندیشــه سیاســی اســلام«  مقالــه »نســبت دیــن و دولــت در 

رسول جعفریان

یسم و اسلام سیاسی« اثر خانم زهرا صادقی پایان نامه »بررسی تطبیقی سکولار

باوجــود مطالعات انجام شــده، پرداختن به دیدگاه های آیــت الله مصباح یزدی در مورد 

یســم از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت. ایشــان بــا ارائــه چارچوبــی نظــری جامع و  سکولار

مبتنی بر مبانی عقلانی و نقلی، دیدگاهی بدیع و قابل تأمل را در تبیین و نقد ارائه کرده اند. 

نوشتار حاضر با بررسی دقیق و موشکافانه مجموعه آثار آیت الله مصباح، به تبیین نظام مند 

یسم می پردازد.  یسم و نقد سکولار و روشن دیدگاه ایشان در مورد رابطه اسلام و سکولار

یــت ایــن پژوهــش در مقایســه بــا ســایر تحقیقات انجام شــده در ایــن زمینــه، تمرکز بر  مز

دیدگاه هــای خــاص و بدیــع آیــت الله مصباح یــزدی، ارائه چارچوبــی نظری جامــع و مبتنی 

بــر مبانــی عقلانــی و نقلــی و بررســی دقیــق و موشــکافانه مجموعــه آثــار ایشــان اســت. ایــن 
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ی و  پژوهــش از نــوع تحقیقات تحلیلی _ توصیفی اســت. در این نوع تحقیق، ابتدا به گردآور

ســازماندهی اطلاعات مربوط به موضوع موردمطالعه پرداخته می شــود و ســپس به تحلیل و 

تفســیر این اطلاعات باهدف ارائه نتایج و دیدگاه های جدید می پردازد. این مقاله می تواند 

برای روشــنفکران دینی و غیردینی، دانشــجویان و پژوهشــگران حوزه اندیشــه سیاسی اسلام 

و علاقه منــدان بــه مباحــث دین و جامعه مفید و کاربردی باشــد. امید اســت که این مقاله 

موردتوجــه خواننــدگان محتــرم قــرار گرفته و زمینه ای بــرای بحث و گفتگوی بیشــتر در مورد 

یسم فراهم کند.  رابطه اسلام و سکولار

1. مفهوم شناسی
1. 1. سکولاریسم

الف(معنایلغوی
یســم«، واژه ای اســت برگرفتــه از واژه لاتینــی ســکیولوم ایــن واژه در اصــل بــه معنــای  »سکولار

»نــژاد و نســل بوده« )یوســفیان، 1389: ص 313( و ســپس در معانی چون »دنیا« یــا »گیتی« در برابر 

« )بیــات، 1381: ص 327( و معــادل فارســی آن در فرهنــگ لغــات بــه معنــای »دنیویت«،  »مینــو

»دین گریزی«)حق شــناس، 1381: ص 1530(، »مخالف با شــرعیات و مطالب دینی«)حییم، 1376: 

یــان پــور کاشــانی، 1385(،  گرایی«)خداپرســتی، 1384: ص 341(، »نادینــی کردن«)آر ص 1728(، »دنیا

»عقل بســندگی«)قدردان ملکی، 1379: ص 19( و مانند آن اســت. شاید بتوان گفت که مشتقات 

واژه سکولار همواره تداعی گر نوعی توجه و تعلق به »این جهان« بوده و غالباً از مسائلی حکایت 

یســم  کرده اند که با امور آن جهانی و مقدس تقابل )و نه لزوماً تعارض( دارد. هم چنین سکولار

در لغــت بــه معنای عرف گرایــی و اعتقاد به اصالت امور دنیوی و جدایی دین از دنیاســت. 

یخی غیرقابل بازگشتی است که طی آن جوامع از  )بریچانیان، 1373: ص 780( درواقع »جریان تار

ســلطه کلیســا و عقاید تعصب آمیز مابعدالطبیعی آزاد می شــوند.« این تعبیر نخستین بار در 

معاهــده 1648 میــلادی وســتفالی 1 به کار رفت و منظور از آن انتقال ســرزمین ها به زیر ســلطه 

اقتــدار سیاســی غیرروحانــی بــود. تفکیــک و تمییز بین قدســی 2 و عرفی 3 بــه معنی تفکیک 

متافیزیک و امور دنیوی پس ازاین انتقال، امری مرسوم شد. )الیاده، 1374: صص 124، 125( 
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ب(معنایاصطلاحیسکولاریسم
گر بخواهیم جدا  یســم آمده اســت: »ا در »فرهنــگ و دیــن« دربارۀ معنای اصطلاحی سکولار

یســم را به اجمال تعریف کنیم می توانیم بگوییم فرایندی اســت  ی دین و دنیا سکولار انگار

کــه طــی آن وجــدان دینی، فعالیت های دینــی ونهادهای دینی اعتبــار و اهمیت اجتماعی 

خود را از دست می دهد و این بدان معناست که دین در عملکرد نظام اجتماعی به حاشیه 

رانده می شــود و کارکرد های اساســی در عملکرد جامعه، خارج شــدن از زیر نفوذ و نظارت 

عواملی که اختصاصاً به امر ماوراء طبیعی عنایت دارند، عقلانی می گردد.«)همان: ص 129( 

، »دیــن در نظــام اجتماعــی به حاشــیه رانــده می شــود و تحلیل هــای طبیعی و  به بیان دیگــر

عقلانــی جایگزین تبیین های فــرا طبیعی می گردند. این جایگزینی، در حوزه اندیشــه فردی 

یدن بــاران را  یدن یــا نبار ، بار نیــز تحقــق یافتنــی اســت؛ برای مثــال، بر اســاس تفکر ســکولار

نمی توان به خشنودی یا خشم خدایان مستند کرد.« )یوسفیان، 1389: صص 313 _ 314( 

همچنیــن در ایــن باره آمده اســت: »اعتقاد به کنار گذاشــتن دین از صحنه معیشــت و 

، حکومتی اســت که با دین ضدیت ندارد، اما دین را نه مبنای  سیاســت، حکومت ســکولار

مشروعیت خود قرار می دهند و نه مبنای عمل«)سروش، 1376: ص 423( 

آیتاللهمصباح؟رح؟ نظر ج(مفهومسکولاریسمدر
یســم )یا  علامــه مصبــاح یــزدی؟رح؟ در رابطه بــا معنــای اصطلاحی ایــن واژه می گوید: سکولار

یسم( بدین معناست که حوزه و قلمرو هر یك از دین و سیاست با یکدیگر متفاوت  سکولار

اســت و »هیچ کدام از آن ها نباید در امور مربوط به قلمرو دیگری دخالت کند« و یا به تعبیر 

دیگر »هیچ یک از دین و سیاست در قلمرو دیگری دخالت نمی کند.«

ی اند  یســم( اصــولاً دین و سیاســت همچون دو خــط مواز یــه )= سکولار مطابــق ایــن نظر

کــه هیــچ نقطه تلاقــی با یکدیگر ندارند و مســیر آن ها جدای از یکدیگر اســت و هر یك، به 

نهایت و پایانی غیر از آنچه مقصد دیگری است ختم می گردد. 

حوزه دین خاص خود و حوزه سیاســت خاص خود اســت. سیاســت تدبیر امور جامعه 

است و دین یك رابطه شخصی بین انسان و خداست. )مصباح یزدی، 1385: ص 15( 
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1. 2. دین

الف(معنایلغوی
گون ازجمله، جزا، اطاعــت، قهر و غلبه، عادت، انقیاد،  واژه »دیــن« در لغــت به معنای گونا

ی و مانند آن ها آمده است. در قرآن کریم نیز آیاتی وجود دارد که از آن ها معنای  خضوع، پیرو

جزا، شریعت و قانون، طاعت و بندگی استنباط می شود. )علیزاده، 1371: صص 66، 70، 72( 

راغــب اصفهانــی در کتــاب »المفــردات فــی غرایــب القرآن« دیــن را بــه دو معنی اصلی 

»طاعت« و »جزا« تقســیم می کند. همچنین بیان می کند که دین در اصطلاح به شــریعت و 

احکام الهی اطلاق می شود. )المفردات فی غرایب القرآن، ص 323( 

فیروزآبــادی در »القامــوس المحیــط« معانــی متعددی بــرای دین برمی شــمارد، ازجمله: 

، ورع،  ، غلبه، اســتعلاء، سلطان، ملک، حکم، سیره، تدبیر جزا، عادت، ذلت، حســاب، قهر

معصیــت، حــال، قضــاء و همچنین به عنوان اســمی بــرای تمام آنچه انســان بــرای عبادت 

خداوند به آن تعهد می بندد. )فیروزآبادی، 1415: 215/4( 

ابــن منظــور در »لســان العــرب« دیــن را بــه معنــای جزا و حســاب می دانــد و بــه مثلی از 

< )صاحب روز حساب و جزا(  �نِ �ي وْمِ �لدِّ َ قرآن کریم اشاره می کند که در آن خداوند را >مَالِكِ �ي

ی همچنیــن کاربردهای دیگری از دین مانند اطاعت، ذلت و حال را نیز بیان  می خوانــد. و

، 1363: ج 13/ 170(  می کند. )ابن منظور

یشه عادت و جزا و مکافات می داند و معتقد است که  جوهری در »صحاح« دین را از ر

این کلمه به معنای ذلت نیز آمده است. )جوهری، 1376: ج 5 / 2117( 

ابو هلال عســکری در »الفروق اللغویه« که به مقایســه واژگان باهم پرداخته اســت، اصل 

یشــه آن را عادت و ســیره نیز دانســت؛ زیرا  دین را »طاعت« می داند و می گوید که می توان ر

وقتی انســان دین را برمی گزیند، خودش را عادت می دهد و نفســش را آماده می کند تا بدان 

عمل کند. )ابو هلال عسکری، 1400. ق: ص 510( 

ب(معنایاصطلاحی
یــف متعددی برای دین ارائه شــده اســت؛ مانند: »دیــن مجموعه عقاید،  در اصطــلاح تعار
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اخلاق، قوانین و مقرراتی اســت که برای اداره امور جامعه انســانی و پرورش انسان ها باشد.« 

همچنیــن دراین باره آمده اســت: »دین مجموعه اســت از احــکام و عقاید که خدای تعالی 

به وســیله پیامبران و کتب آســمانی برای هدایت انســان و برای وصول به ســعادت دنیوی و 

ی در پیشگاه آدمی قرار داده است« )جوادی آملی، 1373: صص 93، 94(  اخرو

آیــت الله مصبــاح دین را مجموعه ای از باورهای قلبی و رفتارهای عملی متناســب با آن 

، اعتقاد به  باورهــا کــه در بخــش باورها اعتقــاد به یگانگی خــدا و صفات جمال و جــلال او

نبــوت و اعتقــاد بــه معاد قرار دارد که از آن به »اصول دین« یا »اصول عقاید« تعبیر می شــود؛ 

و در بخــش رفتارهــا نیــز کلیــه رفتارها متناســب بــا باورها که برحســب اوامــر و نواهی الهی و 

به منظــور پرســتش و بندگی خدای متعال انجام می گیرد قــرار دارد که از این بخش به عنوان 

»فروع دین« تعریف می کند. )مصباح یزدی، 1378: 3/ 97( 

1.3.سیاست
الف(معنایلغوی

یشه )ســاس، یسوس( گرفته شــده و معانی آن عبارت  سیاســت در زبان سیاســی اســلام، از ر

یاســت، تنبیــه، پــرورش، اداره کــردن، مصحلــت کــردن، تدبیــر کــردن،  : حکومــت، ر اســت از

، 1363: 108/6( سیاست در معنای عام هرگونه راهبرد  عدالت، نگهداری و حراست. )ابن منظور

، )چه شخصی چه اجتماعی( است.  و روش و مشی برای اداره یا بهتر کردن هر امری از امور

ب(معنایاصطلاحی
ی است که مربوط به دولت و مدیریت و تعیین شکل و مقاصد و  سیاست در اصطلاح امور

ی یا به دست آوردن قدرت یا کاربست  چگونگی فعالیت دولت باشد. کوشش برای نگهدار

گون. سیاســت به معنای باســتانی  قدرت دولت در جهت هدف ها و درخواســت های گونا

کلمه، دخالت در امر عمومی و به معنای جدید، شهر مدرن صنعتی است که کنشگرانش 

به سیستم سازمان دهنده آن مشروعیت می دهند.4 

یــف روشــنی از سیاســت می گوید: »سیاســت یعنــی روش اداره  آیــت الله مصبــاح در تعر



71 انننامبهنیاسکولاهیسیالزامدتراآیتالللهامصبهحا زدمن

جامعه یا تنظیم جامعه به صورتی که به مصالح و خواسته های جامعه تحقق بخشیده شود. 

گرچه این واژه  ی.«)مصباح یزدی، 1378: 42/1( ا ، سیاست یعنی آیین کشوردار به تعبیر ساده تر

یخ بار معنایی مثبت و منفی داشته است، امروزه با بار منفی حیله گری و فریب  در طول تار

دادن دیگران فهمیده و تفســیر می شــود. روشــن اســت چنین معنایی از سیاست نمی تواند 

جزئی از دین باشد و منظور ما از سیاست این نیست. 

یکی از مســائل اساســی در رابطه با مطالعه دیدگاه ها و نظریات علمی، تحلیل و بررسی 

یسم به عنوان یک نظریه که ابتدا در جهان غرب مطرح  مبانی آن هاست بدین جهت سکولار

گردیــد و به مرور در میان برخی از اندیشــمندان مســلمان نیز طرفدارانی پیــدا کرد، نیز دارای 

مبانی و عناصری است که مبتنی بر آن ها بنانهاده شده است؛ به راین اساس در این نوشته 

یم.  با توجه به دیدگاه علامه مصباح یزدی؟رح؟ به تبیین این مبانی و نقد آن ها می پرداز

2. انسان محوری )اومانیسم( و نقد آن
یــت انســان و برتــری خــرد نقــاد او در فاصلــۀ زمانــی میــان جنبش  یته و مرکز جوهــره ســکولار

رنســانس تــا نهضــت روشــنگری و انقــلاب فرانســه تکویــن یافت. از رنســانس به بعد، انســان 

ی اقتدار ســنتی و  خردمند و خود بنیاد دائرمدار جامعه و جهان قرار گرفت و با دگرگون ســاز

مذهبی، حجیت و حقانیت امور به محک عقل انسانی سپرده شد و دین، نه در متن زندگی 

سیاسی و اجتماعی انسان ها، بلکه در حاشیه آن قرار گرفت. )کمالی اردکانی، 1386: ص 114( 

یسم  ی در عصر نوزایی و شکل گیری عقل گرایی و علم گرایی و سکولار از رشد انسان مدار

یافت کــه هدف اصلــی صاحب نظــران، محور قــرار دادن  در بســتر ایــن مکتــب می تــوان در

خواســته های خویــش و تفــوق امور دیگر بوده اســت و اهتمام افراط گونه آنــان به خرد، علم، 

... تنها در جهت تأمین همین هدف صورت گرفته است. )جوادی آملی، 1381: ص 53(  رفاه و

گونی یافته اســت. یکــی از آن ها که  ی در غــرب، نحله هــا و قرائت های گونا انســان محور

ک« 5  اومانیسم  یسم است، اومانیسم روشــنگری است. به گفته »جان لا زیرســاخت سکولار

روشــنگری بــر آن اســت کــه: »کانــون اصلــی توجــه در وجود انســان کشــف خواســت و اراده 

خدا نیســت، بلکه ســاماندهی زندگی و جامعه بر پایه عقل اســت.« در نگاه این متفکران، 
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ارزش و مقــام انســان رهین منشــأ خدایی ادعا شــده نیســت، بلکــه درگرو نظــام و توان های 

عقلانی وجود زمینی اوســت. غایت انســان نه تقرب مستقیم به خدا و نه بهشت رستگاران، 

بلکــه غایت آدمی به انجام رســیدن پروژه های این جهانی اســت که قــوه خیال و خرد آدمی 

پیشنهاد داده است. 

درمجموع می توان اومانیسم را مشتمل بر آموزه های زیر دانست: 

_ انسان برترین ارزش است و مدار همه ارزش ها و منافع، خواست ها و حیثیت انسانی است. 

_ ارزش انسان نه در بعد الهی و روحانی و ملکوتی او که در خرد زمینی و معاش اندیش 

و دنیایی اوست. 

_ انسان در تأمین منافع خود، خویش بسنده و خودکفاست. 

یســت  ی ز _غایت فرجامین بشــر نه کمال معنوی و قرب الهی که عمارت دنیا و بهســاز

کرین، 1384: 48/1(  دنیایی است. )شا

یابی: ارز

بنابر دیدگاه آیت الله مصباح؟رح؟ گرایش سکولار بر این پایه استوار شد که انسان مدرن در 

ی به دین ندارد، بلکه همان گونه که کانت مدعی شــده، باید خود را از  نظر و عمل خود نیاز

قیدوبند وابســتگی تصنعی و خودخواســته اش به دین و ارباب کلیســا رها ســازد و همچون 

ی پای خود بایستد. )مصباح یزدی، 1397، ص 139(  انسانی بالغ رو

که انسان و منافع او  بدین منظور سکولارها دین را تهدیدی برای انسان می دانند و ازآنجا

در این دیدگاه اصل و محور همه چیز اســت، برابر این همه چیز حتی دین باید در خدمت 

انســان باشــد و هیچ دینی حق ندارد منافع انســان را تهدید نماید وگرنه از اعتبار و پذیرش 

خواهد افتاد. )مصباح یزدی، 1394، ص 178( 

ی است. مطابق این  ولی درواقع آنچه جوهر فرهنگ اسلام را تشکیل می دهد خدامحور

نگــرش، بایــد همــه اندیشــه ها و اعمالمان حول مفهوم خــدا دور بزند، تمــام توجهاتمان باید 

به ســوی او معطــوف شــود؛ و ســعادت و کمــال خــود را باید در قــرب و ارتباط بــا او بجوییم. 

کــه او منشــأ همــه زیبایی هــا، ســعادت ها، اصالت ها و کمال هاســت، پــس محور » الله«  چرا
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اســت و جوهره انســانیّت در خداپرســتی اســت و انســان فطرتاً میل به » الله« دارد که مالك 

انســان، خالــق او و صاحب اختیــار او اســت که هــم اصل زندگی و هم تمام شــؤون آن و هم 

ریزودرشــت اعمــال انســان به واســطه فیض و عنایــت او )جلّ و علا( اســت. )مصبــاح یزدی، 

1394: ص 333( 

3. عقل گرایی )راسیونالیسم( و نقد آن
یســم می داننــد و  بســیاری از نویســندگان شــرقی و غربــی عقل گرایــی را از زیربناهــای سکولار

کید می ورزند. اصطلاح راسیونالیسم دارای کاربردهای گونانی  دست کم بر پیوند میان آن دو تأ

است و در حوزه های مختلف فکری معنای متفاوتی می یابد. )یوسفیان، 1389: ص 324( این واژه 

ی« و »خرد بسندگی«  ی« ، »خردگرایی« ، »عقل محور را در نگاشته های فارسی به »خرد مدار

ی  ترجمه کرده اند. در انگاره عقل گرایی، خرد بشــری فراترین مرجع شناخت، تصمیم و داور

در همه امور است. در فرهنگ راندوم هاوس 5 آمده است: »خردگرایی یعنی پذیرش اینکه 

، اعتقــاد و کنش، خرد مرجع نهایی اســت.« در این گمانه خرد بشــری چنان  در عرصــه نظــر

ی به تعالیم وحیانی و دینی نیســت. عقل  توان و منزلتی را داراســت که باوجودآن دیگر نیاز

کرین، 1384: 1/ص 51(  برای تأمین خوشبختی و نیک فرجامی، آدمی را بسنده است. )شا

یسم و دیدگاه اسلام به صورت جدی مطرح  از مسائل مهمی که در تقابل دو تفکر سکولار

یســم بر  اســت، چگونگی نگرش به عنصر تفکر و تعقل اســت. البته صاحبان تفکر سکولار

ی  کید می ورزند و خود را طرفدار آن می پندارند. نه تنها بر طرفدار ی از عقل و اندیشه تأ پیرو

ی از  ی اصــرار می ورزنــد، بلکــه رمــز مخالفت خود را بــا تفکر مقابــل، پیرو از تفکــر و خــردورز

اندیشه و منطق و واقع بینی خویش می دانند. 

ایشــان ســعی می کننــد دلایــل خــود را بــر مبانــی عقلانــی اســتوار کننــد و بدین وســیله، 

ی نا به جا را از ســاحت عقیده خود دور بدارند،  یک ســونگری و تعصب بیهوده و غرض ورز

نیــز بــه انحای مختلف تلاش می کنند، نظریه پردازان حکومــت دینی را به تضعیف جایگاه 

عقل و اندیشه، متهم و نظرات خود را عقل محور معرفی کنند. )جوادی آملی، 1373: ص 171( 
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یابی: ارز

دین ســتیزی یکــی از کارکردهــای منفی و ویرانگری اســت که برای خردگرایی ذکر شــده 

اســت. خرد بشــری با همه توانایی ها و صلاحیت های ارجمندش هرگز منبعی خودبســنده 

یجی  و بی نیــاز از امدادهــای وحیانــی نیســت، وقــوع خطــا در پــاره ای از معارف بشــری، تدر

، وجود حقایقی که عقل و خرد بشری به تنهایی قدرت راه یابی  بودن رشــد دانش و عقل بشــر

بــه آن هــا را ندارد؛ ازجمله دلایل نیاز انســان به آموزه های وحیانی اســت. عقــل موردتوجه در 

ی برای  انــگاره راسیونالیســم عمدتــاً خرد متکــی بر تجربه، جزءنگر و ظنی اســت که بــه ابزار

گشــودن راه تأمیــن منافــع و خواســته های نفــس امــاره آدمی تبدیل شــده اســت. درحالی که 

عقل در سنت اسلامی دارای مراتب و درجات متعددی است. مرتبه عالی آن عقل کل نگر 

توحیدی است. چنین عقلی راهنمای انسان به سوی خدا و دعوت کننده انسان به اجابت 

ی از ســفیران الهی و هدایتگر انســان  دعوت حق و تســلیم و عبودیت در پیشــگاه او و پیرو

یدان است. چنین عقلی نه تنها با دین نمی ستیزد،  به ســوی سعادت جاودان و بهشت جاو

بلکه بزرگ ترین پشــتوانه دین گرایی و دعوت کننده به تســلیم بی چون وچرا در برابر دین حق 

ی را به کلی طرد می کند و نه  و هدایت های انبیای راســتین الهی اســت. اســلام نه خرد ابزار

چــون راسیونالیســت ها آن را ســالار همــه حرکت هــا و پویش هــای فردی و اجتماعی انســان 

قــرار می دهــد، بلکه به آن اجازه تــلاش و فعالیت در چارچوب نظارت و کنترل هدایت های 

وحیانی و ارزش های والای الهی و انسانی و احکام عقل کلی می دهد. 

اســلام، دنیــا و تمــام اعمال ریزودرشــت و فردی و اجتماعی انســان را کــه در آن صورت 

می دهــد، مقدّمــه آخرت و پیوســته با آن می بیند و معتقد اســت مجموعــه رفتارها و اعمال 

انسان در تکامل و سعادت ابدی یا انحطاط و شقاوت او نقش دارند و درواقع افعال انسان 

، رنگ ارزشــی به خود می گیــرد و دین، حق پیدا  از همین جــا و بــه دلیــل همیــن نقش و تأثیر

می کنــد کــه دربــاره آن هــا قضــاوت کنــد. بنابراین دیــن، جنبه ارزشــی همه افعــال و جوانب 

زندگــی انســان را در برمی گیــرد و راجــع به این بُعد از اعمال و رفتار انســان نظــر می دهد؛ اما 

دربــاره ماهیــت و کیفیّت انجام افعال و یا ســاختار و چگونگی چیزهایی که اعمال انســان 
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ی آن هــا صورت می گیرد و بیان قوانین علمی و فلســفی و چگونگی کشــف این امور از  بــر رو

جهان هســتی و محیط پیرامون، ســخنی نمی گوید و اظهارنظر دراین باره را به عقل و فهم و 

دســتاوردهای علمی بشــر وا می نهد و هر چه بیشــتر او را تشــویق می کند تا با به کارگیری قوّه 

تعقّل و اندیشــه و اســتعدادهای خدادادی درصدد شــناخت عالم و پدیده های موجود در 

آن و کیفیّت بهتر انجام امور زندگی خود برآید. 

به زبان ساده، دین حلال و حرام افعال ما را بیان می کند، نه کیفیّت انجام آن ها را؛ دین 

می گویــد خــوردن برخــی از غذاها حرام و گناه اســت. مثلاً خوردن گوشــت خوك و نوشــیدن 

مسکرات حرام است؛ اما بیان نحوه درست کردن شراب و پروراندن خوك کار دین نیست. 

این که دین خوردن گوشت خوك را حرام کرده، ازآن روست که در راستای تکامل دینی نیست 

قات 
ّ
و اساساً احکام ایجابی و سلبی دین به جهت اثرات مثبت و منفی ای است که متعل

احکام برای سعادت و آخرت انسان در پی دارند و برای بیان وجه ارزشی رفتارهاست. 

ید یــا چگونه غذا تهیّــه کنیــد و چگونه خانه  بنابرایــن دیــن نمی گویــد چــه غذایــی بخور

ید که مشــرف به  ید و یا خانه را چنان نســاز ید، امّا می گوید در زمین غصبی خانه نســاز بســاز

خانه دیگران شــود تا بر ناموس آن ها اشــراف داشــته باشــید و نیز می گوید با پول حلال خانه 

ید نه با پول ربا، درواقع کیفیّت ارزشی تهیّه خانه را برای ما بیان می کند.  بساز

یه  حاصــل این اســت که حوزه زندگی انســان و واقعیت های خارجی مربــوط به آن، دورو

ــی و معلولــی و ســببی و مســببّی اســت، چنان که ایــن روابط بین 
ّ
یــه اوّل روابــط عل دارنــد: رو

پدیده هــا نیــز وجــود دارد؛ مثل اینکــه چــه عناصــری باید باهــم ترکیب شــوند تا فــلان پدیده 

شــیمیایی بــه وجــود آید و در چه شــرایطی موجود زنده رشــد می کند. این که انســان به عنوان 

موجودی زنده چگونه زندگی کند و چگونه ســلامتی خویش را حفظ کند و وقتی بیمار شــد 

یه دیگر واقعیت های این جهانی، ارتباطی اســت  از چــه راهــی به مداوای خویش بپردازد. رو

که با روح انسان و کمالات معنوی و مسائل ارزشی دارند. 

یــم، بحث  این کــه الــکل چگونــه و از چــه مــوادی ســاخته می شــود و چنــد نــوع الکل دار

علمــی اســت و کار دین بررســی این گونه مســائل نیســت، کار دین این اســت کــه بیان کند 
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الــکل را بایــد نوشــید یا نه و نوشــیدن آن برای روح و ســاحت معنوی انســان ضــرر دارد یا نه؛ 

، دیــن بیــان می کنــد که مصــرف الکل حلال اســت یا حــرام؛ و همین طور در  به عبارت دیگــر

ســایر مواردْ دین حکم و وجه ارزشــی را بیان می کند، نه جهات علمی را. دین به روابط بین 

پدیده ها نمی پردازد، بلکه رابطه پدیده ها را با روح انسان و مصالح انسانی بررسی می کند. 

یه ارزشــی حکم صادر می کند  دین رفتارهای انســان را در بر می گیرد و درباره آن ها از زاو

امّــا این همــه نافــی جایــگاه علــم و عقل در شــناخت واقعیّــات و تبییــن روابط آن هــا و لزوم 

برنامه ریــزی بر اســاس آن دو و شــناخت هر چه بیشــتر جهــان و طبیعت با اســتفاده از ابزار 

عقل و دانش نیست؛ و اتفاقاً دین اسلام مؤکداً بر به کارگیری هر چه بیشتر عقل و همین طور 

پیشبرد امور بر اساس آن سفارش می کند. )مصباح یزدی، 1394: ص 279( 

4. علم گرایی )ساینتیسم( و نقد آن
یســم علم گرایی و علم زدگی اســت که می خواهد تنها با چراغ  از دیگر مبانی و اصول سکولار

علــم مســیر ظلمانــی زندگــی را طــی نماید بــدون اینکــه از داده های دینــی بهره گیــرد، چون 

یسم چنین  کسفورد سکولار داده های دینی را مخالف داده های علمی می داند. در فرهنگ آ

یســم اعتقاد به این امر اســت که قوانین و تعلیم و تربیت و ســایر  معنا شــده اســت: »سکولار

امور اجتماعی به جای این که مبتنی بر دین گردد بر داده های علمی بنا شــود«. این تعریف 

یســم علم گرایی اســت، آن هم علمی که در مقابل دین  کی از آن اســت که مبنای سکولار حا

یسم می خواهد امور اجتماعی و رأس آن ها تعلیم و تربیت و امور  است، در حقیقت سکولار

اجتماعی را بر اســاس داده های دانش تجربی، ســاماندهی نماید، نه بر آموزه های دینی که 

در عهدین آمده است. )سبحانی، مجله تخصصی کلام اسلامی، ص 59( 

بــر اســاس ایــن نگــرش، همان گونه کــه جهان طبیعت بر اســاس مــدار تجربــی و علمی 

یاضی جهان  مورد مطالعه و سنجش قرار می گیرد و با تکیه بر شناخت های تجربی و زبان ر

ی دســت یافت و طبیعــت را تا حــدی به شــکل دلخواه خود ســاخت؛ در  می تــوان بــه فنّــاور

شــناخت انسان و جامعه و دســتیابی به روش های مدیریت و اداره امور سیاسی اجتماعی 

نیــز تنها منبع اتکاپذیر دانش تجربی اســت، بنابراین هرگونه معرفــت فرا تجربی فاقد اعتبار 
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....... نیز باید از هرگونه دانش  هستند. لیکن در برنامه ریزی های فرهنگی تربیتی اقتصادی و

قیاسی و پیشینی و آموزه های دینی و آزمون ناپذیر دست دل شست و عنان همه چیز را به 

کرین، 1384: 54/1(  دست آزمون و تجربه سپرد. )شا

یابی: ارز

در دیدگاه آیت الله مصباح؟رح؟ دین نقشه  راه دست یافتن به کمال نهایی است و حقایقی 

ی جهت ســعادت انســان را که راه دیگری برای درک و شــناخت آن ها وجود نداشــته  ضرور

باشد بیان می کند و آن را به عهده دارد و این بیان بخشی از هدف و وظیفۀ دین را تشکیل 

می دهــد. ایــن معارف شــامل حقایقــی دربارۀ تفاصیل مربــوط به مبدأ، معــاد، نبوت و مانند 

آن هــا می شــود کــه به اصول اعتقــادی دین مربوط می شــوند. اصول و کلیــات اعتقادات نیز 

اصالتــاً بــا روش عقلی اثبات می شــوند و پیش از پذیــرش و ورود به دین باید تعیین تکلیف 

ی از جزئیــات و تفاصیل آن ها راهی جــز تبیین و تعلیم  شــده باشــند، ولی معرفت به بســیار

توســط وحی ندارد. بااین وجود بخش اصلی دین به تبیین سیســتم ارزشــی اسلام تعلق دارد 

ی با ســعادت را تعییــن می کنــد و مبنای دســتورات عملــی )اعم از  کــه رابطــۀ افعــال اختیــار

عبادی، اخلاقی و حقوقی( دین قرار می گیرد. )مصباح یزدی، 1372: ص 18 ـ 19.( 

ی کــه در دیــن بــه ایــن معنا جای می گیرند، شــامل بخشــی وســیع از مســائل فردی  امــور

ادیــان  برخــی  برخــلاف  اســلام،  رو  همیــن  از  می شــوند.  تعاملــی  و  عبــادی  اجتماعــی،  و 

تحریف شــده، تنها به مســائل فردی و احساســات درونی بســنده نکرده اســت، بلکه بخش 

عمده ای از معارف و دستورالعمل های خود را به امور اجتماعی و روابط انسان ها با یکدیگر 

و تعامل آن ها با جهان پیرامون اختصاص داده اســت. این حقیقت ازآنجا نشــأت می گیرد 

ی انسان در سعادت یا شقاوت ابدی او تأثیرگذار  که از دیدگاه اسلام، همۀ رفتارهای اختیار

هستند و ازاین رو بیان ارتباط آن ها با سرنوشت ابدی انسان در حیطۀ وظایف و قلمرو دین 

قــرار می گیــرد. نکتــۀ قابل توجه آن که این حقیقت نباید موجب تلقــی عامیانه ای گردد که در 

یافت نســخه ای ویژه و آماده از  مورد هر مســأله و معضل فردی و اجتماعی باید به دنبال در

قرآن و حدیث بود. این نگرش عامیانه و غیرواقع بینانه به اسلام به دلیل غفلت از این نکتۀ 
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اساســی شــکل گرفته اســت که آنچــه در دایرۀ دیــن )به این معنــا( قرار می گیــرد آن بخش از 

ی ارتباط  مسائل فردی و اجتماعی است که با هدف آفرینش انسان و سعادت و شقاوت و

پیدا می کند. )مصباح یزدی، 1397: ص 119.( 

، بیــان ارزش رفتارهــای انســان از جهــت تأثیرگــذاری آن هــا بر ســعادت یا  به عبارت دیگــر

شقاوت انسان در حیطۀ وظایف دین قرار می گیرد و نه همۀ حیثیات و مسائل مربوط به انسان 

یــا حتــی افعــال انســانی. )مصبــاح یــزدی، 1378: 1/ 62.( ازاین رو بیــان واقعیات مربــوط به حقایق 

فیزیکی و شــیمیایی، پدیده های زمین شــناختی و کیهانی، ســاختمان بدن انســان، بیماری 

و ســلامت جســمانی، آســیب های روانــی و راه درمان آن ها و هزاران مســئلۀ  دیگــر مانند آن ها 

از وظایــف دین نیســت. این حقیقت، معنــای صحیح جامعیت دین را تبییــن می کند، زیرا 

کم بر جهان و انسان است و تعیین وظایف بندگان در حیطۀ  اولاً از منظر اسلام، خداوند حا

اختیارات اوســت. ثانیاً اســلام میان زندگی دنیا و زندگی آخرت ارتباطی را ترســیم می کند که 

بــر این اســاس، آثار رفتارها و اعمال انســان در ســعادت یا شــقاوت او در زندگــی آینده اش در 

همین دنیا و نیز در تکامل یا انحطاط او در آخرت نقش دارند. به دلیل همین تأثیر رفتارهای 

اختیاری انسان در کمال نهایی و سعادت ابدی است که این دسته از رفتارهای انسان رنگ 

ارزشــی بــه خــود می گیرنــد و از همین منظــر وارد حوزۀ دین می شــوند. همین رابطــۀ تنگاتنگ 

موجب می شــود تا از دین انتظار داشــته باشــیم که درباره آن ها قضاوت کند. کوتاهی در بیان 

این دسته از مسائل نقصی برای دین به حساب می آید و دین کامل باید از این منظر جامعیت 

داشــته باشــد. کوتاه ســخن آن که ورای نتیجه دنیوی رفتارها، دین به آن جنبه از نتایج رفتارها 

نظر دارد که موجب بهروزی یا سیه روزی می شود. )همان ص 59/58( 

»علــم« برحســب تعریــف موردقبول، مجموعه قضایایی اســت کــه از موضــوع و محمولی 

تشــکیل شــده، پاســخی برای اثبات یا نفی می طلبند. هر تلاشــی در این راه، تلاشــی از ســنخ 

آن علــم به شــمار می رود که به تناســب علم مربــوط نام های مختلفی بــر آن می نهند؛ فقاهت 

)در فقه(، تفلسف )در فلسفه( و پژوهش علمی )در علوم تجربی(؛ بنابراین تعریف، اولاً، تک 

کی از واقعیات نفس الامری یا مبیّن روابط ارزشی باشند علم تلقی نمی شوند؛  گزاره هایی که حا
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ثانیاً رشــته های علمی که مشــتمل بر گزاره های ارزشــی و دستوری باشند در دایرۀ علوم جای 

می گیرند؛ ثالثاً روش علم منحصر در تجربه حسی نخواهد بود، بلکه مجموعۀ شناخت هایی 

کــه حــول یک محور باشــند مصداقی از علم به حســاب می آیند، خواه بــا روش عقلی حاصل 

شوند، یا با روش های نقلی، شهودی، یا تجربی. )محمدتقی مصباح یزدی، 1397؛ ص 122( 

گر با دو پدیده ســروکار داشــته باشــیم که قلمروهایی کاملاً مســتقل و  روشــن اســت که ا

بی ارتباط با یکدیگر دارند، به این معنا خواهد بود که رابطه میان آن ها از نوع »تباین« است؛ 

بنابراین فرض، سخن گفتن از تعامل این دو یا جستجو از معنایی معقول برای »علم دینی« 

گر ایــن دو به مثابه دایره هایی متقاطع باشــند، به این معناســت  منتفــی خواهد شــد. ولــی ا

کــه بــا دو پدیــده مواجهیم که دو حوزه مســتقل و یک حوزه مشــترک میــان آن دو وجود دارد. 

ک در موضوع، مسائل، روش، یا هدف  ک دو حوزه معرفتی ممکن اســت به دلیل اشترا اشــترا

ک و هم پوشی میان آن ها موجب می شود تا امکان تعارض  باشــد. درهرصورت، وجود اشــترا

یا تعامل در حوزه مشــترک فراهم آید و در شــرایطی که این دو حوزه معرفتی با یکدیگر تعامل 

داشته باشند، سخن گفتن از »علم دینی« موجّه خواهد بود. 

گونی که برای علم و دین بیان شــد، روشــن می شود  با توجه به معانی و اصطلاحات گونا

ی از اصطلاحات  که هم واژه علم و هم واژه دین معانی متعددی دارند. در میان برای بسیار

علمْ وجه مشترکی یافت نمی شود و بنابراین حکم مشترک لفظی را پیدا می کنند. درباره واژه 

دین نیز وضع به همین منوال است. 

در رابطه با نســبت میان علم و دین، ســه نظریه مطرح شــده اســت که علامه ضمن بیان 

آن ها به نقد هریک می پردازند

5. تعارض علم و دین و نقد آن
آیــت الله مصبــاح معتقــد اســت اندیشــه های غیرعقلانی اصحاب کلیســا و کتــاب مقدس 

سبب بروز تعارض میان علم و دین در مغرب زمین شده است؛ اندیشه هایی نظیر تثلیث، 

نقــش کشــیش در بخشــش گناهــان، آمــوزۀ زمیــن مرکــزی، توصیــه بــه ظلم پذیــری در کتاب 

مقــدس و نــگاه تحقیرآمیــز و تکفیــر آلــود بــه علم. طــرح گزینۀ تعــارض علم و دیــن در میان 
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یشــه دارد کــه مســیحیت طــی قرن های متمــادی بــا آن درگیر بوده  مســلمانان، در چالشــی ر

اســت. تفاوت های اساســی میان دین اسلام و دین های مســیحیت و یهودیت که تحریف 

شــده اند، به انــدازه ای اســت کــه تعمیــم ویژگی های یکــی به دیگــری را غیرممکن می ســازد. 

گر گــزاره ای، از هــر راهی،  در معرفت شناســی، قاعــده و اصلــی وجــود دارد مبنــی بــر اینکــه ا

به صــورت یقینــی ثابت شــود، نمی تــوان آن را از راه معرفت دیگری نفی کرد. او معتقد اســت 

کــه غالــب آموزه هــای دینی، ظنی هســتند و مفاهیم علمــی نیز مفید ظن هســتند و در این 

صــورت، در مواقع بســیار اندکی، امــکان تعارض وجود دارد و نمی تــوان دربارۀ صدق یکی و 

، 1394: ص  کــذب دیگــری حکمی قاطع صــادر کرد. )مصبــاح یــزدی، 1397، ص 137 _ 148 و همو

149 _ 148( آیت الله مصباح این نگرش را وارداتی می داند و در جهان اســلام، معضل تعارض 

را غیرملمــوس می شــمارد؛ زیــرا در تعارض بین گزاره هــای یقینی و ظنی، بــر طبق گزاره های 

یقینــی عمــل می شــود و هنگام تعــارض بیــن گزاره های ظنی نیــز نمی توان به صــدق یکی و 

کذب دیگری نظر داد و باید مســأله را با دقت بیشــتری بررســی کرد و اساســاً چنین مواردی 

، ص 77(  به ندرت رخ می دهد. )اسماعیلی، فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز

6. تمایز علم و دین و نقد آن
آیت الله مصباح تلاش برخی برای از بین بردن زمینۀ کشمکش و تعارض میان علم و دین را 

علت پدید آمدن دیدگاه تمایز دانســته اســت. )همان، ص 127( عللی که علامه؟رح؟ برای تمایز 

 : برشمرده شده است، عبارت اند از

1. تفاوت میان دنیا و آخرت: این سخن صحیح نیست؛ زیرا رابطۀ دنیا و آخرت، رابطۀ 

عمل و عکس العمل است )نصری، 1386: ص 44(؛ 

2. تفاوت زبان دین با زبان علم: بدان معنا که زبان علم، زبانی واقع نماست و گزاره های 

کی از واقعیت های عینی و خارجی هستند، اما زبان دین، زبانی غیرواقع نماست  علمی حا

و گزاره های دینی نمادین هستند و ارتباطی با واقعیت های عینی ندارند

یابی: ارز

علامه؟رح؟ ضمن سه محور این دیدگاه را نقد کرده اند: 
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الف( علت نیاز به دین، هدایت یافتن و رســیدن به ســعادت اســت و نمادین دانســتن 

دین، با اصل هدف دین منافات دارد؛ زیرا گزاره های دینی تا حدّ فعالیت هایی چون شــعر 

و ادبیات فرو کاسته می شود و از بیان حقایقِ ثابت و مطلق ناتوان می ماند؛ 

ب( بــا توجــه به این حقیقت که ارزش های اخلاقی، انعکاســی از روابــط میان رفتارها با 

نتایج حقیقی آن ها می باشند، روشن می شود که این تقسیم نیز کارساز نیست و توصیه های 

اخلاقی بدون پشتوانۀ واقعی، هیچ ارزشی ندارند. )مصباح یزدی، 1397: صص 128_129( 

کثری به معنــای مراجعۀ به دین  کثری: دیــن حدا ج( تفــاوت دیــن حداقلــی و دین حدا

بــرای کســب معرفت بــه همۀ دانش ها و ارزش هاســت و دین حداقلی به معنــای مراجعۀ به 

ی خاص اســت که عمدتــاً امور عبادی صِرف هســتند.(  دیــن برای کســب معرفــت در امور

همان، صص 129_130( این ســخن مغالطه اســت؛ زیرا مســألۀ یادشده تنها دو گزینه ندارد، 

یم که  بلکه گزینۀ سومی نیز دارد که حق است و عبارت است از اینکه ما از دین انتظار ندار

ی  همه چیز را برای ما بیان کند و هیچ کس نیز چنین ادعایی ندارد. بااینکه دین بیان بسیار

از امور دنیوی را به حوزۀ علوم تجربی وانهاده است، اما نوع آن مسائل نیز در حیطه دین قرار 

می گیرند و آن هنگامی است که رنگ ارزشی به خود بگیرند.( مصباح یزدی، 1378: 1/ 60( 

7. تعاضد علم و دین
ی گســتردۀ  آیــت الله مصبــاح بــا طــرح دیــدگاه تعاضــد در رابطــۀ علم و دیــن، به بیــان همیار

علــم و دیــن در شــناخت واقعیــت می پــردازد. مبانــی آیت الله مصباح؟رح؟ ســبب اســتحکام 

پایه های معرفت و پیمودن راه های رســیدن به واقع می شــود و دانشــمندان را دچار نســبیت 

ی دین بر گزاره های علمی و  کیت نمی ســازد. او به تأثیر گزاره های توصیفی و دستور و شــکا

همچنین  فرایند تولید علم، اعم از تأثیر دین بر انتخاب مسألۀ پژوهشی در علوم، تأثیر دین 

یک طــرف و تأثیر گزاره های توصیفی  ی در علوم، از بــر هدف  علم و تأثیر دین بر فرضیه ســاز

، پرداخته و شیوۀ تولید علم دینی برای برپایی تمدن  ی علم بر دین، از طرف دیگر و دستور

اسلامی و تمایز آن با علوم غربی را بیان داشته است. )مصباح یزدی، 1397،: صص 255 _ 296( 
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نتیجه گیری
یســم، نظریه ای غربی که خواهان جدایی دین از سیاســت  در ایــن مقاله، به بررســی سکولار

و محــدود کــردن نقــش آن بــه قلمــرو فــردی اســت، پرداخته شــد. مبانــی این نظریه، شــامل 

ی آن ها با  ی، علم گرایی و عقل گرایی، مورد نقد و بررســی قرار گرفت و ناســازگار انســان مدار

آموزه های اسلام آشکار شد. 

بــر اســاس دیــدگاه اســلام، دین جامــع و کاملی اســت کــه در تمامی عرصه هــای زندگی، 

ازجمله حیات اجتماعی، دارای قانون و حکم است. اسلام، خداوند متعال را محور هستی 

می داند و انسان را به عنوان بنده ای که تمام شئون وجودی او وابسته به خداوند است، معرفی 

، بزرگ تریــن ارزش و افتخــار بــرای انســان، بندگــی و عبودیــت خدا دانســته  می کنــد. ازایــن رو

کمیــت و ســلطه خداوند  می شــود. جهان بینــی توحیــدی اســلام، همــه هســتی را عرصــه حا

می داند و هیچ زمینه ای، حتی حیات اجتماعی انســان، از ســیطره ربوبی تکوینی و تشریعی 

یســم با جداسازی دین از سیاست و قلمروهای اجتماعی،  خارج نیســت. در مقابل، سکولار

کمیت عقل و بشر در این عرصه است.  به دنبال حذف دین از عرصه عمومی و حا

یسم، انسان را موجودی محدود و ناقص می داند و از درک حقیقت مطلق و غایت  سکولار

نهایــی حیــات عاجز می شــمارد. در مقابل، اســلام انســان را مخلوقی الهی بــا فطرتی خداجو 

می داند که برای رسیدن به سعادت حقیقی، نیازمند هدایت و راهنمایی الهی است. 

و همچنین بر اساس دیدگاه سکولار علم تجربی، تنها بخشی از قلمرو شناخت انسان 

را شــامل می شــود و قــادر بــه درک حقایــق و ارزش هــای متعالــی نیســت. در مقابــل، اســلام 

معرفــت دینــی را منبعــی مکمل برای علم تجربی می داند که انســان را به شــناخت عمیق تر 

هستی و جایگاه خود در آن رهنمون می کند. 

توحیــدی،  جهان بینــی  ازجملــه  اســلام،  آموزه هــای  و  مبانــی  بــا  یســم  سکولار بنابرایــن، 

یسم را  انسان شناســی دینی و ماهیت دین، به طور کامل ناســازگار است. اسلام نه تنها سکولار

نمی پذیرد، بلکه آن را خطری جدی برای سعادت و رستگاری انسان در دنیا و آخرت می داند. 
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بررسی آموزه مهدویت از منظر فرقه اسماعیلیه

ینب بهشتیان1 نازنن ز

چکیده 
یــخ  شــکل گیری جنبــش اســماعیلیه بــه دلیــل تحــولات سیاســی و مذهبــی دو قــرن اول تار

اســلام اســت که بر ســر جانشــینی رهبر مذهبی به وجود آمده اســت. در نیمه دوم قرن دوم 

هجــری فرقــه اســماعیلیه با اعتقاد به امامت اســماعیل، پســر امام جعفر صادق؟ع؟ شــکل 

گرفت. اســماعیلیان »قرمطی«، معتقد به امامت محمد بن اســماعیل شدند و اسماعیلیان 

فاطمی توانستند دولت بزرگ »فاطمیان« را به وجود آورند. اسماعیلیان شرقی که مرکز عمده 

یــه« و به رهبری حســن صبــاح اعلام اســتقلال کردنــد و دولت  آن هــا ایــران بود، بـــا نـــام »نزار

الموت را بنیان گذاردند. 

مذهــب اســماعیلیه به دلیــل اعتقاد به جدایی ظاهــر و باطن تمام آیات قــرآن و تعالیم 

دینــی، زیرمجموعــه مذاهب باطنی اســلام قرار گرفته اســت. ازنظــر آنان، هفتمیــن امام دور 

ششــم امامــت، محمــد بن اســماعیل اســت که مخفی شــده اســت و زمانی که ظهــور کند، 

مهدی یا قائم خواهد بود که عدل و داد را حکم فرما می کند و پس از دوره او عالم جسمانی 

به پایان می رسد. 

یت داشــته اند.  کنــون، عقاید خاصــی در باب مهدو اســماعیلیان از ابتــدای تأســیس تا

مهــدی موعــود در فرقه هــای مختلــف اســماعیلیه متفاوت اســت. بعضی به اســماعیل بن 

جعفــر و بعضــی به محمد بن اســماعیل معتقــد بودند، بعضی خود را مهــدی خواندند و به 

پــا کردند. با توجه بــه اختلاف عقاید  امــام زمــان در هــر عصــر معتقد شــدند و بعضی قیام بر

1. طلبه سطح 3 کلام اسلامی جامعة الزهراء؟عها؟، قم. 
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کاتی کــه بیــن آن ها وجــود دارد، در این مقاله بــا روش توصیفــی و کتابخانه ای  و البتــه اشــترا

ی( و وجوه تشــابه و  یــت از منظــر فرقه های اســماعیلی )قرمطی، فاطمی و نزار اندیشــه مهدو

تفارق آن ها موردبررسی قـرار گرفته است. 

یان یت، فرقه های اسماعیلیه، قرمطیان، فاطمیان، نزار گانکلیدی:اندیشه مهدو واژ
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مقدمه
ائمــه واقعــی در نظر برخی از شــیعیان فقط رهبــران واقعی این جهان نیســتند بلکه نماینده 

کمیت داشــته باشــند و چه  ی زمیــن در تمام ایام هســتند. آن ها چه حا اراده خداونــد در رو

نداشــته باشــند، از ســوی خــدا مفســر واقعی شــریعت الهی هســتند. تفســیر آن هــا از قرآن و 

شــریعت، شــیعیان آن ها را مکلف به اطاعت می نماید. درواقع بدون دیدگاه امام که آن هم 

به نحوی خود میراث نبوی است، متن قرآن برای عامه مسلمانان نمی تواند قابل درک و فهم 

باشد، چون در ورای واژه های ادبی قرآن، مفاهیم عمیقی نهفته که فقط ائمه معصومین؟عهم؟ 

می تواننــد بــا علــم لدنــی آن را درک کنند. البته تنها نخبگانی که سرســپرده اســلام هســتند، 

یابند. به نظر شــیعیان درنهایت، امــام زمان به اذن الهی در  می تواننــد نقــش ویژه امامان را در

زمــان مناســب از پــس پــرده غیبت، ظهــور کرده، هــواداران واقعی خــود را یافته و جهــان را از 

بی عدالتی ها و مفاسد نجات خواهد داد. 

یــخ دارد.  یشــه در تار البتــه اعتقــاد بــه ظهــور منجــی و گســترش عــدل و داد در جهــان ر

ی می رسد که منجی می آید و ظلم و ستم را از بین می برد.  پیامبران بشارت می دادند که روز

یشــنو هندوهــا درواقــع  ماشــیح یهودیــان، مســیح؟ع؟ مســیحیان، سوشــیانس زرتشــتیان و و

همــان مهــدی موعود مســلمانان اســت که برای نجــات و اصلاح جهان ظهــور خواهد کرد و 

یشه ظلم و باطل را از بین خواهد برد.  ر

یــت در اســلام بیشــتر از همــه موردتوجــه شــیعه بــوده و هر گرایش شــیعی در  آمــوزه مهدو

مذهب خود به امامی معتقدند که نجات بخشــی او در تمام آن ها مشــترک است، اما به طور 

یت در جهان اسلام  یکســان در همه فرقه ها تجلی نکرده اســت. در قرن ســوم اندیشــه مهدو

... در روایات اســتفاده  بســیار رواج داشــت. بعضی فرقه ها از نام های مهدی، قائم، منتظر و

یت کرده و به عنوان امام زمان ظهور کردند.  کردند و در بعضی فرقه ها ادعای مهدو

بــا تشــکیل دولت اســماعیلی و تبلیغ هایی کــه داعیان برای ظهور امــام زمان می کردند، 

ی آمــدن منجــی در همه جا گســترده شــده بود. اســماعیلیان که به خاطــر توجه آن ها به  آرزو

عدد هفت، »سبعیه« و به خاطر تأویل گرایی، »باطنیه« می گفتند، در ابتدا مردم را متقاعد 
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کــرده بودنــد کــه مهــدی موعود در غیبت اســت و بــه زودی ظهــور می کند و عــدل و داد را در 

کنــده می کنــد و وقتــی دیدند که وعده هایشــان درباره اســماعیل و یــا محمد بن  همه جــا پرا

اسماعیل عملی نشد، خود خلیفه فاطمی به عنوان مهدی ظهور کرد. 

یت در عقاید اســماعیلیان که بحث اصلی این پژوهش اســت، از فلسفه  اندیشــه مهدو

فکــری آنــان نشــات می گیــرد. به این معنا که قائم نزد آنان کســی اســت که سلســله امامان با 

پــا مــی دارد. ازایــن رو مباحث امامــت، نبوت و معــاد آن ها بر  او تمــام می شــود و قیامــت را بر

یت نزد آنان به تکامل فکری رســید و داعیان  یت پایه ریزی شــده اســت. مهدو اســاس مهدو

یت را به مهم ترین  اسماعیلی با دستاویزی به موعود آخرالزمان و افزودن افکار فلسفی، مهدو

عقیده خود تبدیل کردند. 

یــت در فرقه های اصلی اســماعیلیه یعنی اســماعیلیان  در ایــن مقالــه، آموزه های مهدو

ک و افتــراق  یــان موردبررســی قــرار گرفتــه و وجــوه اشــترا نخســتین، قرمطیــان، فاطمیــان، نزار

ویژگی های امام زمان، غیبت و ظهور او در تمامی فرقه ها بیان شده است. 

آنچــه تحقیــق در باره اعتقاد این فرقه را حائز اهمیــت می نماید، اعتبار بالای امامت در 

اعتقــادات آن هــا، مخفی بودن عقاید و تعالیم آنان و نیز نزدیکی فکری آنان با شــیعه امامیه 

در مســائلی چــون توحیــد، صفــات الهی، وظایف و شــئون امــام، مصادر فهم دین و مســاله 

ک در برخی مصادیق امامان تا حدی که برخی پژوهشــگران معاصر  مهــم ولایــت و نیز اشــترا

معتقدند جز باطنی گری و تأویل گرایی، تعداد و اشخاص امامان بعد از امام جعفر صادق، 

در بقیــه امــور بــا شــیعیان دوازده امامی هم عقیده انــد. )دفتــری، 1375: 8(. از ســوی دیگر تأثیر 

کز اسماعیلی  فکری این مذهب در اسلام بسیار بود تا حدی که شعرا، فلاسفه و فقها در مرا

کنون نیز در 25 کشــور دنیا، معتقد به  گــرد آمــده و آثــار علمی معتبری به وجود آوردنــد و هم ا

یت و بررسی  این مذهب وجود دارد، لذا تحقیق در جزئیات اعتقادات آن ها در بحث مهدو

ی به نظر می رسد.  ک و افتراق آن ها امری ضرور وجوه اشترا

یخ و عقاید اســماعیلی«، »بررســی امامت از دیدگاه فرقه اســماعیلیه« از  کتاب های، »تار

فرهــاد دفتری، »اســماعیلیه و ایــران« از مهدی فرمانیان، »دانشــنامه امام مهــدی« از محمد 
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یت از دیدگاه اســماعیلیه و امامیه«  ی شــهری و »مقایســه تطبیقی اندیشــه مهدو محمدی ر

یــت از دیــدگاه اســماعیلیان و قرمطیــان« از علیرضا  از قدیــر محمــد اف و مقــالات، »مهدو

یــت فاطمیان در مغرب اســلامی« از فاطمه جان  ی گفتمــان مهدو کاو روحــی میرآبــادی، »وا

ینــب علیزاده و »کتاب شناســی تحلیل جنبش قرمطی« از رضــازاده لنگرودی،  احمــدی و ز

 ، از آثــار تألیف شــده مربوط به این فرقه شــیعی اســت. وجــه تمایز این تحقیق بــا آثار مذکور

یت اســت که برای نو بــودن این تحقیق  بررســی تطبیقــی اعتقــاد ایــن فرقه با امامیه در مهدو

کفایت می کند. 

1. مفهوم شناسی
1. 1. فرقه

الف(لغوی
فرقــه بــه معنــای طایفه، گروه، دســته ای از مردم )عمیــد، 1389: ص 1828؛ معیــن، 1381: 2/ 2523( و 

یشۀ فرق است.  گروه مردم )دهخدا 1390: 34/ 188( و از ر

در حدیثی از پیامبر گرامی اســلام نقل اســت: »بر امت من همان آید که بر بنی اســرائیل 

آمده، آن ها هفتادودو

فرقه شــدند و امت من به هفتادوســه فرقه متفرق گردند، همۀ این ها اهل آتش باشند جز 

یک فرقه و آن همان

فرقه ای است که بر طریقه من و اهل بیت من باشند.« )حسینی دشتی، 1369: 4/ 1713( 

زبیــدی: »الفرقــه؛ الطائفــة مــن النــاس«؛ فرقه بــه طایفــه ای از مردم گفته می شــود. )حســینی 

زبیدی، 1414 ق: 13/ 396، معلوف، لویس، 1387: ص 579( 

ب(اصطلاحی
در فرهنــگ سیاســی ایــن واژه در مــورد بخشــی از جامعــه که از مذهب رســمی جدا شــده یا 

یده باشــد که توســط همگان به رســمیت شــناخته نشده اســت، به کار می رود.  به آیینی گرو

: ص 611(  ی، مینو )آقابخشی، علی؛ افشار
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در اصطلاح علم کلام به گروهی از مردم که به دلیل اختلاف در امور اعتقادی از پیروان 

یــک دیــن جــدا شــده و تبیین هــای خاصــی از آن دیــن داشــته و آموزه هــای ویــژه ای از آن را 

ی، علی،: ص 170(  انتخاب کنند، فرقه گفته می شود. )آقانور

1. 2. مهدویت

الف(لغوی
یــت به لحــاظ لغوی، مصدر جعلی و به معنای مهدی بودن اســت. )دهخدا، 1390: 14،  مهدو

754؛ معین، 1381: 1863/2(. مصدر جعلی یا ســاختگی پس از افزودن تای تأنیث به اســمی که 

یای نســبت به آن اضافه شــده اســت، ســاخته می شود. اســم اصلی که می تواند اسم فاعل، 

اســم مفعول یا هر اســم دیگری باشــد در معنای مصدر ســاختگی، اثرگذار اســت و معنای 

یت ازلحاظ لغــوی، به معنای  ی آن را به ســوی خــود معطوف می کنــد؛ بنابراین مهدو مصــدر

مهــدی بــودن اســت و چــون مهدی اســم مفعــول اســت و معنــای هدایت شــده را می دهد، 

یت هم به معنای ره یافته بودن است.  مهدو

ب(اصطلاحی
ی  یت بحثی کاملاً اسلامی است و رو از منظر برخی اندیشــمندان مســلمان، مباحث مهدو

ســخن با مســلمانان جهان و پیروان مذاهب مختلف اســلامی است، یعنی کسانی که خدا 

ی از این ناحیه برســد،  و رســول خــدا و قــرآن و ســنت را پذیرفته انــد و هــر دســتور و یا گفتــار

یــت به عنوان حجت  انجــام می دهنــد و در مقابــل آن تســلیم هســتند؛ بنابراین بحث مهدو

خدا و جانشین رسول خدا؟ص؟ با کسی که خدا و یا رسول خدا؟ص؟ را قبول ندارد معنی ندارد. 

)واسطی: ص 27( 

یت با توجه به کاربردهای آن در ســخنرانی ها، مقاله ها، کتاب ها،  امــروزه اصطلاح مهدو

نشریه ها و مانند آن، برای اشاره به آموزه ها و بحث هایی در نظر گرفته می شود که به گونه ای 

با حضرت مهدی؟عج؟ ارتباط دارد. )سلیمیان، همان( 

یــت به تمامــی مطالــب، معــارف، معلومــات و منقــولات  محققــی دیگــر می گویــد: مهدو
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یخــی، اعتقادی، سیاســی و اجتماعی که به هر شــکل و جهت بــا موعود منتظر ارتباط و  تار

انتساب دارد گفته می شود. )تاجری نسب، 1387: 8/ 20( 

2. اسماعیلیه
فرقه اسماعیلیه از دوران عباسیان و امام جعفر صادق؟ع؟ از فرقه های دیگر شیعه جدا شد. 

نام این فرقه از نام اســماعیل پســر ارشــد امام جعفر صادق گرفته  شــده اســت. اســماعیلیان 

محدودیت های شریعت را از زندگی روحی شخصی انسان برداشتند. آنان به جای آنکه امت 

را به وسیله شعائر سخت به هم پیوند دهند، با سلسله مراتبی آن ها را به هم مرتبط ساختند. 

کمتــر فرقــه ای اســت که همانند اســماعیلیه، پیچیده و پر ابهام باشــد. ایــن پیچیدگی 

معلول تلاش دشمنان آن ها به ویژه عباسیان و اهل سنت برای تحریف اعتقادات و گمنام 

نگه داشتن آنان، بود. آن ها مجبور بودند داعیان خود را برای تبلیغ مخفیانه از مصر که مرکز 

قدرت آنان بود به مناطق دیگر بفرستند تا دولت های محلی از آن ها باخبر نشوند. برخی از 

این داعیان مانند حســن صباح تااندازه ای بزرگ و مســتقل شــدند که توانســتند خود دولتی 

را تأســیس کننــد. از چهره هــای فرهنگــی برجســته اســماعیلیه می توان از شــخصیت هایی 

ی و ناصرخســرو قبادیانی نام برد که بخش عمده ای از آثار  ماننــد قاضــی نعمان، ابوحاتم راز

اسماعیلیه مربوط به آنان است. 

اســماعیلیان تــا مدت هــا عقاید منظمی نداشــتند و تحــت تأثیر محیط قــرار می گرفتند. 

چون از عقاید مختلف فلســفی اســتفاده می کردند، اندیشــه های آن ها ثبات نداشت؛ گاهی 

، 1394. قصیده 104(.  تفسیرهای فلسفی روشنفکرانه داشتند و گاهی تأویلات باطنی. )ناصرخسرو

اسماعیلیه به امامت اسماعیل فرزند اول امام جعفر صادق وفادار ماندند. پس از مرگ 

اســماعیل، پیروانــش تــا آنجــا پیــش رفتند که گفتند شــخص اســماعیل تجســم ذات الهی 

اســت و بــار دیگــر رجعت خواهد کرد. بــرای اثبات این عقیده دلایلــی از آیات قرآن اقتباس 

تی قائل گشتند و بالاخره مبادی و اصولی سری  یلا کردند و برای آن ها مطابق سلیقه خود تأو

و باطنی برای مذهب خود بنیاد نهادند که مخالف ظاهر شــریعت اســلام بود و ناچار برای 

ی دســت زدند. ظاهر تعالیم اســماعیلیه با  انتشــار آن به تبلیغات ســری و مخفی دامنه دار
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افکار مردمی که مایل به شورش بر ضد حکومت بود، موافق افتاد. یکی از نتایج آن، این بود 

که مردی جاه طلب به نام »عبدالله بن میمون« که فرقه اســماعیلیه در مصر و شــام و ایران از 

او شــروع می شــود، خود را نایب محمد بن اســماعیل که او را امام غائب می دانستند، اعلام 

تی مخفــی درســت کرد و بر آن شــد حکومت عباســی را از بین ببــرد و خود بر  کــرد و تشــکیلا

تخت خلافت بنشیند. البته در این کار موفق نشد و به شام گریخت. 

در اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم، عقاید اسماعیلیان همه گیر شد و به عنوان خطر 

بزرگی برای حکومت عباســی به شــمار آمدند. فاطمی ها که در اواخر قرن ســوم در مغرب به 

ی رســیدند، نیم قــرن بعد توانســتند مصر را تحت ســیطره خــود بگیرند. اندکــی بعد بر  پیــروز

حجاز تسلط یافتند. 

مهم تریــن بخــش فعالیــت فرهنگی اســماعیلیان آمــوزش داعیان در مصر بــود که پس از 

آمادگی آن ها، به مناطق مختلف فرستاده می شدند. )استرن و دیگران، 1368: صص 63 _ 64(. 

3. ویژگی های امام زمان نزد اسماعیلیان
ک 3. 1. وجوه اشترا

فرقه های اســماعیلیه برای امام ویژ گی هایی را قائل هســتند که در اعتقادات آن ها مشــترک 

 : است. این ویژگی ها عبارت اند از

3.1.1.ضرورتوجودامام
ازنظر تمام فرقه های موردبحث، هیچ گاه زمین از وجود امام خالی نیست و فرق نمی کند آن 

امام ظاهر باشد یا غائب؛ زیرا مردم نیاز به هدایت و برپاداشتن احکام دینی دارند. حجت 

خداوند عالم یا به صورت شــناخته شــده و آشــکار مثل یازده امام؟عهم؟، در میان مردم زندگی 

می کند یا در اثر فراهم نبودن شــرایط مناســب به طور پنهان و ناشناخته به سر می برد. )فیض 

الاسلام اصفهانی، 1365: ص 1158( 

این عقیده از استوارترین ارکان شیعه محسوب می شود: 

»پــروردگار این کــه ایــن عقل هــای عزیــز را آن علم که ایشــان را بدان حاجت اســت بر یک 
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شخص عطایی باشد نه اکتسابی چه اگر اکتسابی بودی هر کس بجهد بد آن توانستی رسید. 

پس گویم که آن یک شخص پیغمبر باشد اندر دور خویش و وصی او باشد اندر عصر خویش 

و امــام روزگار باشــد انــدر هــر روزگاری تا جهان برپاســت نوع مردم از آن یک شــخص که بدین 

مرتبــت مخصوص باشــد خالی نباشــد همچنان کــه جنس حیوان از نوع مردم خالی نیســت 

و نمانــد و گویــم غــرض صانع حکیم را از آفرینش عالم و آنچه اندر این میان اســت آن یک تن 

کت  دانــد و هــر کــه بجای آن کس بایســتد به ناحق و آن مرتبــت را دعوی کند خویشــتن را هلا

کند همچنان که از گاوان بســیار اگر یک گاو قوی تر باشــد دیگران را نتواند نگاه داشــتن چون 

مردی باشد برستوران تا مر ایشان از ددگان و درندگان نگاه دارد و بوقت اشان بچراند و بوقت 

به آرامگاه باز برد پس درست کردیم که همیشه عالم از آن یک تن خالی نیست که خلق را از او 

، 1324: ص 12(  چاره نباشد و آن یک تن صلاح خلق نگاه تواند داشت.« )ناصرخسرو

و یا در این نقل قول: 

»پس واجب است در هرزمانی برای خلق، امام هادی و مهتدی باشد؛ خواه ظاهر باشد 

.« )سجستانی، 2000 م: ص 70(  و خواه مستور

نظامآفرینش 3.1.2.امامو
اســماعیلیان امــام را مرکــز آســمان ها و زمیــن می دانند. امــام صاحب اختیار انسان هاســت و 

بقــای عالــم به بقای اوســت. آن هــا توحید الوهی را مخصــوص خدا می داننــد و توحید ربوبی 

را مخصوص ائمه. ازنظر آنان عبادات کســانی موردقبول اســت که ولایت ائمه را قبول داشــته 

باشــند. نقــش ائمــه در نظام هســتی و عالم کبیر ماننــد نقش قلب و یا عقــل در عالم صغیر و 

یخ و عقاید«، قم: نشر ادیان،  1386: صص 201 _ 202(  وجود انسان است. )فرمانیان، مهدی، »درس نامه تار

ارتباطباجامعه 3.1.3.امامو
امــام در دوره غیبــت از طریــق داعیــان و حجج با مردم در ارتباط اســت و دســتورهای خود 

را از طریــق آنــان در جامعــه اجــرا می کند. شــیعه دوازده امامــی در دوران غیبت امــام زمان از 

نایبان نام می برند و اسماعیلیان از حجت. رهبران فرقه اسماعیلیه و ازجمله عبیدالله قبل 
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، مقام حجت داشتند و فقط از طریق حجت بود که کسی می توانست  یت او از اعلام مهدو

با امام ارتباط داشته باشد و مراد از امام، مهدی غائب بود. 

3.1.4.عصمتامام
یکــی از موضوعــات مشــترک در فرقه های اســماعیلیه، عصمت امام اســت. ازنظر آنان امام 

از خطــا و اشــتباه و فراموشــی به دور اســت و همان طور کــه در رفتار و گفتــار از خطا مصون 

ی معارف الهی و اجرای احکام خداوند نیز  یافت حقایق و نگهدار هستند، علم آن ها در در

مصون از گناه و اشتباه است. به عقیده اسماعیلیان: 

»امــام هــر عصــری بایــد از همــه وجوه خلل و گنــاه و معصیت معصوم باشــد تــا در همه 

یلات ظاهــر و حل مشــکلات و غوامض، نص کــردن رموز و  احــوال رجــوع بــه او کننــد در تأو

اشارات قرآن و بیان شرایع و ارکان و احکام.« )رشیدالدین فضل الله، 1338: 15/3( 

عصمت که شــرطی لازم برای امام اســت، امری باطنی اســت که تنها خداوند متعال به 

گاه است و نه هیچ کس دیگری، پس به ناچار باید چنین فردی از سوی خداوند متعال  آن آ

شناســانده شــود و یا اینکه معجزه ای به دســت آن امام ظاهر گردد تا ادعای امامت او ثابت 

شود و این راه شناخت امام است. شیخ مفید در تعریف عصمت می فرماید: 

»عصمــت لطفــی از جانــب خداونــد که شــامل حــال مکلــف می شــود و او را از وقوع در 

معصیــت و تــرک اطاعــت بازمــی دارد، بااینکــه آن شــخص قــادر بــه انجــام آن دو اســت.« 

)مفید، 1413. ق: ص 37.( 

3.1.5.بایداماممنصوصباشدنهمنصوب
 ، اســماعیلیه همچون دوازده امامی ها معتقدند که فقط خداوند اســت که به وســیله پیامبر

امــام را مشــخص می کنــد و بــه مردم می شناســاند؛ زیرا تنها اوســت که به علــم و عصمت و 

درونیات امام واقف است و می تواند امام را تشخیص دهد. 

درک شــیعیان از شــریعت و احکام مذهبی بر اســاس تعالیم امامان است. امامان هم به 

دســتور خدا و به وســیله پیامبر انتخاب شده اند. انســان ها در آن موقعیتی نیستند که پس از 



97 برهسیاآموزهامهننیتالزامدترافرقرالسمهع ل ر

خــود حضرت محمد بتواننــد در خصوص حقیقت غایی تصمیم گیری نماینــد. ازنظر آنان، 

امام زمان نص امامت دارد و جانشــین امامان پیش از خود شــده است. اسماعیلیه و دوازده 

امامی هــا معتقدنــد که ازآنجایی که اســلام با قدرت خدا شــکل گرفته، پس تعییــن امام هم با 

قدرت خداست. مردم نمی توانند امام را تشخیص بدهند و او را انتخاب کنند؛ زیرا خداوند 

علم و عصمت را در وجود امام نهاده و تنها خودش قادر به تشخیص این ویژگی هاست: 

»امــام لطــف اســت و ازاین رو بر خداوند لازم اســت امــام را نصب کند تــا لطف حاصل 

گردد و مانعی هم در میان نیســت و این که تنها راه تحقق اغراض ســعادت در امام منحصر 

اســت بــرای خردمنــدان روشــن اســت. وجود امام لطــف اســت و تصرفات او لطفــی دیگر و 

غیبت او از ناحیه ماست.« )طوسی، خواجه نصیرالدین، 1399: ص 362( 

است پیامبر 3.1.6.امامبعداز
تمام فرق شــیعه معتقدند که امام علی؟ع؟ بعد از پیامبر به امامت منصوب شــده و امامان 

دیگــر بعــد از او جانشــین هم شــده اند. پیامبر امام را جانشــین خود کرده تا مــردم را هدایت 

گر معصوم نباشد، دچار گمراهی مردم و دور شدن از دین می شود.  کند. ا

از دیدگاه اســماعیلیه، انســان همیشــه به یک رهبر عادل و معصوم نیاز دارد که مردم را 

، این وظیفه بــر عهده امام  هدایــت کنــد و بــه عدل در میان آن هــا حکم کند. بعــد از پیامبر

است. عقل انسان قادر به درک حقایق باطنی نیست و فقط باوجود راهنمایی های پیامبران 

و امامان است که می تواند به کمال نهایی دست یابد و واسطه بین خدا و مردم باشد. 

نسلپیامبر 3.1.7مهدیموعوداز
، وعده ای اســت  ، گســترش عدل و نابودی ظلم و جور عقیده به ظهور فردی از نســل پیامبر

که خداوند به پیامبرش داده است. این اعتقاد نزد تمامی فرق قطعی است. ازنظر فرقه های 

شیعه، مهدی از اهل بیت است. )قاضی نعمان، 1412 ق: 3/ 384( به نقل از پیامبر می گوید: 

»عمــر دنیــا بــه پایــان نمی رســد، مگر مــردی از عترت من ظهــور کند و با کتــاب خداوند 

حکم می کند.«
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3. 2. وجوه افتراق

باوجــود وجوه مشــترک، فرقه های اســماعیلیه در ویژگی های امام زمان بــا هم اختلاف هایی 

دارند که از آن جمله است: 

3.2.1.اعتقادبهموعودبودناسماعیلبنجعفر
اسماعیلیان نخستین معتقدند که پس از امام جعفر صادق؟ع؟، امامت به فرزند او حضرت 

اســماعیل رســیده اســت و او نمرده و بلکه زنده اســت و قائم آل محمد اوســت! این طریقه 

پس از اسماعیل به امامت هیچ فرد دیگری قائل نیستند و انتظار ظهور و خروج او را دارند. 

3.2.2.اعتقادبهمهدویتمحمدبناسماعیل
ازلحــاظ دیــن،  قرمطیان شــعائر دینی خاصی ندارند. حتی به گفته مســعودی، ابوطاهر پســر 

بــود. قرمطیــان مرگ اســماعیل  ابوســعید کعبــه را ویــران کــرد و درب کعبــه و حجرالأســود را ر

را پذیرفتنــد و محمــد بــن اســماعیل را جــزء پیامبــران اولوالعــزم می دانســتند و امام هــای 

اســماعیلیه بعد از محمد بن اســماعیل را قبول نداشتند. آخرین امام، محمد بن اسماعیل 

ی ظهور خواهد کرد و دنیا را پر از عدل وداد  یــا قائــم منتظر بــود و او مهدی موعود بود که روز

می کند. ازنظر آن ها محمد بن اسماعیل مهدی موعود بود و امام های جدید بدعت گزارانی 

مشکوک بودند. ) مسعودی1365: صص 373 _ 374( 

3.2.3.ادعایامامتعبیدالله
بنابر عقیده اســماعیلیان نخســتین و قرامطه تنها هفت تن امام خوانده می شدند و آخرین 

آن هــا نیــز محمــد بن اســماعیل بود کــه قائم منتظــر و ناطق هفتم بــود و رهبران اســماعیلیه 

به عنوان حجت شــناخته می شــدند که رابط بین امام غائب و مردم بودند و دســتورهایش را 

از طریــق آنــان منعکــس می کرد. عبیدالله المهــدی، خلیفه فاطمی در ابتــدا حجت بود، اما 

بعــد مدعــی شــد که از نســل امام جعفر صادق اســت و ادعــای امامت کرد و آن را در نســل 

خــود ادامــه دار کــرد. ازنظــر فاطمیــان، محمد بن اســماعیل عنوانی عــام برای امامــان بعد از 

عبیدالله شد. 
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 » پیونــد قرمطیــان با فاطمیان در آغــاز محکم تر بود و بزرگان این فرقه، »امام زمان مســتور

یت عبیدالله از هم  را بــه مــردم معرفــی می کردند؛ اما کم کم بــا قیام های قرامطه و اعــلام مهدو

یت عبیدالله و  فاصلــه گرفتنــد. جهان بینــی دوره فاطمی مثل قبل اســت، اما با اعــلام مهدو

این عقیده که امامت در محمد بن اســماعیل تمام نشــده، باعث تغییراتی در نظام مذهبی 

و جدا شدن آن ها شد. 

امامت 3.2.4.استمرار
ی قائل شدند و همه امور روحانی و جسمانی را با  اســماعیلیان به شــماره هفت توجه بسیار

عــدد هفــت توجیــه کرده اند و به همین دلیل به »ســبعیه« هم معروف شــده بودند. پیامبران 

اولوالعزم را هفت تن و وصی های آنان را هفت نفر شمرده و برای هر ناطقی هفت امام قائل 

شده بودند. اعتقاد اسماعیلیه به ختم امامت در محمد بن اسماعیل بود. به دلیل اهمیت 

آنان به عدد هفت بود که تعداد ناطقان و امامان بعد از هر ناطق را هفت تا می دانستند؛ اما 

عبیدالله با ادعای امامت این انحصار را شکســت و امامان را در دوره اســلام توســعه دادند. 

دوره اســلام و امامان این دوره در عبیدالله المهدی و دیگر امامان از نســل او ادامه می یابد. 

همه مردم باید به همه شریعت و احکام ظاهر آن در کنار باطن آن پایبند بوده و عمل کنند. 

3.2.5.عدمرجعتمحمدبناسماعیل
اســماعیلیه تــا زمــان فاطمیــان، محمد بن اســماعیل را شایســته مقــام قائم می دانســتند اما 

فاطمیان این مقام را از او سلب و آن را مختص قائم منتظر و آخرین امام اسماعیلیه کردند 

کــه در آینــده ای دور قیــام می کنــد. آنان بــر این عقیده شــدند که محمد بن اســماعیل دیگر 

رجعت نخواهد کرد. 

3.2.6.امامظاهر
یــان معتقــد بــه امامــت المســتنصر بالله هســتند، لیکن پــس از او قائــل به امامــت فرزند  نزار

یان امام همیشــه هســت و ظاهر اســت تــا پیروانش  دیگــرش نــزار بن معد هســتند. ازنظر نزار

را بــه راه حــق دعــوت کنــد. ازنظر آنان، امــام قائم در شــریعت تصرف می کند و به دو شــکل 
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ظهــور می کنــد: ظهور شــکلی و معنوی. در ظهور شــکلی امــام به دعوت فعلــی می پردازد نه 

قولــی کــه در این مرحله او را مالك الرقاب یعنــی صاحب اختیار دیگران می گویند. در ظهور 

معنوی به دعوت قولی و فعلی می پردازد در اینجا او را مالك القلوب می گویند. )گروه مذاهب 

اسماعیلیه، 1381. ص 138 _ 140.( 

قائم 3.2.7.تفاوتمهدیو
ی، نظریه ای مطرح کــرد و مهدی و  یکــی از داعیــان اســماعیلی به نــام محمد بن علی صــور

، امام مهدی، محمد بن اسماعیل بود و امام قائم، از نسل  قائم را دو نفر اعلام نمود. ازنظر او

المستنصربالله که هنوز ظهور نکرده و مردم موظف اند هر دو نفر را اطاعت کنند. 

4. ویژگی های غیبت امام زمان نزد اسماعیلیان
 : مواردی در عقاید اسماعیلیان در زمینه غیبت مشترک است که عبارت اند از

4. 1. اصل غیبت

عقیده مشترک فرقه های اسماعیلیه، غیبت امام زمان است. اسماعیلیان نخستین غیبت 

اســماعیل بــن جعفــر را قبــول داشــتند و قرامطه، غیبــت محمد بــن اســماعیل را. گروهی از 

قرامطه اعتقاد داشتند که امامت در فرزندان محمد ادامه دارد. 

4. 2. وجود رابطان امام در زمان غیبت

آن ها در میان پیروانشــان حضور دارند اما در خفا به ســر می برند و به واســطه داعیان خود با 

یخ فرقه خود را ثبــت نمی کردند و هیچ گونــه اطلاعاتی در  مــردم در ارتبــاط هســتند. آن هــا تار

اختیار مردم نمی گذاشتند. 

4. 3. تقیه در دوران غیبت

اســماعیلیان دشــمنان متعــدد داشــتند، بــه همیــن دلیل در تقیه به ســر می بردنــد و هویت 

یخ  رهبرانشــان افشا نمی شــد و آن ها از نام های مستعار استفاده می کردند. حتی نگارش تار

و ثبت هرگونه وقایعی که به امام مربوط باشد، منتفی بود؛ زیرا اهداف این گروه فاش می شد 
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یادی در میان  و جــان امــام در خطــر می افتاد. بر همین اســاس، پیچیدگی ها و ابهام هــای ز

، تعداد و  خود اســماعیلیان و عقاید آن ها وجود داشــت و حتی خود آن ها نام امامان مســتور

نسبشــان را به درســتی نمی دانســتند. این مسأله حتی سبب شــده بود که دشمنانشان برای 

آنان نسب نامه های غیرعلوی قائل شوند. )دفتری، 1375: ص 128( 

افتــراق اصلــی بین غیبت یا ظهور امام زمان در بین فرقه های اســماعیلیه بود: گروه اول، 

یان  یــان دوره اول بودنــد و گروه دوم، فاطمیــان و نزار اســماعیلیان نخســتین، قرمطیــان و نزار

دوره دوم. امــام در گــروه اول غائــب بــود. اســماعیل در اســماعیلیان نخســتین و محمــد بن 

یــانِ دوره اول غائــب بــود و قرار بود در آخر زمــان ظهور کند؛ اما  اســماعیل در قرمطیــان و نزار

یانِ دوره دوم ظهور کرد و در دوره حســن دوم، شــریعت  مهدی موعود در دوره فاطمیان و نزار

کم معتقد شــدند و منتظر  یــان نیز به غیبــت الحا را منســوخ و قیامــت را نیــز بــر پا کــرد. دروز

ظهور او ماندند. 

یان دوره ســتر داشــتند و گفتند که  ، فرزنــدان او ادعــای امامت نکردند و نزار پــس از نــزار

ی از پیروان خود پنهان اســت. در این دوره، حســن صباح حجت امام مســتور شــد  امام نزار

و همــه منتظــر بودنــد تا حســن، ظهور امــام را اعلام کند؛ اما این گونه نشــد و تــا دو دوره بعد، 

به عنوان حجت امام غائب حکومت کردند. 

گی های ظهور و حکومت امام زمان نزد اسماعیلیان 4. 5. ویژ

درزمینهٔ ظهور و حکومت امام زمان، اشتراکی بین فرقه های اسماعیلیان نیست؛ زیرا امام زمان 

در فرقــه فاطمیــان ظهــور کرد و مفهوم انتظار از این فرقه حذف شــد. عقیده مشــترک فقط بین 

پیروان اســماعیل و محمد بن اســماعیل است که معتقدند با ظهور مهدی موعود جهان پر از 

 : عدل و داد می شود. اختلافاتی که درزمینهٔ ظهور امام زمان نزد آن ها وجود دارد، عبارت اند از

4.5.1دورانانتظار
ی معنایی ندارد و برای  انتظار به ظهور مهدی موعود، در اعتقاد اســماعیلیان فاطمی و نزار

یــت هیچ جایگاهی قائل نیســتند. اعتقاداتی که در گذشــته بــرای ظهور مهدی وجود  مهدو
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داشــته، بنابــر شــرایط آن زمــان بــوده و امــروزه امام حاضــر همــه فرمان های مذهبــی را صادر 

می کند. پیروان آن ها تمام فرمان های امام را از طرف خداوند می دانند و وظایف مهدی را بر 

عهده امام عصر گذاشته و تحقق وعده های الهی را منوط به اطاعت محض از دستورهای 

امام می دانند. 

4.5.2.انواعظهور
بر اســاس اندیشــه قاضی نعمان )قاضی نعمان، 1956 م.: ص 49(، دوران قیامت دو قسم است: 

اول زمانی که قائم ظهور جسمانی می کند و عدل و داد را برپا می دارد، دوم وقتی که قائم ظهور 

روحانی می کند و آن بعد از تحقق وعده الهی در مورد ارث بردن مستضعفین زمین است: 

»همانا او به صورت جســمانی می آید پس حکم و امر می کند به جســمانی ها و زمین را از 

عــدل و داد پــر می کنــد؛ همان گونه که از جور و ظلم پر شــده بود. همانــا عهد او دور قیامت 

اســت و معنای قیامت همان آخرت اســت. چون قیامت به دو قســم اســت: اولی زمانی که 

ظاهــر شــود، آن حضــرت... و وجــه دیگر بعد از ارث بــردن او جمیع زمین را اســت که در آن 

قیامت او بر جمیع اولین و آخرین مخلوقات حکم می کند.«

ظهور 4.5.3.اختلافدر
چــون امامــان اســماعیلیه در همــه زمان ها نتوانســتند میان مردم باشــند و مجبــور به اختفا 

بودند، اسماعیلیان به دو دوره ستر و ظهور امامان قائل شدند و گفتند: پیش از دور محمد 

و دین اســلام، دور ســتر بود و حجت های خدا مســتور بودند، اما در روزگار علی؟ع؟ که امام 

آن دوره بــود، دوره ظهــور شــروع شــد و از زمــان او تا اســماعیل بن جعفر صــادق تمام امامان 

ظاهر بودند. دوره ســتر دوباره از امامت محمد بن اســماعیل شــروع شــد و تا ظهور عبیدالله 

ی این دوره ظهور تا امامت المستنصربالله  المهدی ادامه داشت. به عقیده اسماعیلیان نزار

خلیفه هشتم فاطمی ادامه داشت. 

زودهنگاممهدی 4.5.4.ظهور
همان طــور که گفته شــد، عبیــدالله به عنوان مهدی ظهور کرد و بزرگ تریــن افتراق بین آن ها و 
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قرمطیان به وجود آمد. قرمطیان که به امامت و غیبت محمد بن اسماعیل اعتقاد داشتند، 

ظهور عبیدالله را نپذیرفتند و از فاطمیان جدا شدند. عبیدالله نام محمد بن اسماعیل را بر 

تمام امامان بعد از خود گذاشــت و آن را همچون اســم رمز بر خود گذاشــت. در تایید ظهور 

عبیدالله المهدی می گوید: 

کرم  »... تــا اینکــه مهــدی امــت از اهل بیت رحمت ظهور کــرد. همان مهدی کــه پیامبر ا

ی بشــارت داده اســت. ازجملــه روایاتی که  در احادیــث بــه قیام او و به اقامه دین از ســوی و

حضــرت رســول فرمودند: مهدی از اولاد من اســت، ســنت های مــرا احیا می کنــد، امر مرا به 

پایان می رساند، زمین را پر از عدل می کند چنانکه پر از ظلم شده است... پس مهدی قیام 

کرد، سنت ها را احیا کرد و بدعت ها را از بین برد. کسانی که در دین اختلاف می انداختند 

کت کــرد. شــریعت و احــکام را نصب کــرده، بدعت و اختلافــات را از بین بــرد.« )قاضی  ســا

نعمان، 1983 م.: ص 36( 

وظائفمهدیموعود در 4.5.5.تغییر
عبیــدالله بــا ایــن عقیده جدید باید وظیفــه و نقش مهدی را تغییر مــی داد؛ زیرا طبق روایات 

بــا آمــدن مهــدی، جهان پر از عدل و داد می شــد و ظلم و ســتم از بین می رفــت؛ اما با آمدن 

عبیدالله هیچ کدام از این پیشــگویی ها تحقق پیدا نکرد و برای همین وظیفه مهدی موعود 

را تغییر دادند و از اول نوشتند. 

آن هــا دیدگاه هــای قبلــی دربــاره دورهــای امامــان و تعداد آن هــا را تغییر دادنــد. به جای 

، بیشتر از هفت از امام را جایز دانستند که امامان فاطمی می توانستند  هفت امام در هر دور

جانشــین هم شــوند و وظایــف دیگری را انجام دهند. بــا این کار هم انتظاراتــی که امام قائم 

داشتند، برآورده نشد. آن ها مجبور شدند ظهور قائم منتظر را به آینده دورتری بیندازند. 

دورههفتمتاریخبشر در 4.5.6.ظهور
یخ بشر است.  ظهور قائم ازنظر اسماعیلیان، به امر الهی از حرم خداوند است، دور هفتم تار

قائــم حــق را بــه خانــدان پیامبــر بازمی گردانــد و از دشــمنان آن هــا انتقــام می گیــرد. قائــم بعد 
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از برپایــی عــدل در ایــن عالــم، رســتاخیز را به پا مــی دارد و بر جایــگاه داوری اولیــن و آخرین 

یان، حسن دوم قیامت را برپا داشت و میان مردم حکم کرد.  عالمیان می نشیند. در زمان نزار

4.5.7.آوردنشریعتجدید
پا می شود  به اعتقاد اســماعیلیان، هر دوره هزار ســال اســت و هر هفت هزار سال قیامت بر

و بعــد از هفــت دور قیامــت، قیام قیامت ها رخ می دهد. در دوره نخســت پیغمبر مطابق با 

فهم مردم، شــریعت می آورد؛ ســپس این دوره به پایان می رسد و دوره کمال آغاز می شود. در 

اینجاســت کــه امــام می آید و بر همــه ادوار قبلی ســیطره می یابد. حقایق باطنی شــریعت را 

بازگو می کند و معارف الهی را به کمال می رساند. 

ودعاهایجدید 4.5.8.امامظاهر
اســماعیلیان معاصــر بــه امــام وقــت روحانــی می گوینــد و او را تجلی کننده صفــات علمی 

محسوب می کنند. آنان به امام زنده و ظاهر معتقدند و فرمان های او را اجرا می کنند. آقاخان 

ســوم دعاها و مراســمی مذهبی  را با توجه به امام زمان وضع کرده و پیروانش ملزم به اجرای 

آن شــده اند. در دعاهــای صبــح پــس از ذکر تســبیح اول و دوم، ذکر نــام حضرت علی؟ع؟ و 

پیامبــر؟ص؟ و اســماء  جلالــه و قرائت ســوره حمد، بــر صاحب الزمان صلوات می فرســتند. در 

دعاهــای بعــد هــم از امــام حاضر در رفع مشــکلات کمــک می خواهند و می گویند: »توســلوا 

یم الْحسینی.« کم الْحاضر شاه کر عندالمصائب بمولا

4.5.9.عدمرجعتجسمانیمحمدبناسماعیل
، ازنظر او امام قائم شــریعت جدید نمی آورد، فقــط مفاهیم باطنی  در زمــان حکومــت المعــز

شــریعت را روشــن می کند. او امام قائمی در آینده معرفی نکرد و از طرفی رجعت جســمانی 

محمد بن اسماعیل را انکار کرد. این عقیده بعد از المعز هم دنبال شد و هر خلیفه فاطمی 

کــه حکومــت را آغــاز می کرد، خــود را امام می دانســت و ازنظر آنان این امامــان تا قیامت هم 

ادامه داشتند. 
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4.5.10.رجعتالحاکم
حکومــت فاطمیــان نتوانســتند عدالــت را به طــور کامــل اجرا کننــد و از همین رو احســاس 

یان  کم بامــرالله، خلیفه دروز نارضایتــی از وضــع موجود به وجود آمــده بود. مردم به طرف الحا

یان  رفتنــد و او را همــان امامــی  دانســتند کــه در قرآن وعــده ظهور او داده شــده اســت. دروز

شــاخه ای از فرقــه فاطمی اســت که به مهدی موعود و انتظار برای ظهــور او باور دارند؛ البته 

یت  کم هســتند، نه مهدی دیگری. فرقه های دیگر اســماعیلیه به مهدو منتظــر رجعت الحا

کم مهدی خاصی معتقد نیستند و امام ظاهر در زمان خود را قبول دارند. رجعت الحا

4.5.11.قائمالقیامه
اســماعیلیان بعــد از معزالدیــن الله معتقــد بودنــد دوره حاضــر دوره اســلام اســت و امامــان 

اسماعیلیه یکی پس از دیگری ادامه خواهند یافت. این امامان سلسله ای از امامان هفت تایی 

را تشکیل می دهند و آخرین فرد از هفتمین امام از سلسله هفت امامی، قائم القیامه و ناطق 

یخ بشر را آغاز می کند و به پایان می رساند.  هفتم است. دوره پایانی و معادی تار

4.5.12.قائممنتظر
، عبارت قائم را به کار  فاطمیان ترجیح دادند بعد از عبیدالله المهدی به جای مهدی منتظر

یت عبیدالله و برآورده نشــدن انتظارات نجات بخش نمایی که از  ببرند؛ زیرا با ادعای مهدو

، عمــوم اســماعیلیان فاطمی را در حقانیت دعوت دســتگاه خلافت فاطمی دچار  ظهــور او

تردیــد می کــرد؛ بنابراین برای دور داشــتن اذهان عوام از تبعات ناشــی از ایــن اقدام، عبارت 

« را بــه کار می بردند که مترادف مهدی منتظر در اندیشــه اســلامی بود. قائم در  »قائــم منتظــر

دوره کشف قائم القیامه نامیده می شود؛ زیرا معاد روحانی و انفس را برمی انگیزد و با تکیه بر 

یافت فوایــد عقلــی را از نفس های پســت و کم بهره از  مقــام قضــاوت، جان هــای شایســته در

یافت فواید عقلی جدا می سازد.  نفس کل برای ارتقا به مقام در
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نتیجه گیری
بنابرآنچه که در این مقاله به بحث گذاشته شد مشخص گردید، اعتقادات فرق اسماعیلیه 

و دوازده امامی ها تا امام هفتم مشــترک اســت. به این معنا که هر دو فرقه معتقدند که علی 

بن ابی طالب امام و جانشین پیامبر و وصی منصوص اوست و همچنان فرزندان او تا امام 

جعفر صادق امام شــیعیان هســتند و افتراقات آنان از فرزندان امام صادق شــروع می شــود. 

پــس اختــلاف آن هــا از هویــت امــام مهدی شــروع می شــود. در شــیعه دوازده امامــی، مهدی 

موعــود فرزنــد امام حســن عســکری و امــام دوازدهم اســت، اما ازنظــر فرقه های اســماعیلیه، 

مهــدی موعــود یکــی نیســت. در هر یــک از فرقه ها متفاوت اســت. اســماعیلیان نخســتین 

اعتقاد به امامت اســماعیل بن جعفر دارند، قرامطه اعتقاد به امامت محمد بن اســماعیل 

یان در هر عصری ظاهر و مشــغول هدایت  دارنــد. مهــدی فاطمیــان ظهور کرده و مهدی نزار

مردم است. 

تشــابه نام هــا در فرقه هــای مختلــف شــیعه وجــود دارد، امام مفهــوم و هویــت آن ها فرق 

می کنــد. در شــیعه دوازده امامــی، منظــور از حجت و قائم و مهــدی و امام زمــان، فرزند امام 

حسن عسکری است اما در عقیده قرامطه، محمد بن اسماعیل، دوازده حجت داشت که 

نمایندگان و جانشینان او بودند و در مراتب پایین تر از داعیان قرار می گرفتند؛ و یا مهدی، 

یان، همان قائم القیامه اســت  لقــب عبیدالله فاطمی اســت که ظهور کــرد و یا قائم ازنظر نزار

پا می دارد و بین مردم حکم می کند.  که با ظهورش قیامت را بر

ازنظــر دوازده امامی هــا شــریعت پیامبــر تا قیامت نســخ نمی شــود و با ظهــور مهدی؟ع؟ 

بیــش از هــر زمان دیگری به شــریعت عمل می شــود و شــریعت محمدی را زنــده می کند اما 

اســماعیلیه معتقدنــد کــه محمــد بن اســماعیل آییــن جدیدی مــی آورد و ازنظر شــیعه، کفر 

می گویند. چون قرمطیان، محمد بن اســماعیل را از پیامبران اولوالعزم محســوب می کردند، 

معتقــد بودنــد قائــم المهــدی پیامبری اســت که آیینی نــو می آورد و شــریعت قبلی را نســخ 

می کند. اسماعیلیه در دوره فاطمی معتقد بودند که حقایق باطنی را به طور کامل مکشوف 

می کند و آزاد از هر رمزی برای همه جهانیان معلوم می شود. 
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»چون قائم ما قیام کند، قرآن به گونه تازه ای بر شما تعلیم خواهد شد.«)نوبختی، 1353: ص 108( 

ازنظــر شــیعه دوازده امامی، امامــت یک منصب الهی اســت و در دوازده امام وجود دارد 

و از ایــن نظــر نســبت به هم برتری ندارند. امام زمان در آخــر زمان ظهور می کند و دنیا را پر از 

عــدل و داد می کنــد. قیامت و جزا و ســزا را از وظایف مهدی موعود نمی دانند. اســماعیلیه 

نخســتین هــم همیــن عقیــده را داشــتند امــا از قرامطه بــه بعد، محمد بــن اســماعیل را قائم 

القیامــه خواندنــد که آیین جدیدی می آورد و بعد از ظهور روحانی، تمام نفوس در محضر او 

ک مؤمنان را از نفوس پلید کافران جدا می کند.  محشور می شوند و او نفوس پا

تفاوت دیگر در وجود امام غائب و امام ظاهر اســت. در زمان کنونی اســماعیلیان دیگر 

یــت دیگــر جایگاهی در  بــه مســئله انتظــار و ظهــور مهــدی موعــود اعتقادی ندارنــد و مهدو

اعتقــادات آنــان نــدارد. آنان معتقدنــد آنچه مربوط بــه انتظار و مهدی موعود اســت همگی 

مربوط به اعتقادات گذشته و بنا به شرایط آن دوره ها بوده و در زمان حال، تمام دستورهای 

مذهبی توســط امام عصر صادر می شــود و تمام این دستورها از طرف خداوند است و تمام 

وظایــف مهــدی موعود بر عهده امام حاضر بوده و اطاعت کامل از امام عصر ضامن تحقق 

تمام وعده های خداوند است. 
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منابع
ی، علی، )1387(، انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب، چ اول، قم. . 1 آقانور
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 »گزارش جلسات دفاعیه پایان نامه های 
گروه علمی تربیتی کلام اسلامی«

وش شناسی امام علی؟ع؟ در طرح مباحث اعتقادی ر
طلبه: سرکار خانم سرکار خانم سیده مریم حسینی

استادراهنما: سرکار خانم دکتر اعظم وفایی

: حجت الاسلام والمسلمین حاج ناصر شهیدی استادداور

زمانجلسهدفاعیه: 1402/11/28

نتیجه: رتبه عالی با کسب نمره 19

چکیده
موضوعی که در نوشــتار پیشــرو موردبررســی قرار گرفته، »روش شناسی امام علی؟ع؟ در طرح 

مباحــث اعتقــادی« اســت ازآنجایی کــه اصــول اعتقادی دین اســلام شــامل خداشناســی، 

راهنماشناســی و معــاد می شــود، روش اثبــات، تبییــن و دفــاع از ایــن اصــول به صورت ســه 

فصــل مجــزا در کلام امام علی؟ع؟ بررســی شــده اســت. توجه بــه کلام حضــرت در مباحث 

خداشناســی کــه شــامل اثبــات ذات و بررســی صفــات الهــی می شــود، نشــان می دهــد کــه 

حضــرت بــه اقتضــای نــوع بحث و نیز ســطح مخاطب هــم از روش عقلی محض اســتفاده 

نموده انــد، مثــل براهیــن صدیقین در اثبات ذات و برهان بســاطت و عدم ترکیب در اثبات 

توحید، هم از روش ترکیب از مقدمات عقلی _ حســی و یا عقلی _ نقلی اســتفاده نموده اند 

مثــل براهیــن نظــم و حــدوث در اثبــات ذات و برهان وحدت نظــام عالم در اثبــات توحید. 

، بررســی مباحث راهنماشناســی اعــم از نبوت و امامت، نشــان  همچنیــن در فصلــی دیگــر
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می دهــد کــه روش غالــب حضرت در طــرح این گونه مباحــث، عقلی یا نقلی بــوده و کمتر از 

روش حســی اســتفاده شده است. به عنوان مثال حضرت در اثبات ضرورت نبوت و امامت 

و نیز صفات نبی یا امام از روش عقلی استفاده نموده اند و در بیان مباحثی مثل خاتمیت 

یــت از روش نقلــی بهره برده اند. توجــه به روش حضرت در اثبات حق جانشــینی  و یــا مهدو

ایشــان نشــان می دهــد که حضــرت باتوجه به مخاطب خــود، گاهی از روش عقلی اســتفاده 

نموده انــد و گاهــی بــا اســتناد به حدیث غدیر یا منزلــت از روش نقلی بهــره برده اند و گاه نیز 

از شــواهد حســی _ نقلی مثل گواهی حاضران در غدیر اســتفاده کرده اند. در آخرین بررسی، 

روش حضرت در طرح مباحث معاد موردبررســی قرار گرفته اســت که نشــان می دهد ایشــان 

در برخــی امــور آن مثل امــکان و اثبات معاد از روش عقلی اســتفاده نموده انــد و در مواردی 

ی مثل مرگ به  مثــل اثبــات برزخ به آیات قرآن اســتناد کرده انــد و گاهی نیز برای اثبات امــور

مشــاهدة مرگ افراد اســتدلال کرده اند. توصیف ایشــان از امور مربوط به مرگ، قبر و قیامت 

ی است که اغلب به روش نقلی و به گونه موعظه بیان شده است.  نیز ازجمله امور
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سیر تطور سازمان وکالت
طلبه: سرکار خانم فاطمه مجاهدی

استادراهنما: حجت الاسلام والمسلمین خدامراد سلیمیان

: حجت الاسلام والمسلمین مجید احمدی کچایی استادداور

زمانجلسهدفاعیه: 1403/2/9

نتیجه: رتبه خوب با کسب نمره 17.75

چکیده
در ایــن تحقیــق بــه بررســی ســیر تطــور نهــاد وکالــت پرداختــه شــده اســت. ســازمان وکالت 

مجموعــه ای از فعالیت هــای هماهنگ تحت رهبری واحد بود کــه از عصر امام صادق؟ع؟ 

به بعد مطرح شــد و دارای وظایف مشــخص و ویژگی های خاصی بود. این تحقیق به شــیوه 

توصیفی _ تحلیلی انجام شــد و نتایج حاصل از آن نشــان داد که از جمله اهداف ســازمان 

وکالــت، پدیــدآوردن مجموعــه ای از وکیــلان، بــا برنامــه ای مشــخص بود تــا در گوشــه و کنار 

جهــان اســلام، به ویژه در ســرزمین هایی که شــمار شــیعیان بیشــتر بود، به فعالیــت بپردازد. 

کز اســتقرار رهبری شــیعه  ی ارتباط میان شــیعیان و مرا ایــن ســازمان نقــش مهمی در برقــرار

ایفا می کرد. علاوه بر آن، جوّ خفقان و فشــارهای شــدیدی علیه امامان شــیعه وجود داشت 

کــه امــکان ارتبــاط آزاد و مســتقیم آنان با شــیعیان را دچار مشــکل می کرد. لذا بــرای کاهش 

ی بود کســانی نقش واســطه را بین امام و  ارتباط مســتقیم شــیعیان با امامان معصوم، ضرور

پیروانــش بــر عهــده بگیرند و برای حفظ جــان طرفین و برای حفظ مکتب اســلام وظایفی را 

بــه انجــام برســانند. بر این اســاس، ســازمان وکالت با نظم و انســجام خاص خــود و با نقش 

یجی  یادی در پیشــرفت تدر ی امام؟ع؟ در قالب اهداف و اصول ســازمانی خود تاثیر ز محور

یادی پاســخ گوی  سیاســت ها و اهــداف خــود ایفا نمــود و بنا به مقتضیــات زمان تا حدود ز

نیازها و گرمی بخش آمال پیروان و معتقدان به خود بوده است. 
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زیابی مقایسه ای شفاعت در اسلام و مسیحیّت ار
طلبه: سرکار خانم مریم داودی

استادراهنما: حجت الاسلام والمسلمین حسین نقوی

: حجت الاسلام والمسلمین باغبانی آرانی استادداور

زمانجلسهدفاعیه: 1402/8/23

نتیجه: رتبه عالی با کسب نمره 18.50

چکیده
در این نوشــتار شــفاعت در اســلام و مسیحیت مورد مقایســه و بررسی قرار گرفته است. این 

بحــث از ایــن منظر اهمیت دارد که تبیین درســت آن باعث می شــود که مردم گمان نکنند 

کــه بدون عمل، مورد شــفاعت قرار می گیرند بلکه شــفاعت، شــرایط خاص خــود را دارد. در 

ایــن نوشــتار موضوع شــفاعت در مســیحیت کــه مهم ترین آن فدای حضرت مســیح اســت 

یابی شفاعت در هر دو دین به متقن بودن دلایل اسلام  مورد بررسی قرار گرفته است که با ارز

رســیده ایم. از دیدگاه اندیشــمندان اسلامی، دلیل عقلی شفاعت، این است که شفاعت از 

راه های نجات و بر اســاس قانون علیّت می باشــد و ادله عقلی مســیحیت نیز این می باشد 

ی قدرت نجات بخشــی نیز دارند. بعد از آن، ادله نقلی شــفاعت  کــه انبیــاء، غیــر از پیام آور

در اســلام و مســیحیت مورد بررســی قرار گرفته اســت. در اســلام شــفیعان چون پیامبر؟ص؟ و 

... وجــود دارد و در مســیحیت، خــون مســیح و  ، دوســت، عمــل صالــح، قــرآن و ائمــه اطهــار

قدّیسان و پیامبران به عنوان شفیع معرفی شده اند. در اسلام نجات از عذاب گناه، از فواید 

، فدیۀ حضرت مسیح؟ع؟ باعث خشنودی خدا  شفاعت ذکر شده است. در مسیحیت نیز

از بنــدگان و نجــات آنهــا از گناه اولیه می باشــد. این نوشــتار به روش توصیفــی _ تحلیلی در 

گانه بررسی کرده و در انتها  هر فصل مسایل مربوط به شفاعت را در هر دو دین به طور جدا

گانه ای به مقایســه و جمع بندی نهایی پرداخته اســت و نشــان داده است که  در فصل جدا

شــفاعت در اســلام با هیچ منع عقلی مواجه نیســت، اما شــفاعت در مسیحیت )فدیه( در 

میان خود مسیحیان مورد تعارض است و برخی تلاش کرده اند که این تعارض را حل کنند. 
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این نوشــتار به این نتیجه رســیده اســت که اســلام و مســیحیت در اصل شــفاعت و دلایل 

کات فراوانی دارند و این پاسخی  عقلی و نقلی شــفاعت و شــفیعان و فواید شــفاعت اشــترا

است به کسانی که شاید شفاعت را منکر باشند. این نوشتار ثابت کرده است که اسلام در 

همه زمینه هایی که بیان شد یعنی دلایل عقلی و نقلی شفاعت و شفیعان و فواید شفاعت 

برتر است و مطالب قوی تر و غنی تری دارد. 
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آموزه های کلامی خلقت حضرت آدم؟ع؟ در قرآن
طلبه: سرکار خانم اعظم سادات جذبی

استادراهنما: سرکار خانم دکتر اعظم وفایی

: حجت الاسلام والمسلمین حاج داود فائزی نسب استادداور

زمانجلسهدفاعیه: 1402/12/19

نتیجه: رتبه عالی با کسب نمره 18.75

چکیده
موضــوع خلقت حضــرت آدم؟ع؟ یکی از موضوعات بنیادین در حوزۀ معرفتی می باشــد که 

... قرار گرفته اســت و یکی  گون مورد توجه فیلســوفان، متکلمان، مفســران و از منظرهای گونا

یابد هــدف از خلقت حضرت آدم؟ع؟ و  ی اســت که می خواهد در از چالش هــای بشــر امروز

ماهیت و حقیقت آن چیست؟ بیشتر متفکران به تحلیل این موضوع پرداخته اند و ابعادی 

از نحــوۀ خلقت و اســتعدادهای خاص آن در مقابــل دیگر موجودات پرداخته اند و ابعادی 

از خلقــت آدم؟ع؟ را بیــان کرده اند. این پایان نامــه در صدد تحلیل و تبیین خلقت حضرت 

یکرد آموزه های کلامی مبتنی بر خداشناســی، انســان شناســی و جهانشناســی  آدم؟ع؟ با رو

بر مبنای دیدگاه قرآنی ارائه می کند. کوشــش برای فهم همۀ ابعاد داســتان خلقت حضرت 

گرچه مطلوب اســت اما بســیار دشــوار اســت، لذا  گاهی از همۀ رمز و رازهای آن ا آدم؟ع؟ و آ

ی بــر آموزه های کلامی خلقت حضرت آدم؟ع؟ شــده اســت. قرآن برای  در ایــن نوشــتار گذر

آفرینش حضرت آدم؟ع؟ مجموعه ای از هویت انسان شناسی را مطرح می کند که آدم؟ع؟ را 

ک آفریده و از روح الهی در آن دمیده اســت و این بعد خلیفه اللهی را تقویت می کند  از خا

که موجب ســجدۀ فرشــتگان شــد و البته شــیطان در این عرصه به مخالفت پرداخت. پس 

از آفرینش آدم؟ع؟ خدا او را در بهشــت برین برای پاره ای آموزش ها اســتقرار بخشــید، در این 

هنگام وسوسۀ شیطان موجب خروج زود هنگام، آدم؟ع؟ شد. مخالفت آدم؟ع؟ هم مخالفت 

ارشــادی خــدا بود نــه مخالفت شــرعی، در عین حال توبه و اســتغفار کرد و ترفیــع یافت. در 

ی بر آموزه های کلامی بحث در حقیقت وجودی آدم، خلیفه اللهی  این نوشــتار پس از گذر
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ئکه،  و برتــری وجــودی آدم بــر دیگران مخلوقــات، تعلیم و عرضۀ اســماء بر آدم، ســجدۀ ملا

شجرۀ ممنوعه، فریب ابلیس و هبوط و توبه حضرت آدم؟ع؟ تحلیل و بررسی گردیده است. 

در ایــن پژوهــش بــا روش تحلیلی و مراجعه به کتاب های علوم قرآنی و کلامی و تفســیری به 

این عناوین پرداخته شده است. 



                         / سال سوم / شمارۀ دهم / زمستان 1181402

ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ

اݤݤݤیݤݤݤ کلاݣݣݣݣݣݣݣمیݠݠ / ۱ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣه 
ݩݩݩݩݩ

ݦݦسݠ ݦ ݦ ݦ ݦ ݦ ݩݩݩݒ ݢکاوݠݣݣݣݣݣݣݣݣ

رسی تطبیقی اندیشه مهدویت از منظر فرقه های اسماعیلی بر
ینب بهشتیان طلبه: سرکار خانم نازنین ز

استادراهنما: سرکار خانم دکتر مریم اسماعیلی

: حجت الاسلام والمسلمین محمد مهدی حائری پور استادداور

زمانجلسهدفاعیه: 1402/12/9

نتیجه: رتبه عالی با کسب نمره 18

چکیده
یخ اسلام  شکل گیری جنبش اسماعیلیه به دلیل تحولات سیاسی و مذهبی دو قرن اول تار

است که بر سر جانشینی رهبر مذهبی به وجود آمده است. از قرن دوم هجـــری و پیـــدایش 

فـــرق مختلف امامیه، آنها منبع مهمی در تحـــولات سیاســـی _ فرهنگـــی جهـــان اســـلام بـــه 

یادی داشتند. به جز شیعیان که بعضی از اعتقادات  شـمار مـی رفتند که از ابتدا مخالفان ز

آنها را کفر می دانستند، اهل سنت هم دشمن آنها محسوب می شوند. 

در نیمــه دوم قــرن دوم هجــری فرقــه اســماعیلیه بــا اعتقــاد بــه امامــت اســماعیل، پســر 

امــام جعفــر صادق؟ع؟ شــکل گرفــت. اســماعیلیان »قرمطــی«، معتقد به امامــت محمدبن 

اســماعیل شــدند و اسماعیلیان فاطمی توانســتند دولت بزرگ »فاطمیان« را به وجود آورند. 

یه« و به رهبری حســن صباح  اســماعیلیان شــرقی که مرکز عمده آنها ایران بود، بـــا نـــام »نزار

اعلام استقلال کردند و دولت الموت را بنیان گذاردند. 

مذهــب اســماعیلیه به دلیــل اعتقاد به جدایی ظاهــر و باطن تمام آیات قــرآن و تعالیم 

دینــی، زیرمجموعــه مذاهب باطنی اســلام قرار گرفته اســت. از نظر آنــان، هفتمین امام دور 

ششــم امامــت، محمدبــن اســماعیل اســت کــه مخفی شــده اســت و زمانی که ظهــور کند، 

مهدی یا قائم خواهد بود که عدل و داد را حکمفرما می کند و پس از دوره او عالم جسمانی 

به پایان می رسد. 

یت داشــته اند.  کنــون، عقاید خاصــی در باب مهدو اســماعیلیان از ابتــدای تاســیس تا

مهــدی موعــود در فرقه هــای مختلــف اســماعیلی متفاوت اســت. بعضی به اســماعیل بن 
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جعفــر و بعضــی بــه محمدبن اســماعیل معتقد بودنــد، بعضی خود را مهــدی خواندند و به 

پا کردند. با توجه به اختلاف عقاید و  امام زمان در هر عصر معتقد شدند و بعضی قیامت بر

یت  کاتی که بین آنها وجود دارد، در این پژوهش در پی آن هستیم تا اندیشه مهدو البته اشترا

ی( و وجوه تشابه و تفارق آنها را با شیعه  از منظر فرقه های اسماعیلی )قرمطی، فاطمی و نزار

دوازده امامی به صورت تطبیقی مـورد بررسـی قـرار دهیم. 



                         / سال سوم / شمارۀ دهم / زمستان 1201402

ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ

اݤݤݤیݤݤݤ کلاݣݣݣݣݣݣݣمیݠݠ / ۱ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣه 
ݩݩݩݩݩ

ݦݦسݠ ݦ ݦ ݦ ݦ ݦ ݩݩݩݒ ݢکاوݠݣݣݣݣݣݣݣݣ

تبیین و تحلیل آموزه های امام شناسی در زیارت نامه مأثور امام رضا؟ع؟
طلبه: سرکار خانم فاطمه جعفری

کرین استادراهنما: حجت الاسلام والمسلمین حمیدرضا شا

: حجت الاسلام والمسلمین مصطفی صدقی استادداور

زمانجلسهدفاعیه: 1403/2/24

نتیجه: رتبه عالی با کسب نمره 18

چکیده
یارت مقدســات و شــخصیت های الهی از جمله اعمال عبادی مسلمانان و به خصوص  ز

یارت کرده و  کن مقدس را ز ، معصومین و بزرگان و اما شــیعیان اســت و ســالانه میلیونها نفر

یارات  یارت است. این ز یارت نامه ها از آداب ز یارات نامه را قرائت می کنند و قرائت این ز ز

یــارات امام رضا؟ع؟ از  نامه هــا، برخــی مأثور )منقول از معصوم( و برخی غیر مأثور هســتند. ز

یــارات، معارف عمیــق و آموزه های اصیلی از اعتقادات اســلامی  یــارات مأثــور اســت. در ز ز

نهفتــه اســت کــه زائر با قرائــت و درک عمیــق معنای آنهــا، روح خود را صیقــل می دهد. این 

پایان نامــه کــه بــه روش تحلیلــی _ توصیفــی ارائــه گردیــده و از نــوع تحقیقــات کتابخانــه ای 

یارات امام رضا؟ع؟ در باب امام شناسی پرداخته و به پاسخ  می باشــد، به بررســی محتوای ز

یارات امام رضا؟ع؟ وجود دارد و نیز  این سوالات که چه آموزه هایی در باب امام شناسی در ز

ک امامت و رسالت چگونه است؟ در پایان به این  رابطه ولایت با توحید، رابطه و وجه اشترا

نتیجــه رســیده اســت که ولایت ائمه؟عهم؟ در طــول اراده و ولایت الهی و بــه اذن خداوند بوده 

و جدا از آن نیســت و این عین توحید اســت و رســالت، نشــان دادن طریق اســت و امامت 

ک امامت و رسالت، ولایت است.  ایصال به مطلوب و اینکه وجه اشترا
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آزاد اندیشی، مبانی، آثار و شبهات
طلبه: سرکار خانم سیده ابتسام شریفی

استادراهنما: حجت الاسلام والمسلمین سید محمد علی داعی نژاد

: حجت الاسلام والمسلمین مهدی اسلامی استادداور

زمانجلسهدفاعیه: 1402/11/25

نتیجه: رتبه عالی با کسب نمره 19

چکیده
آزاد اندیشــی واژه ای رایــج اســت کــه قدمتی بــه بلندای خلقــت بشــر دارد و در عصر کنونی 

بیشــتر به چشــم می خورد. گســترش ارتباطات جمعــی، اهمیت این موضــوع را چندین برابر 

کرده اســت؛ زیرا افزایش و تبادل اطلاعات، اندیشــه ای آزاد می طلبد تا بتواند در میان امواج 

ی در زمینۀ انواع و اقسام آزادی، نگاشته  ی بنشیند. امروزه کتاب های بسیار اطلاعاتی به داور

شــده اســت ولی آنچه که مرتبط با آزاد اندیشــی باشــد نسبتا کم یافت می شــود هر چند لابه 

لای مطالب آزادی به آزاد اندیشی بصورت مختصر اشاره شده است. از برخی کتب مربوطه 

می تــوان بــه کتاب آزاداندیشــی اثر صدیقه رمضانــی تمیجانی، آزاداندیشــی و آزادی بیان اثر 

محمــود حکمت نیــا، از آزاداندیشــی تا تولید علم دور امّا نزدیک اثر سید حســین اســحاقی، 

آزادی و آزاد اندیشــی انتشــارات موسســه فرهنگــی قدر ولایت، کتــاب آزادی که از چهارمین 

نشســت اندیشــه های راهبردی در محضر ولایت فقیه انجام شــده، گردآوردی شــده اســت، 

اشــاره کرد؛ اما در نوشــتۀ کنونی ســعی شــده اســت تا به جنبه های فردی و اجتماعی، آثار و 

شــبهات مطرح شــده در رابطه با آزاد اندیشــی مورد توجه قرار داده شود و مبانی و موانعی که 

بر ســر راه آزاد اندیشــی وجود دارد نیز معرفی گردند. در واقع تحقیق مورد نظر آزاد اندیشــی را 

از آزادی در عمل جدا ساخته و ساحت فردی را از اجتماعی متمایز می داند. 

ی  از آنجــا کــه نقطه تمایز بارز انســان نســبت به ســایر موجودات، قدرت تفکــر و اختیار

است که خداوند به بشر افاضه کرده است بنابراین انسان خواستار آزادمنشی می باشد ولی 

از جهتی دیگر نیز که انســان بالطبع موجودی اجتماعی اســت به جهت زندگی مســالمت 
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ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ

اݤݤݤیݤݤݤ کلاݣݣݣݣݣݣݣمیݠݠ / ۱ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣه 
ݩݩݩݩݩ

ݦݦسݠ ݦ ݦ ݦ ݦ ݦ ݩݩݩݒ ݢکاوݠݣݣݣݣݣݣݣݣ

آمیز در عرصۀ جامعه، نیازمند برخی چهارچوب ها و محدودیت هاست که در ظاهر ممکن 

اســت بــا آزاد اندیشــی تعارض پیدا کنــد و این مقررات بعنــوان موانع آزادی تلقــی گردند. به 

راستی می توان گفت آنچه که مانع آزاد اندیشی می شود همان عدم معرفت و سوء اخلاق ها 

و رفتارهایی اســت که از انســان ســر می زند و آزادی را از خویشــتن می ســتاند و خود را اســیر 

یافت که اجتمــاع بدون قانون  نفــس خویــش یا دیگری می ســازد. البته به وضــوح می توان در

پذیری، به هرج و مرج کشیده خواهد شد و آرامش و آسایش فکری را نیز از انسان می ستاند. 

، اراده و تفکــر آزادی که در خــود می یابد،  بــه همیــن دلیل انســان با توجــه به قدرت، اختیــار

خواهــان تبعیــت از قوانیــن مــورد نظر بــرای زندگی آرام خویش اســت. با این حــال در حیطۀ 

فــردی نیــز آزادانه می تواند فکر خویش را عملی ســازد و حتی بهترین حــالات را برای زندگی 

خویش برگزیند. 

در ارتبــاط بــا ایجــاد محدودیت ها و تبعیــت از قوانین و مقررات برخــی ادعا کرده اند که 

این چیزها مانع آزاد اندیشی می گردد و اختیار را از آدمی سلب می کند، این در حالی است 

کــه آزاداندیشــی از جهــت جنبۀ فکری هیــچ محدودیتی ندارد و بحث قوانیــن و مقررات نیز 

مربوط به جنبۀ عملی افراد است که در جامعه پیاده می شود. 

بنابراین آزاد اندیشــی زمانی میســر می شود که انســان زندگی خویش را متفاوت با زندگی 

یابــد و متوجــه حقوق دیگران گردد در این صــورت به خود اجازه نمی دهد که  در اجتمــاع در

یست کند زیرا در این صورت به یقین  آزادانه و بدون هیچ قید و شرطی در بین افراد دیگر ز

برای دیگران مزاحمت ایجاد خواهد کرد. 

لازم به ذکر است که مباحث مطرح شده در تحقیق حاضر بصورت توصیفی _ تحلیلی 

ی شده است.  است و داده ها و اطلاعات به روش کتابخانه ای گردآور
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عوامل جریان های تکفیری در پاکستان
طلبه: سرکار خانم سیده معصومه شریفی

استادراهنما: حجت الاسلام والمسلمین سید محمد میرهاشمی

: حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا رضایی استادداور

زمانجلسهدفاعیه: 1402/11/24

نتیجه: رتبه عالی با کسب نمره 19

چکیده
کســتان در ادوار مختلف با مسائل و مشکلات سیاســی اجتماعی عدیده ای روبرو  کشــور پا

یه های  بوده است. یکی از این مشکلات، مسئله جریان های تکفیری است. این مسئله از زاو

کســتان مؤثر بوده است بلکه به طور  مختلف سیاســی ـ امنیتی ـ اجتماعی نه فقط بر کشــور پا

مستقیم و غیرمستقیم جامعه بین المللی را تحت تأثیر قرار داده است. در پنجاه سال اخیر 

بیش از 40 هزار نفر از شــیعیان توســط همین جریان های تکفیری در دانشــگاه ها، مســاجد، 

... به شــهادت رســیده اند. بــه وجود آمدن هــر پدیده ای نیاز بــه علت یا عللی  حســینیه ها و

کستان نیز معلول عواملی  دارد، بدون شــک به وجود آوردن جریان های تکفیری در کشــور پا

یشه کن کردن تفکر  است که باید آن عوامل را بشناسیم تا بعد از شناخت این عوامل، برای ر

تکفیر تلاش کنیم. در این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که عوامل پیشگیری 

کستان چیست؟ در این تحقیق عوامل پیدایش  و پیدایش جریان های تکفیری در کشور پا

جریان های تکفیری اعم از فکری، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بررسی شده است. بعد از 

بحث از کلیات تحقیق و معناشناسی در فصل دوم عوامل فکری جریان های تکفیری و در 

فصل سوم عوامل فرهنگی و در فصل چهارم به عوامل اجتماعی و سرانجام در فصل پنجم 

عوامل سیاسی مورد بحث و تحقیق قرار گرفته است. 
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سوالات مسابقه 
1. شــبه ســها مبنــی بــر این که قــرآن بیانگــر برخورد دو گانه پیامبر اســلام با مشــرکان اســت، 

چگونه پاسخ داده می شود؟ 

2. شــاخص های فردی و اجتماعی اعضای اصلی ســازمان وکالت و فایده نهایی تشــکیل 

این سازمان چه بود؟ 

3. دلیل علامه مصباح یزدی در باره تمایز یا تعاضد بودن رابطه علم و دین چیست؟ 

4. هفــت مــورد از اختلاف میان فرقه های اســماعیلیه در باره ویژگی هــای مهدی موعود؟ع؟ 

همراه فرقه معتقد به آن را نام ببرید. 
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